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   شمشیر دشمن را تیز نکنید
  اباحه گری فرهنگی  و وظیفه ی نیروهای انقلاب اسلامی

   مهارت های دعا خوانی                      
  در کشاکش کوچه های مدینه

  انسانم آرزوست



حضرت اميرالمؤمنين امام علی )صلوات الله عليه( فرمودند:

 فبعث الّله محمّدا )صلّى الله عليه و آله( بالحقّ ليخـرج عباده من عبادة الاوثان الى عبادته و من طاعة الشّيطان الى طاعته.
 خداوند، محمد )صلیّ الله عليه و آله( را به حق برانگيخت تا بندگانش را از پرستش بتان به عبادت او درآورد و از پيروى شيطان به فرمان بردارى او 

سوق دهد.
 نهج البلاغه، خطبه147



قبل از پرداختن به موضوع نام گزاری سال و وظايف هيات ها يک توضيح لازم است آورده شود، در 
صفحه 18و19 شماره 98 نشريه هيات از بيانات محوربندی شده مقام معظم رهبری حضرت آيت الله 
و العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( در مقام دعا و خيرخواهی برای هيات آورده شده بود که » 

خدا سايه شما را از سر اين ملت و کشور و ما کم نکند« 
درج اين جمله بدين معنا نبود که هيات رزمندگان اسلام شانی فراتر از مقام ولايت و زعامت ولی امر 
مسلمين برای خود قائل است بلکه حاکی از توجه و عنايت معظم له به کارکرد هياتهای مذهبی يعنی 

اشاعه و ترويج معارف الهی و اهل بيت )ع( است.
با ذکر اين توضيح توجه خوانندگان عزيز را به يادداشت اين شماره جلب می نماييم.

پيام نوروزی مقام معظم رهبری و نام گزاری سال 92 به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مديريت 
جهادی پيام های بسيار مهمی را در بردارد که در اين يادداشت منحصراً به موضوع فرهنگ و نقش هيات 

ها در آن اشاره می شود.
تاکيد معظم له بر فعاليت های جهادی در عرصه فرهنگ يک مفروض دارد و آنهم اينست که ما در وضعيت 
جنگ و جهاد هستيم، بايد گفت متاسفانه باور مديران فرهنگی کشور اين نيست که ما در چنين موقعيتی 

قرار داريم. لذا در عرصه عمل در حوزه فرهنگ جهادی عمل نمی شود.
سوال اساسی اين است که اگر اعتقاد و باور به جنگ و جهاد بود ايا به حاشيه ها می پرداختيم ؟ يا وسط 
ميدان جنگ آذوقه جنگی و تدارکات به رزمندگان می رسانديم ؟ و يا در شب بمباران چراغ خانه را برای 

دشمن روشن نمی کرديم ؟
اجرای کار فرهنگی با گير کردن در پيچ و خم های روابط خشک اداری و نظام کهنه و ديوان سالار و ناکارآمد 
موجود قابل انجام نمی باشد. در اين بين فعاليت هيات رزمندگان اسلام نمی بايست دستخوش آفت نظام 
اداری و سازمانی شود.  »به نظر من مراکز شماها حسينيه هاست. شما مرکز اداری نميخواهيد، حسينيه، 

هيات، مسجد ، مراکز شما اينها است« *
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در شرفيابی شورای مرکزی هيات رزمندگان اسلام فرمايشات ارزنده ای 
در خصوص جهاد و مجاهدت بيان داشتند. کانهُّ رهنمودهای ايشان در اين ديدار مقدمه نامگذاری برای سال 
93 بود. به فرازهايی از اين فرمايشــات توجه فرمائيد: »مجاهدت مجموعه ای از انواع مبارزه هاست ، جنگ 
نظامی، جنگ فکری، جنگ روحی، جنگ اجتماعی، مجموعه اينها اسمش مجاهدت است، مجاهدت شامل 
همه ی اينها هم هست. آن کسانی که اهل مجاهدت در راه خدايند يکی از خصوصيات مجاهدت و معنای جهاد 

اينست که دشمن در مقابل انسان باشد.« *
با اين تعبير معظم له در عرصه فرهنگی دشمن در مقابل ماست. پس بايد با مديريت و روحيه جهادی فعاليت 
هيات را که شاکله ای کاملًا فرهنگی دارد سمت و سو داد و به پيش برد. » طبيعت کار هيات اينست که مردم با 
عشق و شور و اشک بيايند طرف مجلس امام حسين )ع( اينست که اثر می کند، اينست که از درونش اين انقلاب 

می جوشد، يا لااقل مزرعه خوبی برای رشد فضائل انقلابی و معارف انقلابی می شود.« *
» اين می تواند يک چشمه ی خورشيد و چشمه ی نوری باشد برای اشعاع در مغزها و در فکرها و در دلهای مخاطبين 

که بتواند اينها را از لحاظ معارف انسانی و دينی بالا ببرد.« *
»هيچ رسانه ای واقعاً قادر نيست اينجور معارف الهی را با جسم و جان و فکر و روح و احساس و عقل و مانند اينها 
آميخته کند، لذا کار مهمی است ، کار بزرگی است و اميدواريم که ان شاءالله خدای متعال بهتان توفيق بدهد و شما 

را ماجور بدارد که بتواند به بهترين وجهی ان شاءالله اين کار را پيش ببريد.«*
با اين حساب تکليف سنگين است، سال 93 هيات های مذهبی بايد با روحيه جهادی فعاليت های خود را سازمان 
دهند و در اين بين نقش شــاعران آئينی از ويژگی و اهميت خاصی برخوردار است. شعر خوب با مضامين انقلابی و 
جهادی ميتواند به نهادينه شدن فرهنگ اسلامی و انقلابی کمک قابل توجهی نمايد. همچنين در منابرهيات با تشويق 

و ترغيب مخاطبين و جامعه در جهت کمک به تحقق شعار سال در حوزه اقتصاد و فرهنگ اقدام نمود.
امروز خريد کالای ايرانی، مصرف درست، عدم اسراف، پرهيز از تجمل گرايی و اصلاح الگو مصرف يک ضرورت است 

يکی از رسالت های نهادينه کردن آن در جامعه از وظايف هيات ها می تواند باشد.
تلاش هيات ها در حوزه فرهنگ عمدتاً می بايست بر حفظ، ترويج و ارتقاء سطح دينی و مذهبی مردم تمرکز داشته باشد 
زيرا جامعه ای که دين و باورهای انقلابی و مذهبی در آن نهادينه شده باشد آسيب پذير نخواهد بود و در جهت آرمانهای 

الهی لحظه ای از پای نخواهد نشست.
والعاقبة للمتقين

*بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با اعضای شورای مرکزی هيات رزمندگان اسلام )92/8/20(

یادداشت سردبیر
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سرمقاله

وحشت ملموس از قوت  سعداله زارعی
گرفتن احتمال پيروزى 
نهایی بشار اسد در بحران سه سال اخير سوریه در 
طيفی از کشــورها و دولت ها به چشم می خورد. 
عمليات سال گذشته در مناطق القصير تا القلمون 
که به شکست کامل تروریست ها و جبهه ى حامی 
آنان انجاميــد، این پيام را منعکــس کرده که تا 
پيروزى نهایی بشار اسد زمان زیادى باقی نمانده 
است. روزهاى پایانی فروردین 93 در حالی سپرى 
شد که خبرگزارى ها نوشتند: » آخرین روستاى 
القمون در اســتان ریف به تصرف ارتش سوریه 
درآمد. پيروزى اســد در ایــن صحنه پيامدهاى 
سنگينی براى جریان متحد مخالف بشار اسد پدید 
می آورد، چرا که همه می دانند که از یک سو دولت 
سوریه از قدرت فوق العاده اى بر خوردار نبوده و از 
سوى دیگر آمریکا، اروپا، بســيارى از رژیم هاى 
عربی، دولت ترکيه و رژیم صهيونيستی همه توان 
خود را براى خارج کردن سوریه از جبهه مقاومت 
پاى کار آوردند ودر این راه از توسل به هيچ اقدامی 
خلاف حقوق وعرف بين الملل هم چشم نپوشيدند. 
آمریکایی ها کنوانسيونهاى حقوقی مانع از ارسال 
سلاح هاى نيمه سنگينی به مخالفان یک دولت را 
زیر پا گذاشتند. آمریکا ممنوعيت مصادره اموال 
یک دولت تا پيش از صدور رأى دادگاه بين المللی 
را در لاهه را نادیده گرفتند و در واقع به ســخيف 
ترین اقدامات شامل ارســال تجهيزات ممنوعه 
شيميایی و تشویق تروریســتها به استفاده از آن 
روى آوردند تا دولت دمشق را بر کنار کنند. این 
موضوع یک افتضاح تاریخی و بی سابقه به حساب 
می آید. شکست در یک چنين معامله اى  ناقوس 
مرگ ابر قدرتــی آمریکا را به صــدا در می آورد. 
آمریکایی ها یک بار در تابستان سال گذشته تلاش 

 بازتاب های  منطقه ای 
پیروزی در سوریه
سرمقاله

کردند تا پــس از متهم کردن دولت ســوریه به 
استفاده از سلاح شــيميایی به این کشور حمله 
کنند. همه شواهد و قرائن هم از  قطعی بودن حمله 
خبر می دادند اما در نهایت ودر دقایق آخر مهلت 
تعيين شــده ، از اقدام به حمله نظامی منصرف 
گردیدند. یک بار دیگر آمریکا در آستانه نشست 
ژنو2 در هفته اول بهمن ماه گذشته اعلام کردند 
که زمان راه حل غير سياســی فرارسيده است ! 
بسيارى از تحليلگران با اشاره به اینکه آمریکایی ها 
همه توان خــود را مصروف به نتيجه رســاندن 
نشست ژنو2 ســوریه کرده بودند، معتقد بودند 
سخنان وزیر خارجه آمریکا براى آن است که دولت 
ســوریه را وادار به پذیرش مشارکت مخالفان در 
قدرت نماید. در آن زمان گفته می شد تهدید جان 
کرى عليه دمشــق براى جبران شکست ميدانی 

تروریست ها صورت گرفته است.
اجلاس ژنو2 به  شکســت انجاميد و بقول داوود 

اوغلو وزیر خارجه ترکيه به هيچ هدفی دســت 
نيافت اما این موضوعی نبــود که پيش بينی آن 
سخت باشــد. در همان موقع همه پيش بينی ها 
از عدم امکان موفقيت اجلاس ژنو2 حکایت می 

کردند. 
در کنار این مسئله یک مجموعه خبرهایی منتشر 
شدند که براین تحليل نقطه پایان گذاشت. یک 
خبر که رســانه هاى اروپایی از جمله هفته نامه  
انگليسی ایندیپندنت آن را منعکس کردند بيان 
گر آن بود که دولت هاى آمریکا، انگليس، ترکيه 
و یک کشور عربی سلاح شــيميایی را از اروپا به 
ترکيه واز این کشور به شمال سوریه رسانده و به 
گروه تروریستی »النصره« اجازه داده اند که از این 
تجهيزات که  مشتمل بر گاز » سارین« بود، عليه 

نيروهاى دولت سوریه استفاده نمایند. 
پس از آن جبهه النصره از این ســلاح در یکی از 
روســتاهاى منطقه غربی حلب استفاده کرد که 
متعاقب آن دســتکم دو نفر از مردم کشته شده 
و حدود 100 نفر نيز زخمی و مســموم شده اند. 
اســتفاده از این تجهيزات و نقش آفرینی دولت 
هاى غربی یک مقوله اســت و افشــاى این خبر 
توسط چندین رسانه غربی که حامی تروریستها 
بودند، یک مسئله مهم دیگر است. یک خبر دیگر 
این بود که آمریکایی ها به رژیم صهيونيستی فشار 
آورده اند که به سوریه و مناطق متعلق به حزب الله 

حمله نمایند . 
در این  بين اگر چه این رژیم از توســل به جنگ 
گسترده عليه سوریه یا حزب الله خود دارى کرده 
ولی در این فاصله دست کم دو بار به منطقه اى در 
بعلبک که به حزب الله تعلق داشته، حمله نظامی 
هوایی کرده است. یک خبر مکمل دیگر نيز بيانگر 
آن بود که عربستان سعودى یک ابتکار نظامی عليه 

پیروزی در سوریه، موقعیت دولت 
های وابسته به آمریکا در منطقه را 
بطور جدی متزلزل می گرداند. 
همین حالا شرایط در کشورهای 
منطقه علیه دولت های عربستان 
و ترکیه جریان دارد. نفرت ناشی 
از اقدامات سبوعانه این کشورها 
علیه یک کشور اسلامی و عربی 
مسلماً از حد احساس به فضای 

اقدام منتقل می شود
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سرمقاله خوشا به حال آنان که پروازشان اسیر هیچ قفسی نشد، و هیچ بالی اسیر 
پروازشان نساخت ... خوشا به حال آنان که از رهایی رهیدند و بال و بال 

جانشان نشد. خوشا به حال آنان که ... خوشا به حال ما، اگر شهید شویم.

سوریه را در دستور کار قرار داده است. یک مقام  
امنيتی عربســتان) متعب بن عبدالله عبدالعزیز( 
اعلام کرد که کشورهاى شوراى همکارى خليج 
فارس تأسيس و تجهيز یک ارتش 100 هزار نفرى  
براى ایفاى نقش موثر در کشــورهاى عربی را در 

دستور قرار داده اند. 
متعب گفت که نيمی از نيروها و سه چهارم هزینه 
هاى این ارتش را عربستان تقبل کرده و مکانهایی 
را براى آموزش و اســتقرار این ارتش 100 هزار 
نفرى را در نظر گرفته است. تشکيل چنين نيرویی 
البته با واقعيت تطبيق نمی کنــد ولی طرح این 
موضوع حائز اهميت می باشد. نگرانی از پيروزى 
نهایی ســوریه و حزب الله در جنــگ بزرگی که 
جنگجویان زیادى از 74 کشور در آن عليه سوریه 
جنگيده اند وحشت زیادى را در ميان دولت هاى 
آمریکا، انگليس، فرانسه، عربستان ، ترکيه و... پدید 

آورده است. 
پادشاه عربستان سعودى چند ماه پيش در پاسخ به 
سئوال وزیر خارجه آمریکا که از آسيب پذیر شدن 
عربستان  پس از شکست تروریست ها در سوریه 
پرسيده بود گفت نباید نيروهاى اعزام شده زنده 
باز گردند و ما نمی گذاریم آنان زنده بمانند. جداى 
از اینکه تشــدید در گيرى ها بين داعش و جبهه 
النصره می تواند در این راســتا تحليل شود اما در 
عين حال می توانيم بگوئيم عربستان قادر نيست 

بخش عمده اى از این نيرو هــا را از ميان بردارد و 
صورت مسئله بغرنج امنيتی خود را پاک گرداند.

پيروزى در سوریه، موقعيت دولت هاى وابسته به 
آمریکا در منطقه را بطور جدى متزلزل می گرداند. 
همين حالا شــرایط در کشورهاى منطقه عليه 
دولت هاى عربستان و ترکيه جریان دارد. نفرت 
ناشی از اقدامات سبوعانه این کشورها عليه یک 
کشور اســلامی و عربی مســلماً از حد احساس 
به فضاى اقدام منتقل می شــود. از سوى دیگر 
پيروزى جبهــه مقاومت در این ماجــرا به این 
جبهه تهاجمــی موقعيت تازه اى می بخشــد. 
وقتی مشخص شــود که غرب نتوانسته عليرغم 

بکار گيرى همه توان هــا و ظرفيت ها به نتيجه 
اى در ســوریه دســت پيدا کند، جرأت ملت ها 
براى خشکاندن ریشــه هاى نامشروع غرب در 
منطقه فزونی می گيرد و لذا بســيارى از تحليل 
گران معتقدند پيروزى جبهه مقاومت در جنگ 
عليه تروریزم مورد حمایت غرب موج جدیدى از 
انقلابات عربی را در منطقه پدید می آورد. چنين 
رخدادى اقدامات انحرافی سه سال اخير غرب که 
با مشارکت برخی دولت هاى منطقه پدید آمده 
است را به بن بست می کشاند با این وصف هيچ 
بعيد نيست حتی در کشور هایی که  در موج اول 
شــاهد تغييراتی بوده اند، تغييرات جدیدى که 
این بار مناسبات خارجی این دولت ها را متحول 
گرداند، پدید آید. در موج جدید طبعاً سرنوشت 
انقلابات بحرین و یمن که در ميانه راه رها شده اند 

را نيز تا حد زیادى مشخص می نماید.
شکست این جبهه در ســوریه سبب می شود تا 
هویت هاى انقلابی اصيــل موضوعيت جدیدى 
پيدا کنند . پيروزى جبهه مقاومت در این صحنه 
به معناى اعلام رسمی شکست بدیل هاى خشن و 
سکولارى نظير آنچه توسط وهابی هاى عربستان 
و حزب عدالت و توسعه ترکيه نيز خواهد بود، کما 
اینکه اشکالات جریانات نه چندان خاصی نظير 
اخوان المسلمين را به تصویر می کشد. به این زمان 

چند ماه دیگر بيشتر باقی نمانده است.

نهایی سوریه  پیروزی  از   نگرانی 
بزرگی که  و حزب الله در جنگ 
74 کشور  از  زیادی  جنگجویان 
اند  آن علیه سوریه جنگیده  در 
در میان دولت  را  زیادی  وحشت 
انگلیس، فرانسه،  آمریکا،  های 
آورده  پدید  ترکیه و...  عربستان ، 

است
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برداشتی از کلام امام خمینی)ره( درباره 
بعثت پیامبر اکرم)ص(

بعثت پيامبر اکرم )ص( بی گمان نقطه عطفی نه در محدوده شبه جزيره عربستان و برای مسلمانان که در تاريخ بشريت محسوب می شود 
که خط سير کمال و تعالی انسان را روشن نمود. آغاز رسالت پيامبر خاتم و نزول قرآن کريم به معنای تبيين تمام اهداف پيامبران و کتاب 
های آسمانی، و اجرای آن اهداف به طور کامل  بود که اين امر بر دوش کاملترين انسان ها يعنی پيامبر اسلام نهاده شده بود. لذا بعثت تنها 
طليعه تشعشع اسلام نبود بلکه سرآغاز تبلور شخصيت عظيم پيامبر نيز بود. بعثت يعنی تثبيت توحيد ناب در تمام ابعادش، تثبيت وحی 
الهی و نبوّت. بعثت يعنی برقراری عدالت فردی و اجتماعی، و پيکار با هرگونه ظلم، تبعيض و بهره کشی های ظالمانه. بعثت يعنی برافراشتن 
پرچم حقّ در همه نقاط جهان، و واژگون سازی پرچم های باطل. بعثت يعنی همان عروة الوثقی نجات و پيروزی که به تعبير قرآن در دو چيز 
خلاصه می شــود: تکفير طاغوت و ايمان به خدای بزرگ. اين حادثه عظيم جايگاه برجسته ای در بيانات امام راحل داشته و ايشان ضمن 
تبيين اين رويداد مهم توجه به غايت و اهداف آن را برای همگان بسيار مهم می دانستند. »و امروز سالروز اين بعثت بزرگ است و اين نعمت 
عظيم الهی است، توجه کنيد که بعثت برای چه بوده، انگيزه بعثت چه بوده است و اگر کسی تخلف کند از انگيزه بعثت چه خواهد شد. انگيزه 
بعثت تزکيه نفوس بوده است و تزکيه نفوس به اين است که خودخواهيها برود از بين، خودبينيها برود از بين، رياست طلبيها برود از بين، 
دنيا طلبيها برود از بين، و به جای همه، خدای تبارک و تعالی و هوایِ برای خدا بنشيند. انگيزه بعثت اين است که حکومت خدا در دلهای بشر 
حکومت کند تا اينکه در جامعه های بشر هم حکومت کند. تا تزکيه در رده های بالا حاصل نشود و تصفيه در رده های بالا حاصل نشود، اين 

مملکت و همه ممالکی که هستند اصلاح نخواهند شد.« )صحيفه امام، جلد14، ص393(

 ماهیت بعثت
امام خمينی بعثت را فراتــر از یک اتفاق صرف 
تاریخی دانسته و بيان می دارند: »مسئله مبعث 
و ماهيّت آن و برکات آن چيزى نيست که بتوان 

با زبانهاى الکن مــا از آن ذکرى کرد؛ و به قدرى 
ابعاد آن زیاد است و جهات معنوى و مادى او زیاد 
است که گمان ندارم بتوان حول و بر او هم صحبت 

کرد.« )همان، جلد17، ص430(

حضرت امام یکی از نکات برجسته در حادثه عظيم 
بعثت را شخصيت بی نظير رسول اکرم می دانند: 
»صلوات و سلام خداوند بر رســول خدا پيامبر 
عظيم الشأن که یک تنه قيام فرمود در مقابل بت 
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پرستان و مســتکبرین، و پرچم توحيد را به نفع 
مستضعفين به اهتزاز درآورد، و از قلِت عُدّه و عدد 
نهراسيد، و با عِده قليل بدون ساز و برگ جنگی 
کافی و با نيروى ایمان و قوتِ تصميم بر سرکشان و 
ستمکاران تاخت، و نداى توحيد را در کمتر از نيم 
قرن بر بزرگترین معموره جهان به گوش جهانيان 

رساند.« )همان، جلد10، ص338(

 اهمیت بعثت 
مسئله مهم دیگرى که در فرمایشات حضرت امام 
حول موضوع بعثت وجود دارد توجه به اهميت و 
جهات اثرگذارى این رویداد بزرگ اســت بر این 
اساس امام بعثت را رویدادى بی نظير در سراسر 
تاریخ بشریت دانسته، می فرمایند: »روز بعثت 
رســول اکرم در سرتاســر دهر؛ »مِنَ الازَلِ الیَ 
الابدَ«، روزى شــریفتر از آن نيست؛ براى اینکه 
حادثــه اى بزرگتر از این حادثــه اتفاق نيفتاده. 
حوادث بســيار بزرگ در دنيا اتفاق افتاده است؛ 
بعثت انبياى بزرگ، انبياى اولوالعزم و بسيارى 
از حوادث بسيار بزرگ، لکن حادثه اى بزرگتر از 
بعثت رسول اکرم نشده است و تصور هم ندارد که 
بشود؛ زیرا که، بزرگتر از رسول اکرم در عالمِ وجود 
نيست غير از ذات مقدس حق تعالی و حادثه اى 
بزرگتر از بعثت او هم نيســت؛ بعثتی که بعثت 
»رسول ختمی« است و بزرگترین شخصيتهاى 
عالم امکان و بزرگترین قوانين الهی. و این حادثه 
در یک همچو روزى اتفاق افتاده است و این روز را 
بزرگ کرده است و شریف. و همچو روزى ما دیگر 
در ازل و ابد نداریم و نخواهيم  داشت.« )همان، 

جلد12، 419(
»و روز بعثت روزى اســت که خداى تبارک و 
تعالــی، موجود کاملی که از او کاملتر نيســت 
و نمی شــود باشــد مأمور کرد که تکميل کند 
موجودات را، انســانها را که ابتدائاً یک موجود 
ضعيف ناقص هســت، لکن قابل این است که 
ترقی کند، انســان را مترقی کند. ابعاد انسان، 
ابعاد همه عالم است و اسلام براى تربيت انسان 
در همه ابعاد است. برداشتهاى مختلفی که از 
اسلام شده است به حســب نظرهاى مختلفی 
که صاحب نظرها داشتند و بينشی که داشتند، 
بسيار اختلاف هســت و هيچ کدامش نرسيده 
است به حدى که اســلام را بشناسد یا انسان 
را بشناسد یا رســول اکرم را بشناسد یا عالمَ را 

بشناسد، همه شان در یک سطح محدود هستند. 
چه بسا اشخاصی که خيال می کنند که پيغمبر 
اکرم که آمده است، یا سایر انبيایی که خداى 
تبارک و تعالی فرستاده است، براى این است که 
مردم را از این ظلمها و بی عدالتيها و امثال این 
نجات بدهد و مأموریت همين است که عدالت 
ایجاد کنــد در اجتماع و در افراد و مأموریت به 
همين قدر بيشتر نيست. چه بسا اشخاصی که 
اقتصاد را یک مسئله با اهميتی تلقی می کنند، 
مأموریت انبيا را محدود به این بکند، که اینها 
آمده اند مردم را به یک شکم سير و یک زندگی 
رفاه برسانند و همين اســت مأموریت انبيا. و 
چه بسا اشــخاصی که به حســب دید عرفانی 
که دارنــد، بعثت انبيا را محــدود می کنند به 

اینکه براى بســط معارف الهی 
است و غير از این بعثت چيزى 
نيست. و همين طور فلاسفه 
یک طور فکر می کنند. فقهاى 
اســلام، ... ملتها یک طور فکر 
می کنند، روشنفکرها یک طور 
فکر می کنند و مؤمنين هم هر 
کدام به یک نحو فکرى دارند 
و همه قاصرند از رســيدن به  

آنچه که هست. این روایتی که وارد شده است: 
َّهُ »1«، این به ما  مَنْ عَرَفَ نفَْسَــهُ فَقَدْ عَرَفَ رَب
می فهماند که انسان آن طور موجودى است که 
اگر شناخته بشود، شناسایی خدا با این است؛ 
نســبت به هيچ موجودى ایــن مطلب صادق 
نيست. ربّ انســان را کسی نمی تواند بشناسد 
الّا اینکه خودش را بشناســد و خودشناسایی 
که دنبالش خداشناسی است حاصل نمی شود 
مگر براى کُلّ اولياى خدا. و گمان نباید بشــود 
که اســلام آمده اســت براى اینکه، این دنيا را 
اداره بکند، یا آمده است فقط براى اینکه مردم 
را متوجه به آخرت بکند، یا آمده است که مردم 
را آشناى به معارف الهيه بکند. محدود کردن، 
هر چه باشــد خلاف واقعيت است. انسان غير 
محدود است و مربی انسان غير محدود است و 
نسخه تربيت انسان که قرآن است غير محدود 
است؛ نه محدود به عالمَ طبيعت و ماده است، نه 
محدود به عالمَ غيب است، نشه محدود به عالمَ 
تجرد است، همه چيز است.« )همان، جلد12، 

421 و 222(

 هدف از بعثت پیامبر)ص( 
اما مسئله اساسی این است که جهات اهميت این 
حادثه چيست، امام هدف و غایتی که بعثت پيامبر 
به وجود آورده و انگيزه اى را که دنبال می کرده 
است به عنوان موضوعی اساسی براى تفکر مطرح 
می کنند. »بعثت براى این است که مردم را تزکيه 
کند. مقدم بر تعليم حکمت و تعليم کتاب. تزکيه را 
ذکر فرموده است که آیات را بر آنها بخواند تا اینکه 
آنها تزکيه بشوند. و تعليم بکند آنها را، کتاب را بر 
آنها و حکمت را بر آنها عرضه بدارد و تعليم کند 
آنها را. در سوره »جمعه« سر بعثت رسول اکرم را 
ذکر می فرماید، که سر بعثت رسول اکرم تزکيه 
امت است و تعليم و تربيت امت. آن هم تعليم تمام 
قشرهاى تعليم که کتاب و حکمت تمام قشرهاى 
تعليمات را واجد است .« )همان، 

جلد9، ص335(
امام در جایی دیگر هدف بعثت را 
با تعبيرى دیگر، اینچنين مطرح 
می کنند: »کوشش انبيا و ایده 
بعثت در تمام قرنها؛ تربيت این 
موجود است.« )همان، جلد14، 

)7
»پس انگيزه بعثت نزول وحی 
است و نزول قرآن اســت و انگيزه تلاوت قرآن بر 
بشر این است که تزکيه پيدا بکنند و نفوس مصفا 
بشوند از این ظلماتی که در آنها موجود است،تا 
اینکه بعــد از اینکه مصفا شــدند ارواح و اذهان 
آنها،قابل این بشود که کتاب و حکمت را بفهمند.« 

)صحيفه امام، ج 14، ص 388(
امــام خمينــی بعثت رســول خدا بــراى این 
می دانستند: »که راه رفع ظلم را به مردم بفهماند، 
راه اینکه مردم بتوانند با قدرت هاى بزرگ مقابله 
کنند به مردم بفهماند. بعثت براى این است که 
اخلاق مردم را، نفوس مــردم را، ارواح مردم را و 
اجســام مردم را، تمام اینها را از ظلمت ها نجات 
بدهد، ظلمات را بکلی کنار بزند و به جاى او نور 
بنشاند، ظلمت جهل را کنار بزند و به جاى او نور 
علم بياورد، ظلمت ظلم را به کنار بزند و به جاى 
او عدالت بگذارد، نور عدالت را به جاى او بگذارد 
و راه او را به ما فهمانده اســت. فهمانده است که 
تمام مردم، تمام مسلمين برادر هستند و باید با 
هم وحدت داشته باشند، تفرّق نداشته باشند.« 

)همان، ج17، ص434 و 435(

کوشش انبیا و ایده بعثت 
در تمام قرنها؛ تربیت این 
موجود) انسان(  است

شهدا خیلی دلم گرفته دلم از 
زمینیان گرفته یکشب از آسمان 

صدایم کنید.
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عيد سعيد ولادت ســيّده ى طاهره ى معصومه 
)سلام الله عليها( و ولادت رهبر بزرگ و عظيم القدر 
انقلاب بر همه ى شما برادران عزیز، بلبلان گوینده 
و غزل خوان بوســتان محبّت اهل بيت و ولایت 

خاندان پيغمبر مبارک باد.
 خدا را شکر ميکنيم؛ این یکی از نعمتهاى بزرگ 
خدا در حقّ ما است که منبع الهام براى جامعه ى 
اسلامی و شــيعی، با ولادتها، با زندگی نامه ها، 
با دوران شــهادتها، پی درپی و به طور متواتر به 
جامعه ى ما الهام ميدهد؛ این را خيلی باید قدر 
دانست. در ولادت اميرالمؤمنين، ولادت پيغمبر، 
ولادت امام حســن، ولادت امام حسين، ولادت 
فاطمه ى زهرا، یاد این ســتارگان فروزان و این 
عَلمَهاى رهنُماى انسان، در دلها زنده ميشود؛ این 

خيلی مغتنم است. و خدا را شکر، این جلسه ى ما 
هم به برکت انوار فاطمی )سلام الله الزّاکيات عليها( 
سالهاى متمادى است که برقرار است و بهره مند 
ميکند ما را، فضاى کار ما را، فضاى زندگی ما را، 

بلکه فضاى کشور را.)1(
 قطعاً ذهــن محدود بشــرى نميتوانــد ابعاد 
شخصيّت هاى آسمانی و افلاکی از قبيل فاطمه ى 
زهرا )سلام الله عليها( را محاسبه و اندازه گيرى 
کند؛ ]این [ در شعر دوســتانی که خواندند بود، 
عقلها توان این را ندارنــد که این ابعاد معنوى را 
تقویم کنند، تقدیر کنند، اندازه گيرى کنند؛ لکن 
ميشــود از رفتارها الگو گرفت. مقامات معنوى، 
یک مسئله اســت؛ رفتارهایی که جلوى چشم 
ما است، یک مســئله ى ]دیگر[ است. نه به این 

معنا که ما قادر باشــيم نسخه ى دوّم آن رفتارها 
را از خودمان برُوز بدهيم، این نيست؛ امّا ميتوان 
َّکُم لا  دنباله رو بود. اميرالمؤمنيــن فرمود: الَا وَ انِ
تقَدِرونَ عَلی ذلکِ وَ لکِن اعَينونی بوَِرَعٍ وَ اجتِهادٍ 
ةٍ وَ سُــدادٍ؛)2( بعد از آنکه شيوه ى زندگی  وَ عِفَّ
خود را - که در آن مقام والا، با آن همه امکانات، با 
آن چنان زهدى زندگی ميکند - بيان کرد، فرمود: 
شما نميتوانيد مثل من رفتار کنيد؛ امّا ميتوانيد 
به من کمک کنيد؛ با چه چيزى؟ »بوَِرَعٍ«، با ورع 
خودتان، با پرهيز خودتان از گنــاه، با اجتهاد و 
کوشــش و تلاش خودتان؛ اینها وظيفه ى من 
و شــما اســت. هدفها را براى ما ترسيم کردند، 
هم هدفهاى فردى و شــخصی را، هم هدفهاى 
اجتماعی و سياسی و کلّی را. در هدف شخصی، 



می آرمت از لابه لای جان به دفتر، تا در سرود 
من بمانی جاودانه، می جویمت در آسمان در 

برگ در آب، می پرسمت ازقله های بی نشانه
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رسيدن به اوج مقام کرامت انسانی هدف والاى 
ما اســت؛ همه هم وعده داده شده اند که بتوانند 
این پرواز بلند و بی حــد را انجام بدهند؛ توانایی 
شــما جوانها از ماها هم بيشتر است. این اهداف 

شخصی است.
 اهداف بزرگ اجتماعــی، ایجاد حيات طيّبه ى 
اسلامی و جامعه ى اســلامی ]است [؛ جامعه اى 
که افراد خود را فرصت بدهد که بتوانند به سوى 
این هدف حرکت کنند: جامعه ى آباد، جامعه ى 
آزاد، جامعه ى مســتقل، جامعه ى داراى اخلاق 
والا، جامعه ى متّحد، یکپارچه، جامعه ى متّقی 
و پرهيزگار؛ اینها اهداف جامعه ى اسلامی است. 
دنيایــی که مقدّمه ى آخرت اســت، دنيایی که 
انسان را ناگزیر به بهشــت ميرساند، ایجاد یک 
چنين دنيایی هدف کلان اجتماعی و سياســی 
اسلام است؛ اینها را در مقابل ما ترسيم کردند. راه 
آن چيست؟ چه جور ميشود به این هدفها رسيد؟ 
همين طور که فرمــود: »اعَينُونی« - فرمایش، 
فرمایش اميرالمؤمنين است - به من کمک کنيد؛ 
یعنی آنچه را که اميرالمؤمنين در زندگی خود و 
تلاش و جهاد خود، همه را در این راه مصرف کرد، 
و آن عبارت اســت از ایجاد چنين دنيایی براى 
بشــریتّ در طول تاریخ؛ کمک کنيد به من که 
این هدف انجام بگيرد. چه جور »بوَرَعٍ«، با ورع؛ 
»وَ اجتِهادٍ«، با کوشش، با تلاش، تنبلی ممنوع 
است، بيکارگی ممنوع است، خسته شدن ممنوع 
است، مأیوس شــدن ممنوع است. این حرکت 
عظيم وقتی انجام بگيرد، آن وقت شما دل مبارک 
فاطمه ى زهرا )سلام الله عليها( را شاد ميکنيد، 
دل اميرالمؤمنين را شــاد ميکننــد؛ چون آنها 
براى همين هدف آن همه تلاش کردند، آن همه 

مجاهدت به خرج دادند.
 عزیزان من، جوانان عزیز! امروز این فرصت براى 
ما ملتّ ایران فراهم است؛ دیروز فراهم نبود، دیروز 
ســخت بود؛ امروز در دوران جمهورى اسلامی 
این فرصت براى آحاد جامعه هست که حرکت 
کنند، درست حرکت کنند، درست زندگی کنند، 
مؤمنانه زندگی کنند، بــا عفّت زندگی کنند؛ نه 
اینکه راه گناه بسته است، ]نه،[ راه گناه هميشه 
باز است، امّا راه خوب زیســتن، مؤمن زیستن، 
عفيف زیستن هم در زیر سایه ى اسلام باز است. 
البتّه این جور زندگی کردن لذّتهاى خود را دارد، 
سختی هاى خود را هم دارد. کَذلکَِ جَعَلنا لکُِلِ  

ا شَيطينَ الانِسِ وَ الجِنِّ یوحی بعَضُهُم  نبََیٍّ عَدُوًّ
الِی  بعَضٍ زُخرُفَ القَولِ غُرورًا؛)3( هميشه در قبال 
خطّ پيغمبران، دشــمنان بودند؛ دشمنان، چه 
کسانی هستند؟ شياطين انس، شياطين جن. در 
مقابل این صف بظاهر عریض و طویل شياطين، 
صف پولادین و استوار مؤمنان قرار ميگيرد. ملتّ 
ایران این را تجربه کرد و معلوم شد که ميتوان بر 
دشمن پيروز شد، همچنان که بحمدالله ملّت ایران 
تا امروز پيش رفته. باید تلاش کنيم، درس زندگی 
صدّیقه ى طاهره، فاطمه ى زهرا)سلام الله عليها( 
این اســت براى ما: تلاش، اجتهاد، کوشــش، 
پاک زندگی کــردن؛ همچنان کــه آن بزرگوار 
هرَةِ الطّاهِرَةِ  یکپارچه معنویتّ و نور و صفا بود: الطُّ

رَةِ التَّقيَّةِ النَّقيَّةِ ]الرَّضيَّة[  المُطَهَّ
کيَة؛)4( پاکی و آراستگی و  الزَّ
تقوا و نورانيّت آن بزرگوار، همان 
چيزى است که در طول تاریخ 
تشــيّع بر معارف ما سایه افکن 

بوده است.
 آنچه من در این جلسه مناسب 
اســت عرض بکنــم - بيش از 
مطالب دیگر - مربوط ميشود 
به مسئوليّت سنگينی که امروز 
جامعه ى مدّاحان بر عهده دارد و 
بر دوش دارد. برادران عزیز! این 
سنّت مدّاحی شيوه ى مدّاحی 
و ستایشگرى خاندان پيغمبر 

- که افتخار بزرگی اســت - در بين جامعه ى ما 
خوشبختانه رواج پيدا کرده است، ریشه دار شده 
است، قبلها بود، امّا محدود بود؛ امروز این سفره، 
گسترده شده اســت؛ این ميدان، باز شده است. 
افراد زیــادى - هزاران نفر - امروز در سرتاســر 
کشــور با اســتفاده از ذوق و هنر و انواع و اقسام 
شيوه هاى بيانی، در این عرصه مشغول فعّاليّتند؛ 
خب، این ميشود یک فرصت. هر فرصتی همراه 
است با یک مسئوليّت؛ وقتی شما نتوانيد با کسانی 
مخاطبه بکنيد، مسئوليّتتان در یک حد است؛ 
وقتی توانستيد مخاطبه کنيد، طبعاً فراتر از حدّ 
شخصی و به اندازه ى حوزه ى توان تخَاطُب،)5( 
مسئوليّت گسترش پيدا ميکند. شما که ميتوانيد 
با مردم حرف بزنيد، با هنرِ شــعر و صدا و آهنگ 
ميتوانيد با مردم مخاطبه کنيد، این مسئوليّت آور 
است. همه ى این فرصتها و امکانات، همراه خود 

داراى یک مسئوليّتی هستند؛ این مسئوليّت را 
باید خوب بتوانيد ادا کنيــد. اگر جامعه ى مدّاح 
کشور آنچنان که شایسته ى این رُتبَت و این مقام 
است بتواند مسئوليّت خود را ادا کند، تحوّلی در 

سطح کشور اتفّاق می افتد.
 من مکرّر عرض کردم، گاهی یک قطعه ى شعر 
که شما در یک مجلسی ميخوانيد، آن را خوب ادا 
ميکنيد، وقتی یک قطعه ى پر مغزِ خوش مضمونِ 
آموزش دهنده و آموزنده اى است، گاهی از یک 
سخنرانی دو ساعته، سه ســاعته ى ما تأثير آن 
بيشتر اســت؛ گاهی این جور اســت؛ خب، این 
خيلی فرصت خوبی است. اگر این هزاران عنصر 
ســتایش گر و مدّاح و خواننــده ى مذهبی که 
در سراسر کشور، در مجالس، 
در محافل، با مــردم مخاطبه 
ميکننــد و ميخوانند، حدود و 
ضوابط این کار بزرگ را درست 
رعایت بکنند، شما ببينيد چه 
اتفّاقی می افتد. دشمنان ما از 
صدها وســيله، با صدها زبان، 
با انــواع و اقســام کارهــا، در 
صدد تخریــب اعتقاد، تخریب 
عمل، تخریب مســير هستند؛ 
در نظام جمهورى اسلامی در 
درجه ى اوّل، و در دنياى اسلام 
در درجه ى بعد. خيلی از آحاد 
مــردم ميفهمنــد، می بينند، 
ميدانند کارهایــی را که دشــمن دارد ميکند، 
کانال هاى تلویزیونی، شبکه هاى رادیویی، انواع 
و اقسام شيوه هاى ارتباطی جدید الکترونيکی و 
غيره؛ یک چيزهایی هم هست که ما بيشتر اطّلاع 
پيدا ميکنيم، آحاد مردم نميدانند چه کارهاى 
پيچيده اى دارد در کشور ما انجام ميگيرد براى 
انحراف افکار آحاد مردم ما، براى تغيير مســير 
حرکت این ملتّ، براى به زانو درآوردن اســلام، 
براى الگو نشدن جامعه ى شيعه و معارف شيعه در 

دنياى اسلام، ]خيلی [ کارها دارد ميشود.
 در مقابلِ این تلاشی که دشمن ميکند، ما امکانات 
منحصربه فردى داریم. بلــه، از راه اینترنت هم 
ميشود جواب آنها را داد، از راه هاى مشابه آنها هم 
ميشود مقابله کرد - البتّه حجم کار آنها بمراتب 
بيشتر است - امّا ما وســيله هایی داریم که این 
وسيله ها منحصربه فرد است؛ یکی از آنها همين 

نباید  در جلسات 
کینه ورزی های مذهبی 
را چقدر  این  زیاد کرد؛  را 
ر  تکرا بارها  تکرار کرد؟  باید 
کرده ایم؛ بعضی حاضر 
نیستند )گوش کنند(
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شما هستيد، یکی از آنها همين جامعه ى مدّاحند. 
این مخاطبه ى چهره به چهره و روبه رو و استفاده ى 
از ابزار هنر براى انتقال مفاهيم به مخاطبين در 
شکل انبوه آن - یعنی بحث دو نفر و سه نفر و ده 
نفر مدّاح نيست؛ هزاران نفر در سطح کشور این 
کار را ميکنند - یکی از وسایل منحصربه فردى 
اســت که ما داریم، آنها ندارند. این منبرها یکی 
از آن وســایل منحصربه فرد است؛ این مجالس 
روضه خوانی همين جور؛ ایــن هيئات مذهبی 
همين جور. اگر محتــوا و مضمون منبرهاى ما، 
مدّاحی هاى ما، هيئتهاى ما، نوحه خوانی هاى ما، 
محتوا و مضمون شایسته اى باشد، هيچ وسيله اى 
نميتواند با آنها مواجهه و مقابله بکند، یعنی کاملًا 
منحصربه فرد است؛ ببينيد، فرصت، این است؛ 
این فرصت را نباید ضایع کرد؛ این امکان را نباید 

از دست داد.
 بدتر از ازدســت دادن این فرصت، این اســت 

که مــا آن را در راه بد مصرف 
کنيم. اگر جلسه ى مذهبی ما 
و خوانندگی و مدّاحی ما یا منبر 
ما به این نتيجه منتهی بشود از 
پاى منبر، بی اعتقاد به آینده و 
نااميد از آینده بلند شوند، ما این 
فرصت را هدر داده ایم و کفران 
کرده ایم این نعمــت را؛ اگر از 
پاى منبر ما یا مدّاحی ما مردم 
درحالی بلند شوند که هيچ گونه 
آگاهی نسبت به وضع خودشان 
و وظایف خودشان پيدا نکرده 
باشند، ما این فرصت را از دست 

داده ایم؛ اگر خداى نکرده جلســات ما، جلسات 
وحدت شکن باشد، این فرصت را از دست داده ایم؛ 
اگر کيفيّت حرف زدن ما یا مضمون حرفهاى ما 
جورى باشد که دشــمنان ما را در هدفهایشان 
لوا نعِمَتَ اللهِ  موفّق بکند، ما این نعمت الهی را - بدََّ
کُفراً - )6( تبدیل کرده ایم به نقمت؛ این را باید 
مواظب بود، باید مراقب بود. بارها ما گفته ایم، براى 
آدمهاى آگاه و مطّلع از اوضاع جهان و جهان اسلام 
هم این مثل روز  روشن است که امروز اختلافات 
مذهبی در ميان مسلمانان، یک وسيله و برگه اى 
است در دست دشمنان ما. یک شمشير در دست 
دشــمنان ما، همين اختلافات مذهبی اســت. 
علنی کردن اختلافات، صریح کردن مخالفتهاى 
اعتقادى، به زبــان آوردن مطالبی که کينه ها را 
برمی افروزد، یکی از وسایلی است که دشمن ما 
از آن بيشترین استفاده را دارد ميکند. حالا ]اگر[ 
ما جورى عمل بکنيم که این مقصود دشــمن 
لوا نعِمَتَ  برآورده بشود، این »بدََّ
اللهِ کُفراً« اســت. در جلسات 
نباید کينه ورزى هاى مذهبی 
را زیاد کرد؛ ایــن را چقدر باید 
تکرار کرد؟ بارها تکرار کرده ایم؛ 
بعضی حاضر نيســتند ]گوش 
کنند[. شــما اگر بخواهيد آن 
کسی را که موافق مذهب شما 
نيســت و عقيده ى حقّ شما را 
قبول نــدارد هدایت کنيد، چه 
کار ميکنيد؟ اوّل شروع ميکنيد 
به مقدّســات او بدگویی کردن 
و دشــنام دادن؟ اینکه بکلیّ او 

را از شــما دور خواهد کرد و اميد هدایت او را به 
صفر خواهد رساند. راه این کار این نيست. امروز 
شما می بينيد، دنياى تشيّع مورد مهاجمه است؛ 
کسانی که اسم شيعه و سنّی به گوششان نخورده 
بوده است - ایادى اســتکبار - حالا در تبليغات 
رسمی شــان مدام تکيه ميکنند کــه بله، ایرانِ 
شيعه، گروه شيعه در عراق، گروه شيعه در فلان 
کشور! مدام روى مسئله ى شــيعه و سنّی تکيه 
ميکنند؛ چرا؟ چون این را وســيله ى خوبی پيدا 
کرده اند براى ایجاد نقِار)7( بين مسلمانان. خب 
بله، ما افتخارمان به این است که شيعه ى علوى 
هستيم، ما افتخارمان به این است که معرفت به 
مقام ولایت پيدا کرده ایم؛ امام بزرگوار ما پرچم 
ولایت اميرالمؤمنين را سرِ دست گرفت، لکن این 
وسيله اى شد براى اینکه دنياى اسلام - شيعه و 
غيرشيعه - احساس افتخار کنند به اسلاميّت؛ 
حالا کارى بکنيم که این احســاس افتخار، این 
احســاس علاقه مندى دنياى اســلام نسبت به 
جامعه ى شيعه و افتخار شيعه، تبدیل بشود به 
دشمنی و بغض و کينه؟ این همان چيزى است که 
دشمن ميخواهد؛ نباید بگذاریم. این یک نکته ى 
بسيار مهم است؛ این را مراقب باشيد؛ اینها را شما 
بيش از دیگران باید مراقب باشيد. کارى نکنيم 
که دشمن را در مقصودى که دارد، موفّق بکند؛ 
شمشير دشــمن را تيز بکند. بزرگان ما، علماى 
ما، مراجع ما، شخصيّت هاى بزرگ دنياى اسلام 
هميشه ما را توصيه کردند به همين معنا. این یک 

نکته است؛ نکته ى بسيار اساسی است.
 نکته ى دوّم: در محيطهاى مراسم مذهبی، مراقب 
باشيد هيچ کارى که از حدود ضوابط شرع ممکن 

امروز اختلافات مذهبی 
در میان مسلمانان، یک 
در  برگه ای است  و  وسیله 
دست دشمنان ما. یک 
شمشیر در دست دشمنان 
ما، همین اختلافات 

مذهبی است
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است بيرون برود، رخ ندهد؛ این را مراقبت کنيد. 
محيط مدّاحــی و خوانندگی دینی، یک محيط 
پاک و مطهّرى است؛ نگذاریم آلودگی هایی که 
متأسّفانه در دنياى هنر در  بين مردمان بی قيد 
و بی مبالات رواج پيدا کرده است، به محيط هنر 
اسلامی و مذهبی در محيطهاى مذهبی رسوخ 
کند و نفوذ کند؛ این را مراقب باشــيد. محيط، 
محيط پاکيزه، طيّب، طاهــر، ]همراه با[ عفّت؛ 
این جور محيطی باید باشــد محيطی که ما در 
آنجا معارف اســلامی را ميخواهيم با زبان شعر 

بيان کنيم.
 سعی کنيم آنچه را به عنوان مضمون و محتوا در 
شعر خودمان ميگنجانيم، هر کلمه ى آن آموزنده 
باشد. فرق نميکند؛ گاهی مصيبت است، گاهی 
مدح است؛ همه ى اینها ميتواند جورى انتخاب 
بشود که آموزنده باشــد. در دوران شور انقلاب 
و هيجان انقــلاب، در محرّمی که آخرین محرّم 
دوران طاغوت بود و محرّمی بــود که بلافاصله 
بعد از محرّم و صفر، پيروزى انقلاب اتفّاق افتاد، 
هيئات مذهبی در شهرهاى مختلف، نوحه هایی 
را ميخواندند که هر یک از این نوحه ها به قدر یک 
خطابه ى بلند و بليغ، مردم را روشن ميکرد و آگاه 
ميکرد و بصيرت ميداد. باید هميشه همين جور 
باشد؛ نوحه ها را ]پرمحتوا کنيد[. این کارى که 
نوحه خــوان انجام ميدهد، کار بســيار جذّاب و 
جالبی است. این سنّت نوحه خوانی و رفتارهایی 
که در نوحه خوانی انجام ميگيرد، کارهاى بسيار 
مهمّی اســت؛ اینها اســتثنائیِ جامعه ى شيعه 
است، یعنی مخصوص ما است؛ در جاهاى دیگر، 
به این شکل در مراسم مذهبی وجود ندارد؛ این 

از امتيازات ما اســت؛ این را باید پرمحتوا کرد، 
پرمضمون کرد. بــه این چيزها اگر ان شــاءالله 
توجّه بشود، جامعه ى مدّاح یکی از اثرگذارترین 
پيشروان اصلاح در نظام فکرى و عملی جامعه ى 
ایران خواهد بود، و این ميتواند تحقّق پيدا کند، 
کما اینکه الان هم در هر جایی که انسان مشاهده 
ميکند که مدّاح بامســئوليّتی، متعهّدى،  شعر 
درست را، شــعر خوب را، با شيوه ى درست اجرا 
ميکند، واقعاً اثر ميگذارد، مخاطبين خودش را 
بيدار ميکند، آگاه ميکنــد؛ و این از آن کارهایی 
اســت که هيچ صدقه ى جاریه اى معلوم نيست 
به این اندازه بتواند ارزش پيدا کند در پيشــبرد 
جامعه؛ پيش خداى متعال کمتر کارى است که 
این همه بتواند انسان براى آن ارزش گذارى بکند؛ 
خيلی کار مهمّی است. شما بحمدالله این نعمت 
را دارید: صداى خــوش، توانایی اجراى خوب، با 
آهنگ خوب؛ اگر چنانچــه این را همراه کنيد با 

همين خصوصيّاتی که اشــاره 
شد، به نظر ميرســد که یکی 
از کارهاى بزرگ در پيشــبرد 
اهداف نظام اسلامی و جمهورى 
اسلامی تحقّق پيدا خواهد کرد.
 خوشبختانه امروز، شعر خوب 
هم کم نداریم؛ شعراى خوب، 
شاعران دینی و آیينی، شعرایی 
که درباره ى مســائل گوناگون 
شعر ميگویند و شعرهاى خوب 
ميگویند، که امروز هم بحمدالله 
از بعضی از اینها بهره مند شدیم، 
استفاده کردیم و خيلی خوب 

بود.  در گذشــته  مدّاحها مجبور بودند شعر را 
حفظ کنند؛ امروز شــماها این ســنّت را هم به 
هم زده اید؛ خودتان را راحت کرده اید، کاغذ در 
می آورید؛ خب، شعرهاى خوب را ميشود نوشت 
و خوانــد و این امکان بحمدالله هســت. یکی از 
بزرگ ترین نعمتهاى خدا این است که امروز در 

اختيار ما است.
 و جامعه ى مدّاح، با این توان وسيع، با این امکان 
بزرگ، به اعتقاد بنده یکی از نعمتهاى الهی است 
براى کشور ما و براى مردم ما؛ و شعرایی که شعر 
ميگویند و این مدّاحان را آماده ميکنند براى اینکه 
بتوانند این مسئوليّت را انجام بدهند، حقّاً و انصافاً 
کار بزرگی انجام ميدهند. از خداى متعال توفيق 
همه ى شما عزیزان را، مخصوصاً جوانها را - که 
ميدان کارىِ وسيعی در مقابل دارید - خواهانيم 
و اميدواریم ان شاءالله همه ى شما مأجور و منظور 

نظر حضرت بقيّةالله اعظم )ارواحنا فداه( باشيد.
والسّــلام عليکم و رحمةالله و 

برکاته 
 

1( اين جلســات از سال 1363 
برگزار می شود.

2( نهج البلاغه، نامه ی 45
3( ســوره ی انعام، بخشــی از 

آيه ی 112
4( کامل الزيارات، ص 310

5( طرف صحبت قرار دادن 
6( ســوره ی ابراهيم، بخشی از 

آيه ی 28
7( کينه 

ا  ر نچه  آ کنیم  سعی   
و  مضمون  ن  به عنوا

خودمان  شعر  در  ا  محتو
هر  نیم،  میگنجا

نده  موز آ ن  آ کلمه ی 
باشد
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سخنران

بعثت برخاستن مردي از 
جنس خودمان است1که 
سکوت و رخوت مرگ 
آفرین مرداب را بشکند 
و نواي دل نواز و حيات 
بخش خــدا را به گوش 
جان برساند2و انسان را 
به تعبير آن آسمانشــناس خاک نشين3 )ابوتراب 
عليه السلام( از بدترین سرزمين ها و بدترین بينش 
ها4به چوپاني خورشيد بکشاند و رمه و گلّه اش را ماه 

و ستارگان و آفتاب قرار دهد5 .
آن نگار بــي قرینه که به غمزه بــه قيمت به جان 
خریدن هزاران غيض و غضب و اخم و شتم و اشتلم 
جاهلان  تا به حال، مســئله آمــوز نه! صد مدرس 
ميلياردها نفرشده است6 ، یک هدف بيشتر نداشته 
و ندارد و آن اینکه همه را زنده کند و از گمراهی و 
بی راهی نجات دهد 7- تأکيد مي کنم همه را8 -  و 
ره سپار لقاء خدا کند  و سوداي عاشقي را در دل و 
جان همه زنده کند . بعد از آمدن او هيچ کس حق 
ندارد بگوید؛ نمي شــود،  نمي توان. حالا دیگر راه 
ملکوت هموار شده است و حيات بشر رو به سمت 
حقيقت جهت داده شده است . دیگر نه پنجره هاي 

آسمان که درهاي ملکوت گشوده شده است.
او براي برداشتن غل و زنجيرها، بند ها و اسارت ها9از 
هر نوع و در هر اندازهاي آن قدر حرص10مي خورد 
و خود را به مشقت11مي افکند تا تمام آن چه مانع و 
سر راه است را از ميان بر دارد،  بر جا نمي ماند و مي 
چرخد تا دردها را به درمان رساند12ساکت و ساکن 
نمي ماند   بيقرار و پر تلاش است براي این کار تا آن 

جا که خدا بر جانش مي ترسد13 .
آه که چه رنج فراوانی مي برد! نه براي هيچ ، که یک 
نفر هم در این ميان بشنود و راه بيفتد   گویا همه زنده 

شده و جان گرفته اند14.
او بر انگيخته شد تا حجاب هاي ضخيم خود بيني 
و خود محوري را بردارد و عمارت دل ها را در شهر 

ایمان به ســمت نور بنا بگذارد و از 
هرچه ظلم و ظلمت است انسان 

ها را خارج کند15.
مبعث رستاخيز انسانيت است و 
محشر حقيقت طلبي و دميدن 
در ایــن صــورِ رباني، 16منادي 
بزرگي را مي خواهد که جز به 
خدا دعوت نکنــد17و جز از او 
نهراسد18و جز به او اميد نداشته 
باشد19و در این راه چون شکستن 

و درگير شــدن و اذیــت فراوان 
است20 دلي نرم مي خواهد21و هم 

چشمي اشکبار و سجاده اي جاري در 
سحرها22  باید دل به یار داد تا سر به کار 

شود آن هم چنين کاري که هر کجایش 
قدم ميگــذاري و به هرکس بــر مي خوري   

مي بيني که از مرز خــودش هم گاه عبور نکرده 
و درونش بتکده اى بر پا کرده که به پرستش خود 

سرگرم است23 .
گاه آن قدر تاریک و ظلمت زده که از نور یاد خدا نيز 
به هم مي ریزد24و ظلم آشام و ظلمت پناه است این 
خفاشِ شومِ دلِ نور گریزش و البته این همه زخم 
هاي کاري و عفونت هاي عميق چنين بيمار دلاني25 
موضوع پرستاري چنان پيامبري شفيق و گرانمایه 
اند که مي سوزد و غصه مي خورد و شکيبایي مي 

ورزد و هيچ طلب و مزدي را نيز نمي خواهد 26.
خدایا هزاران سپاس که مارا از امت او برگزیده اي 
و هزاران بار منّت پذیر چنين نسبت شکوهمند و 

افتخار آميزي هستيم27. 
اما این همه را دســتمایه پرسشي سخت و گاه بي 
پاسخ مي کنم که اگر این اقيانوس بي کرانه آمده 
اســت تا مرا از حصار مرداب خودم  رها کند و این 
آسمان سخاوت از جبل النور آمده است. تا در شعاع 
ارادتش حتی براى28 لحظه اى تصویر آسمان را در 
جام دلم جشن بگيرم و این مهربانی بی نظير فخر و 

شرف پدر29بودنخویش را ارزانيم نموده پس باید 
پاسخی به این پرسش داشته باشم که :

شير را بچه همی ماند به او                     تو به پيغمبر چه 
می مانی بگو ؟!

حقيقت تلخی است این که آثار این نسبت و افتخار 
را نمی توان بــه وضوح در شــيوه زندگی و روش 

گذرانمان ، دید و نشان داد و لذت برد.
شــاید این بلاى خانمان ســوز غفلت از مقصد و 
پرداختن به جنبه صرفا مادى و عادى خویش و بناى 
جدى براى تغيير عالم به مزاج و سليقه و پسند انسان 
خود محور و ميدان دادن به آثار و لوازم زیســتی 
مبتنی به درک ســطحی از ظاهر دنيا 30و در یک 
کلام در زیر آوار روزمرگی هایی که از ویران شدن 

انسانم آرزوست
حجت الاسلام

 علی سرلک
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حضرت محمد )ص(
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سخنران

عمارت ایمان به غيب و شکســتن ســتون هاى 
بندگی ، گرفتار شدن ما را به چنين روز و روزگارى 
رسانده اند که از اعماق قلب و با همه تمنا نمی توانيم 

صادقانه بخواهيم که : 
اللهم اجعل محيانا محيی محمــد و آل محمد و 
مماتنا ممات محمد و آل محمد.)فرازى از زیارت 

عاشورا(
دیگر باید براى ما آفتابی شــود که غروب حقيقت 
در دنياى غرب و آویختن چراغ هاى شارژى براى 
رقص نور هاى کاذب31از شاخه هاى شجره خبيثه و 
بی ریشه کفر و طغيان32 ، انسان را از پيامبر رحمت 
و حکمت و عدالت دور کرده است و عقلِ ابزارى و 

خود بنياد او، حجاب پندار و خيال خام بی نيازى ما را 
ضخيم تر کرده است و این همه بی باکی و سفّاکی را 
به پاى همين خطاى محاسباتی اش باید گذاشت 33
و دســت آخر اینکه اگر در روزگار ما انســانيت و 
شرافت زیر چرخ هاى سنگين و بی رحم ارابه ى 
مهار گسيخته غفلت از پيام و سخن رسول ، 
به نابودى گرایيده است نباید احياى قلب 
خویش را به اجراى این و آن به وظيفه 
و مسئوليتشان منوط کرد و نيز نباید 
پنداشت کارگزاران دستگاه ظلمت 
و کارمندان سازمان ابليس از طرح و 
نقشه براى گمراه کردنمان34دست 
برمی دارند ، سوگند ابليس براى به 
بی راهه کشاندنمان جدى35است 
و اگر نگویيم جاى نا اميدى 36 ولی 

حتما جاى نگرانی دارد.
تنها می ماند این راه که از سر جان 
و با تمام توان براى ایجاد و شباهت با 
او بکوشيم و الگو 37 بودنش را باور کنيم 
تالار زندگی را بی فروغ نگاه او سوت و 
کور بدانيم و عمارت جان را بی یمُن یاد او 
ویران ببينيم در زندگی شخصی و خانوادگی 
و کارى خود بکوشيم که با او شباهت پيدا کنيم 
و باور کنيم تنها آنان که اخلاق را  » با همه وسعت 
مفهومی و گستره مصداقی اش« به عنوان مرام نامه 
زندگی خود پذیرفته اند به هدف بعثت او جامه عمل 

پوشانده اند و راه و راهنمایی او را انتخاب کرده اند .
که فرمود:    انی بعثت لاتمم مکارم الااخلاق 

او از دیو و دد ملول است و انسانش آرزوست . همين!

  پی نوشت
1- لقََدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفُْسِکُمْ - 128 توبه

ا   2- رَبنََّا إنِنََّا سَمِعْنَا مُنَادِیاً ینَُادِي للِْیِمَانِ أنَْ آمِنُوا برَِبکُِّمْ فَآمَنَّ
- 193 آل عمران

3- فلأنا بطرق الســماء اعلم منی بطرق الارض - خطبه 231 
نهج البلاغه

4- بعث محمدا یا معشرالعرب و انتم فی شر دین و شرّ الدار - 
خطبه 26 نهج البلاغه

5- کنا رعاه الابل و صرنا رعاه الشــمس - بحــار الأنوار ج 79 
ص 351

6- نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشــت              به غمزه 
مسئله آموز صد مدرس شد - حافظ

لالِ - زیارت  رْکِ وَ الضَّ ِ الَّذِي اسْتَنْقَذَناَ بکَِ مِنَ الشِّ 7- الحَْمْدُ لِلهَّ

حضرت رسول )ص( در روز شــنبه8- وَمَا أرَْسَلنَْاکَ إلَِاّ رَحْمَةً 
للِّعَْالمَِينَ - 107 انبياء

9-  وَیضعُ عَنْهُمْ إصِرَهُمْ وَ األغَْــلالَ التَّی کانتَ عَليَهِم - 157 
آل عمران

مْ حَرِیصٌ  10-  لقََدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفُْسِکُمْ عَزِیزٌ عَليَْهِ ما عَنِتُّ
عَليَْکُمْ باِلمُْؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ - 128 توبه

11- طه  مَا أنَزَْلنَْا عَليَْکَ القُْرْآنَ لتَِشْقَی - طه 1  
12- طبيب دوار بطبه - نهج البلاغه دشتی، خطبه 108

13- فَلعََلَّکَ باَخِعٌ نفَْسَکَ عَلیَ آثاَرهِِمْ إنِْ لمَْ یؤُْمِنُوا بهَِذَا الحَْدِیثِ 
أسََفاً -6 کهف

14- وَ مَنْ أحَْيَاهَا فَکَأنَمََّا أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعًا - 32 مائده
وُرِ - 257  لُمَاتِ إلِیَ النُّ نَ الظُّ 15- الّله وَليُِّ الذَِّینَ آمَنُواْ یخُْرِجُهُم مِّ

بقره
16- رَبنََّا إنِنََّا سَمِعْنَا مُنَادِیاً ینَُادِي للِْیِمَانِ - 193 آل عمران

نِيرًا - 46 احزاب 17- وَدَاعِيًا إلِیَ الَلهِّ بإِذِْنهِِ وَسِرَاجًا مُّ
18- الذَِّینَ یبَُلِّغُونَ رسَِالَاتِ الَلهِّ و یخشونه و لا یخشون احدا الا 

الله و کفی بالله حسيبا - 39 احزاب
لتُْ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ - 88 هود 19-  وَمَا توَْفيِقِي إلَِاّ باِلَلهِّ عَليَْهِ توََکَّ

20- مَا أوُذِيَ  نبَِيٌّ مِثْلَ مَا أوُذِیــت - پيامبر اکرم )ص( بحار، 
39 ص 56

ا غَليظَ القَْلبِْ  21- فَبِما رَحْمَةٍ مِــنَ الَلهِّ لنِْتَ لهَُمْ وَ لوَْ کُنْتَ فَظًّ
وا مِنْ حَوْلکَِ - 159 آل عمران لانَفَْضُّ

22- قُمِ الليَّْلَ إلَِاّ قَليِلًا - 2 مزمل
23- و أفرءیت من اتخذ الله هواه - 23 الجاثية 

24- إذَِا ذُکِرَ الَلهّ وَحْدَهُ اشْمَأزََّتْ قُلُوبُ الذَِّینَ لَا یؤُْمِنُونَ - 45 زمر
25- أفَيِ قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ أمَِ ارْتاَبوُا - 50 نور

26- لاَّ أسَْألَکُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا... - 23 شورا
27- الحَْمْدُ لِلهِّ الَّذِي هَدَاناَ لهَِـذَا وَمَا کُنَّا لنَِهْتَدِيَ لوَْلا أنَْ هَدَاناَ 

الّله - 43 الاعراف
28- إنکَّ لعََلي خُلُقٍ عَظِيمٍ - 29 قلم

29- یا علی انت و انا ابوا هذه الامه - بحــار الانوار ج36، ص5 
و 275

نيَْا وَهُمْ عَــنِ الْخِرَةِ هُمْ  ــنَ الحَْيَاةِ الدُّ 30- یعَْلمَُونَ ظَاهِرًا مِّ
غَافلُِونَ - 7 روم

ا أضََاءتْ مَا حَوْلهَُ ذَهَبَ  31- مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الذَِّى اسْتَوْقَدَ ناَراً فَلمََّ
الّله بنُِورهِِمْ وَترََکَهُمْ فیِ ظُلُمَاتٍ لاَّ یبُْصِرُونَ - بقره 17

32- کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأرْضِ مَا لهََا مِنْ قَرَارٍ - 26 
ابراهيم

33- إنَِّ الاءْنِسَانَ ليَطْغَی أنَ رَآهُ اسْتَغْنَی - 6و7 علق
رْتنَِ إلِیَ یوَْمِ القِْيَامَةِ لأحَْتَنِکَنَّ ذُرِّیتََّهُ إلَاَّ قَليِلاً - 62  34- لئَِنْ أخََّ

اسراء
هُمْ أجَْمَعِينَ - 82 صاد تکَِ لَأغُْوِینََّ 35- فَبِعِزَّ

36- یاَ عِبَادِيَ الذَِّینَ أسَْرَفُوا عَلیَ أنَفُسِهِمْ لَا تقَْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ 
الَلهِّ - 75 زمر

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ - 21 الاحزاب 37- لقََدْ کَانَ لکَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ
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مدير ستاد مرکزی هيات رزمندگان اسلام 
مهمترين برنامه های سال 93 اين هيات و 
برگزاری بيستمين همايش سراسری سالانه 

هيات رزمندگان اسلام را تشريح کرد.

علی اکبر مداحی مدیر ســتاد مرکــزى هيات 
رزمندگان اسلام روز دوشــنبه اول اردیبهشت 
در نشســت خبرى پيرامون تشــریح مهمترین 
برنامه هاى سال 93 این هيات و برگزارى بيستمين 
همایش سراسرى سالانه هيات رزمندگان اسلام 
افزود: برنامه ریزى هاى ما بر مبناى رهنمودهاى 
مقام معظم رهبرى صورت گرفته و برنامه همایش 
ســالانه هيات رزمندگان اســلام نيز بر محور و 
موضوعات بيانات و رهنمودهاى ایشــان برگزار 

خواهد شد.
وى با اشاره به بخشی از بيانات مقام معظم رهبرى 
که در دیدار بــا هيئت امنا و مســئولان هيات 
رزمندگان اسلام در ســال گذشته مطرح کرده 
بودند گفت: بر اســاس فرمایشات ایشان هيئت 

رزمندگان اسلام  برنامه ریزى کرده و تلاش کرده 
جنبه مردمی خود را حفظ کند و سياستش این 
بوده که در جناح بندى هاى سياسی وارد نشود. اما 
اینکه هيات سياسی نباشد درست نيست چرا که 
به فرموده ایشان هيئتی که سياسی نباشد هيئت 
ســکولار اســت و ما نمی توانيم به مسائل روز و 
اتفاقاتی که در اطرافمان می افتد بی تفاوت باشيم. 
بنابراین هيات رزمندگان اسلام بر اساس توصيه 
مقام معظم رهبرى هيات سکولار نبوده و نيست.

مداحــی همچنين به دیــدار اخيــر مداحان و 
ذاکرین اهل بيت )ع( با مقام معظم رهبرى اشاره 
کرد و گفت: ایشــان فرمودند کــه این منبرها و 
روضه خوانی ها از وسایل منحصر به فردى است که 
ما در اختيار داریم و هيچ رسانه اى به اندازه هيات 
و مجلس امام حسين )ع( قادر نيست معارف الهی 
را با جسم، فکر، روح، جان، احساس و عقل انسان 
آميخته کند. بنابراین این تنها وسيله اى است که 
ما داریم و دشمن از آن محروم است لذا باید به نحو 
احسن و بر اساس دستورات مقام معظم رهبرى از 

این فرصت و وسيله استفاده کنيم.
مدیر ســتاد مرکزى هيات رزمندگان اسلام در 
ادامه به مهمترین برنامه هاى ســال جدید این 
هيات اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین برنامه ها 
تشکيل هيئت علمی در هيئت رزمندگان با حضور 
7 تن از سخنرانان طراز اول کشور است که تاکنون 
3 جلسه در این باره برگزار شده است و قرار است 
گفتمان امام و مقام معظم رهبرى و دغدغه هاى 

انقلاب را در زمينه هيات ها تدوین کنند.
وى ادامه داد: فعــال کردن بخش آموزش هيات 
با توجه به محتواى منابر و مداحی ها و بالا بردن 
تــوان کيفی مدیــران، راه اندازى کميته شــعر 
آیينی با توجه به دغدغه هــاى رهبرى و انقلاب 
و تهيه مضامين اشــعار مناسب براى مداحی ها، 
تکميل و گسترش مجالســی همچون همایش 
شيرخوارگان، 3 ساله هاى حسينی، مراسم روز 
شهادت حضرت قاســم )ع( و روز تولد حضرت 
علی اکبــر )ع(، برگزارى دعــاى عرفه و اعتکاف 
رجبيه و رمضانيه نيز از جمله برنامه هااى هيئت 

تشریح برنامه های هیات رزمندگان اسلام در سال 93 
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رزمندگان در سال جدید است.
مداحی با بيان اینکه گسترش آموزش مداحان و 
راه اندازى مجمع الذاکرین در سراسر کشور را از 
دیگر برنامه هاى هيات رزمندگان برشمرد و گفت: 
در تهران 2 هزار مداح خواهر آموزش دیده اند و 5 
مجمع الذاکرین براى آنها راه اندازى شده است که 
تلاش می کنيم این موضوع در تمامی شعب هيات 
رزمندگان در سراسر کشور ایجادشود. همچنين 
به دنبال فعال کردن اتاق هاى فکر در مرکز و سایر 
استان ها براى جذب مشارکت هاى فکرى هستيم.

بيستمين همایش سراســرى هيات رزمندگان از 
هفدهم تا نوزدهم اردیبهشــت در مشهد برگزار 

می شود
وى در ادامه با تشریح برنامه هاى بيستمين همایش 
سراسرى ســالانه هيات رزمندگان اسلام تصریح 
کرد: امســال حدود 850 هيات رزمندگان اسلام 
از سراســر کشــور در 3 تجمع و همایش شرکت 
می کنند که روزهاى هفدهم، هجدهم و نوزدهم 
اردیبهشت ماه با حضور مدیران و مسئولان هيئت 
امنا همایش سراسرى در مشــهد مقدس برگزار 
می شود. همچنين روزهاى سوم تا پنجم اردیبهشت 
ماه نيز گردهمایی واحد خواهران هيات رزمندگان 

اسلام در مجتمع ولایت قم برگزار خواهد شد.
مدیر ستاد مرکزى هيئت رزمندگان اسلام افزود: 
در آبان ماه ســال جارى واحد نوجوانان و جوانان 
عاشورایی و گردهمایی مسئولان خادمين هيات 
رزمندگان اسلام در خوزستان برگزار خواهد شد 
که در مجموع حدود 850 هيئت از سراسر کشور 

در این همایش ها حضور خواهند داشت.
مداحی همچنين به مهمترین اهداف این همایش 
اشاره کرد و گفت: تبيين نقش هيئت ها در حفظ 
و ترویج روحيه انقلابی و جهادى، چگونگی زنده 
نگه داشتن قيام عاشورا، نقش هيئت ها در تعميق 
گفتمان انقلاب و رهبرى و نشــر اسلام سياسی، 
چگونگی ترویج معارف دینی و قرآنی در جامعه 
توسط هيئت ها، بررســی تحولات جهان اسلام 
و نقش جمهورى اســلامی ایران و آمریکا در آن، 
بررســی توطئه استکبار در تشــدید اختلافات 
مذهبی و تبيين اخلاق هيئت دارى از مهمترین 

اهداف این همایش خواهد بود.
وى خاطر نشان کرد: با توجه به دغدغه هاى مقام 
معظم رهبرى مبنی بر اینکه نباید این جلسات 
عزادارى و مداحی وحدت شــکن باشد، باید به 

این مسئله توجه داشته باشيم چرا که زمينه این 
اختلافات گاها در هيئت ها موجود است که برخی 
افراد به بهانه هاى واهی آن را تشــدید می کنند و 
دشمن نيز از آن سوء استفاده می کند که باید در 
این جهت تلاش کنيم و در این همایش ها مداحان 

و مسئولان هيئت ها را توجيه کنيم.
مداحی درباره سخنرانان این همایش در موضوعات 
و محورهاى همایش نيز یادآور شد: شخصيت هایی 
همچون حجت الاسلام و المســلمين صدیقی، 
ماندگارى، محمدى ســيرت، رحيم پوراذغدى، 
پناهيان و سردار نجات در طول برگزارى همایش 
در موضوعات یاد شده ســخنرانی خواهند کرد. 
همچنين چند کميسيون تخصصی و کارشناسی 

در حاشيه همایش در نظر گرفته شده است.
مدیر ســتاد مرکــزى هيات رزمندگان اســلام 

همچنيــن گفــت:  تجليل از 
خدمتگزاران هيئت هاى نمونه 
در بين 850 هيئت رزمندگان 
اسلام و تشکيل کميسيون هاى 
با موضوعات آسيب شناســی، 
وضعيــت کنونــی هيئت ها و 
مراقبــت از محتــواى منابر و 
مداحی هــا، ایجاد ســازوکار 
مناسب براى جذب کمک هاى 
مردمی در هيئت ها، اهميت قيام 
عاشورا و نقش هيئت ها در زنده 
نگه داشتن آن، تعميق گفتمان 

انقلاب اســلامی و نقش هيئت ها در تحقق شعار 
سال از دیگر برنامه هاى این همایش است.

وى از برپایی پایگاه هــاى صلواتی و موکب هاى 
عزادارى در مســير پياده روى عــزاداران در روز 
اربعين امســال خبر داد و گفت:  سال گذشته نيز 
این کار در پياده روى اربعين در کربلا انجام شــد 
که امســال تلاش می کنيم تعداد این پایگاه ها را 
افزایش دهيم و در روزهاى هفدهم و هجدهم ماه 
صفر دو دسته بزرگ عزادارى با حضور ایرانی هاى 

مقيم کربلا و عراق برگزار کنيم.
مداحی همچنين با تاکيد بــر اینکه اگر ما بتوانيم 
مجالس نمونه و شاخص را به خوبی معرفی کنيم 
مطمئنا مردم به سمت آنها سوق پيدا خواهند کرد و 
گفت: اگر ما جشن هاى 9 ربيع را با شکوه برگزار کنيم 
هيئت ها به این سمت کشيده می شوند. متاسفانه 
تعداد محدودى از هيئت ها که در مســير گفتمان 

مقام معظم رهبرى و انقلاب نيستند برخی حرکت ها 
انجام می دهند که اختلافات را تشدید می کند و باید 
مسئولان و نهادهاى مربوط با آنها برخورد کنند چرا 
که کار آنها خلاف تدبير مقام معظم رهبرى است و 

ضربه زننده به وحدت اسلامی است.
وى ادامــه داد: ما باید کار اثباتــی انجام دهيم و 
روش هاى خوب و نمونه را جایگزین آن کنيم. البته 
دستگاه هایی همچون سازمان تبليغات اسلامی نيز 
باید با جریانات ، هيئت ها و مداحانی که خارج از 

این خط حرکت می کنند برخورد کند.
در ادامه این نشست زهرا ســاکت مسئول واحد 
خواهران هيات رزمندگان اسلام با بيان اینکه حدود 
250 شــعبه واحد خواهران هيات رزمندگان در 
سراسر کشور فعال است گفت: واحد خواهران هيئت 
رزمندگان در راستاى ترویج فرهنگ اهل بيت )ع( 
راه اندازى شده و در مناسبت هایی 
همچون ولادت و شهادت حضرت 
زهرا )س(، حضرت زینب )س(، 
حضرت معصومه )س( و حضرت 
ام البنيــن )س( و برگــزارى 
همایش 3 ســاله هاى حسينی، 
شيرخوارگان حسينی و مراسم 
سالروز ازدواج حضرت علی )ع( 
و حضرت زهــرا )س( برنام اجرا 

می کند.
وى افزود: برنامه هاى هفتگی و 
ماهانه همچون پرسش و پاسخ 
به سوالات نيز در واحد خواهران هيات رزمندگان 
اجرا می شود و اتاق فکر در ستاد مرکزى و استان ها 

فعال شده است.
ســاکت با اشــاره به اینکه حدود 100 خادم در 
هر هيئت به صورت افتخــارى فعاليت می کنند 
گفت: تاکنون دو دوره آموزشی براى مسئولان و 
مدیران هيئت رزمندگان برگزار شده که مباحثی 
همچون تهدید نســل، ولایت فقيــه، مدیریت 
هيئت دارى، زنان عاشورایی، شبهات و خرافات، 
اخلاق هيئت دارى و بحث مهدویت در آنها مورد 

بحث و بررسی قرار گرفته است.
وى در پایان یادآور شــد: دیدار با آیت الله مکارم 
شيرازى و تجليل از هفت هيئت برگزیده خواهران 
و برگزارى مسابقه کتابخوانی از کتاب انسان 250 
ســاله از دیگر برنامه هاى واحد خواهران هيئت 

رزمندگان در سال جارى است.

مهمترین  ز  ا یکی 
تشکیل  برنامه ها 

هیئت  در  علمی  هیئت 
 7 با حضور  رزمندگان 
ز  ا طر نان  ز سخنرا ا تن 
است کشور  ول  ا

کاش که من هم ز شهیدان شوم، مثل شهید اسوه 
ایمان شوم، در ره رهبر بدهم جان خود، یک  ی 

نفس کوچک جانان شوم
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ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسلام

اندیشه

  ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی
بر خلاف آنچه برخی تحليل گران غربی در خصوص 
ریشه ها و زمينه هاى پيدایش انقلاب اسلامی بيان 
می کنند و آن را نتيجه ى اجراى توسعه ناهمگون 
توســط رژیم پهلوى و یا خصوصــا نابرابرى هاى 
اقتصادى ســال هاى پایانی رژیم شــاه می دانند، 
ریشه هاى انقلاب اسلامی را باید در ماهيت فرهنگی 
آن جســتجو کرد.حاکميت بخشــيدن به  اسلام 
و ارزش هاى دینی در شــؤون مختلــف جامعه از 
انگيز ه هاى اساسی مردم مسلمان ایران در پيروى 
و همراهی از امام خمينی)ره( و انقلابيون مسلمان 
و از مهم ترین زمينه هایی اســت کــه باید در در 
تحليل ماهيت و چرایی وقوع انقلاب اســلامی به 
آن توجه کرد. در حقيقت انقلاب اســلامی رجوع 
به حاکميت الله در همــه ى زمينه هاى فرهنگی، 
سياســی و اقتصادى بود. سال هاى ابتدایی پس از 
پيروزى انقلاب اسلامی و به ویژه دوران دفاع مقدس 

اوج ظهور این خاستگاه فرهنگی بود که مظاهر آن 
در سبک زندگی، اخلاق، رفتار مردمو رواج خصائصی 
همچون دیگرخواهی، عزت نفس، روحيه ى قناعت، 
ایثار و جهادگرى در صحنه ى فرهنگ عمومی به 

راحتی قابل مشاهده بود.

  توسعه و هجوم به ارزش ها
پایان دوران دفاع مقدس و آغاز سياست هاى توسعه 
در عرصه ى فرهنگی اقتصــادى جامعه را می توان 
ســرآغاز روند سست شــدن ارزش ها و هجوم به 

ارزش هاى دینی در ایران پس از انقلاب دانست.

از ســویی با هدف قرار گرفتن توسعه ى اقتصادى، 
توجه به فرهنگ که شالوده ى اصلی انقلاب اسلامی 
بود تحت الشــعاع قرارگرفت و فرهنگ تبدیل به 
موضوعی حاشيه اى شــد. از سوى دیگر دشمنان 
نيز با ناکامی هایی که در براندازى انقلاب اسلامی از 

اباحه گری فرهنگی
 و وظیفه ی نیروهای انقلاب اسلامی

طریق ترور، جنگ هاى داخلی با بهانه قوميت گرایی، 
کودتا و از همه مهم تر جنگ تحميلی مواجه شده 
بودند، براندازى انقلاب اسلامی را از طریق »تهاجم 
فرهنگی« عليه ارزش هاى انقلاب اسلامی در دستور 
کار خود قرار دادند حقيقتی که دیده بان هوشيار 
انقلاب اسلامی به موقع آن را تشخيص و همگان را 

بدان متوجه کردند:
در حال حاضر، یک جبهه بندى عظيم فرهنگی که 
با سياست و صنعت و پول و انواع و اقسام پشتوانه ها 
همراه است، مثل ســيلی راه افتاده تا با ما بجنگد. 
جنگ هم جنگ نظامی نيست. بسيج عمومی هم 
در آن  جا هيچ تأثيرى ندارد. آثارش هم به گونه یی 

است که تا به خود بيایيم، گرفتار شده ایم. 

دولت ها و رشد اباحه  گری در عرصه ی فرهنگ
مســأله کم رنگ شــدن ارزش ها و بی توجهی به 
آنهاو زمينه سازى براى گســترش اباحه گرى در 
عرصه ى فرهنگاز منظر سياســت هاى داخلی نيز 
قابل بررسی است.به کار گيرى تمام عيار سياست 
هاى توسعه ى غربی در ایران اسلامی پس از دوران 
دفاع مقدس بدون در نظر گرفتن پيامدهاى محتوم 
آن که تحميل فرهنگ مصرف گرایی و لابالی گرى 
در زندگی فردى و اجتماعی اســت، موجب شد تا 
ارزش هاى دینی و انقلابی در جامعه کمرنگ شود. 
هدف قراردادن توســعه، توجه به مقوله فرهنگ 
عمومی،اعتقادات دینی و انقلابی را به مســأله اى 
حاشــيه اى تبدیل کرد که یکی از آثــار آن رواج 
تجمل گرایی در جامعه و ظهور اشــرافيت در بين 
مســئولان و کارگزاران نظام در دهه ى هفتاد بود 
که مقام معظم رهبرى خطر آن را در همان هنگام 

گوشزد کردند:
این گرایش به تجمل گرایی که مدتها بود در جامعه ى 
ما یواش یواش کم شده بود، یا در اوایل انقلاب مثلًا 
خانمها به تجملات و زر و زیورها اعتنایی نمی کردند، 
متأسفانه باز این چيزها - آن  طور که شنيده می شود 

- در جامعه ى ما دارد رشد می کند. 
بی توجهی به الگوى بومی براى پيشرفت و پناه بردن 
به الگوهاى توسعه غربی لاجرم پيامدهاى محتومی 
دارد که با مرورى بر عملکردهاى دولت هاى گذشته 
می توان برخی از این پيامدها و آثار آن را در بخش 
فرهنگ ملاحظه کرد.در جدول زیر تلاش شده است 
عملکرد دولت ها پس از دوران دفاع مقدس با ذکر 
مصادیقی تنها به عنوان نمونه و یادآورى ارائه شود.

حميدرضا مقدم فر
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اندیشه

توضيحات  سياست کلی  نام دولت 
برخی مصادیق

توسعه ى اقتصادى  دولت سازندگی 
شروع توســعه ى کشــور و آغاز ظهور نشانه هاى 

اباحه گرى فرهنگی 
سخنان رئيس دولت در مورد گفتگوى علمی بين 

دختران و پسران دانشجو
  دوچرخه سوارى دختران

  بی توجهی بــه کانون هاى اصيل و ریشــه دار 
فرهنگی از جمله مساجد و ایجاد کانون هاى موازى 
مانند فرهنگسراهاى شــهردارى با رویکردهاى 

ليبرالی در عرصه فرهنگی
توسعه ى سياسی  دولت اصلاحات 

گســترش و تکثيرفضاى اباحه گرى فرهنگی در 
محافل فرهنگی و فضاى عمومی جامعه 
  سياست تسامح و تساهل وزارت ارشاد

  زیر ســئوال بردن و حمله به ارزش هاى دینی و 
انقلابی در عرصه فرهنگ و به ویژه  در مطبوعات، 

شارلاتانيزم رسانه اى
  اعطاى جوایز فرهنگی به عناصر معاند و معارض با 
نظام اسلامی و بازکردن پاى آنها به عرصه فرهنگی 

کشور
عدالت اقتصادى  دولت نهم و دهم 

تمرکز دولت بر اقتصاد و عدم توجه جدى به بخش 
فرهنگ

و تضعيف نهادهاى فرهنگی
  مظلوميت بخش فرهنگ

  بی توجهی به دغدغه هی فرهنگی مقام معظم 
رهبرى و مراجع معظم تقليد

  حاکميت نــگاه جریــان انحرافــی در عرصه 
فرهنگ)زیر سئوال بردن حجاب برتر، حضور زنان 
در ورزشگاه ها،باستان گرایی و ترویج ناسيوناليسم 

و ....( 

  تغییر فاز دشمنی دشمنان از جنگ سخت 
به جنگ نرم

در حقيقت دشمنان پس از به نتيجه  نرسيدن در 
جنگ ســخت و راه حل نظامي در مقابله با نظام 
اسلامي، تهاجم فرهنگي و جنگ نرم را در دستور 
کار خویش قرار دادنــد. آن ها تلاش کردند با تهي 
نمودن انقــلاب اســلامي از درونمایه ى فرهنگ 
اسلامي،آنرا از ماهيت حقيقي خویش جدا نموده 
و بدین ترتيب اسلام انقلابی را که در قامت رقيبی 

تمدن ساز پا به عرصه ى حيات اجتماعی و سياسی 
بشر در دوران جدید گذاشــته بود مغلوب کنند. 
فرهنگ غنی اســلامی که ماهيت اصلی انقلاب 
اسلامی را تشکيل می داد، با به حاشيه رفتن فرهنگ 
و اصل قرارگرفتن توسعه ى غربی پس از دوران دفاع 
مقدس، عرصه ى هجوم اردوگاه استکبار شد. البته 
دشمنان در این زمينه از ابزارهاي مختلف و گوناگون 
بهره جسته اند. از صنایع فرهنگي همچون سينما، 
کارتون، اسباب بازي، بازي هاي رایانه اي و... گرفته 
تا به کارگيري ابزارهاي رسانه اي شامل ماهواره ها، 

شبکه هاى مجازى و ...

مصادیق و ابزارهای ترویج اباحه گری
مصادیق رواج بی تفاوتــی و اباحه گرى در جامعه 
را می توان در سه دســته ى فرهنگی - اجتماعی، 
سياسی و اقتصادى بررسی کرد که در جدول زیر 

به برخی از آنها اشاره شده است.
برخی مصادیق عرصه 

فرهنگی - اجتماعی
رواج بی تفاوتــی در خصــوص 
وضعيت حجاب در جامعه و بين 

مسئولين
  حضور زنان بدون حجب و حياء 

در جامعه
  تفردگرایی، ميــل به زندگی 

مجردى و افزایش سن ازدواج
  رواج گرایش به اعتياد و مصرف 

روانگردان ها
سياسی 

  رواج بی تفاوتی در خصوص استکبارســتيزى و 
مقابله با نظام ظالمانه سلطه 

  کمرنگ شدن وجهه ظلم ستيزى انقلاب اسلامی 
و بی تفاوتی در خصوص سرنوشــت فلســطين، 
نهضت بيدارى اسلامی و بی توجهی به عقبه هاى 

استراتژیک نظام اسلامی

اقتصادی 
از بين رفتن حساسيت جامعه در خصوص حلال و 

حرام در کسب درآمد
  توجه به منافع شخصی و عدم توجه به منافع عمومی

  ميل شدید به مصرف گرایی و تجمل گرایی
همچنين زمينه ها و ابزارهاى گســترش فرهنگ 
اباحه گرى را می تــوان در عرصه هــاى زیر مورد 

بررسی قرارداد: 
1. برنامه هاى رادیو و تلویزیون

2. برنامه هاى شبکه هاى ماهواره اى فارسی زبان
3. شبکه هاى مجازى

4. نحوه ى ارائه ى سرویس در مراکز خدماتی
5. سخنان و عملکرد مسئولان

6. فيلم، سينما و تئاتر
7. رفتار هنرمندان، بازیگران، ورزشکاران

8. نحوه ى برگزارى محافل فرهنگی هنرى
9. توجه بــه امورى از قبيل ورزش و ســرگرمی و 

اختصاص بخش عمده ى زندگی مردم به آن
10. دانشگاه ها، علوم انسانی

وظيفه ى نيروهاى معتقد به انقلاب اسلامی
مهم ترین راهبرد در مقابله با اباحه گرى بازگشت 
به هویت انقلاب اســلامی و سبک زندگی انقلابی 
در مقابل امواج سهمگين توسعه و تبعات آن است 
که مــردم را به شــهروندان مطيع 
دهکده ى جهانــی ذیل قوانين 
بين المللی تبدیــل می کند. اما 
می توان در چند ســطح به این 

وظيفه پرداخت:
عرصه                               ضرورت ها

اقتصادى
  گسترش سبک زندگی دینی، 
ترویج قناعــت و نجات جامعه از 
رقابت در جمع زخارف دنيوى و 
سبک زندگی مصرفی و مسرفانه 

که ره آورد توسعه است.
  ترویج فعاليت اقتصادى بعنــوان جهاد اقتصادى 
و با اهتمام به وضعيت عمــوم جامعهدر مقابل نگاه  
منفت جویانه ى شخصی و گروهی در فعاليت اقتصادى

فرهنگی اجتماعی
  ترویج الگوهاى انقلابی

  مقابله با روحيه فردگرایی
   ترویج روحيه امر به معروف و نهی از منکر

سياسی 
  تقویت روحيه عمل جهادى و مدیریت جهادى 

در مسئولان
  برجسته سازى خدمت صادقانه و بی منت به مردم
  مبارزه با تجملگرایی و زندگی اشرافی مسئولان

  تقویت روحيه ى انقلابی در نسل جدید 

در حقیقت دشمنان پس از 
به نتیجه  نرسیدن در جنگ 
سخت و راه حل نظامي در 

مقابله با نظام اسلامي، تهاجم 
فرهنگي و جنگ نرم را در دستور 

کار خویش قرار دادند

با سلام دلم بد جوری گرفته شد حال هوای عجیبی بهم دست داد با قطره 
اندوه عاشقانه عشق فرزندان گمنام  و با همین  آرام شدم   ها اشک کم کم 

را شناختم فرزندان فاطمه زهرا )س( 
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سخنران

در مــاه مبارک رجــب ولادت )به 
روايتي( و شــهادت امام دهم امام هادي 
عليه السلام را داريم ابتدا از ولادت اين امام 
همام و در ادامه از شهادت ايشان مطلبي 

بفرمائيد.
بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف در ولادت 
با برکت امام هادي عليه السلام پانزدهم ماه ذي 
الحجه سال 212 قمري مي باشد؛ که بزرگاني 
چون شيخ کليني و شيخ مفيد و شيخ طوسي 
رحمهم الله تعالي در کتبشان نقل کرده اند  در 

روز 27  و شب آخر ذي الحجه  هم گفته اند، شيخ 
طوسي رحمه الله تعالي در مصباح المتهجد روز 
سه شنبه ســيزدهم ماه رجب سال 214 نقل 
کرده،  دوم و پنجم ماه رجب نيز نقل شده است،  
اقوال دیگري هم نقل شده،  محدث قمي )ره( 
گوید اشهر 15 ذي الحجه 212 قمري مي باشد. 
محل تولد حضرت اطــراف مدینه محلي به نام 

صریا مي باشد.
شهادت حضرت

قول مشهور در شــهادت حضرت روز دوشنبه 

ســوم رجب 254 مي باشــد  و در ماه جمادي 
الثانيه سنة 254 نيز گفته شده ،

طول عمر مبــارک حضرت نزدیک 42 ســال 
مي باشد و اگر تولد حضرت را سال 214 بدانيم 

مدت عمر حضرت 40 سال مي شود.
هشت ســال و چند ماه از سن مبارک حضرت 

گذشته بود که به مقام امامت رسيدند.
بنابر قول محدث قمي و جمعي دیگر متوکل آن 
حضرت را از مدینه در سال 243 به سامره طلبيد 
که اقامت حضرت در ســامره حدود 11 ســال 

حضرت حجت الاسلام و المسلمين سيد 
هادی رفيعی پور علوی موسس ، مدير و 
مسئول تحقيقات موسسه امام هادی عليه 

السلام در قم می باشند .
جناب ايشان تاليفات و تحقيقات بسياری 
در زمينه فقه، حديــث، ادعيه، زيارت، 
مهدويت، معارف اسلامی و ... با همکاری 

پژوهشگران موسسه به زبانهای فارسی و 
عربی به چاپ رسانده است که مورد تاييد 
و تقدير رهبر معظم انقلاب )مدظله العالی( 
، مراجع، علما، محققين، اساتيد و فضلای 

حوزه و دانشگاه قرار گرفته است.
ولادت)به روايتی( و شــهادت امام هادی 
عليه السلام به ترتيب در دوم و سوم رجب 

در تقويم درج گرديده اســت به همين 
مناســبت گفتگويی از راه دور با ارسال 
ســئوالات و دريافت پاسخ های علمی و 

روشن از جانب ايشان شديم.
با آرزوی سلامتی و توفيق روزافزون برای 
وی توجه خوانندگان را به اين گفتگو جلب 

می نمائيم.

مصاحبه با حضرت حجت الاسلام و المسلمين سيد هادی رفيعی پور علوی

کمالات و کرامات امام هادی )ع(
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مي شود و بنابر قول مسعودي قریب 19 سال.

لطفاً به بعضي از فضائل حضرت اشاره 
بفرمائيد.

به طور فشرده باید گفت کمالات، کرامات، زهد، 
جود، علم و سایر فضائل اخلاقي آن حضرت در 
بين همه مردم زمان شــایع بود، تاریخ براي هر 
کدام نمونه هایي ثبت کرده است. مقام معنوي 
حضرت آنچنان همه اهل زمانــه را متوجه به 
حضرت نموده بود که بعضي راجع به حضرت غلو 
نموده و به حضرت نسبت ألُوهيت دادند، حضرت 
فوراً آنها را محکوم کرد و مورد نکوهش قرار داد و 

مردم را از غلو و شرک نجات بخشيد.
مســلمانان و غير مســلمانان ارادت خاص به 
حضرت داشتند و با توسل به حضرت از خداوند 
حاجات خــود را طلب مي نمودند و ایشــان را 

واسطه قرار مي دادند.
داستان یوسف بن یعقوب مسيحي معروف است 
که متوکل او را احضار کرد، او که احساس خوف 
براي جانــش نمود مقداري پــول نذر حضرت 
هادي عليه الســلام کرد، )خلاصه بگویم( وارد 
سامرا که شــد، منزل حضرت را نمي دانست، 
جرأت نداشت آدرس را از کسي بپرسد، افسار 
استر را رها کرد شاید به منزل حضرت برود، استر 
در کوچه هاي شهر گشت ناگهان از منزلي غلامي 
بيرون آمد و گفت: تو یوسف بن یعقوب هستي؟ 
گفتک آري. او را به منزل برد و گفت: فلان مقدار 
که براي حضرت نذر کرده اي پرداخت کن، مرد 
مســيحي تعجب کرد و پرداخت نمود، و گفت 
ممکن است حضرت اجازه تشرف به من بدهند؟ 
غلام داخل منزل شد و سپس بازگشت و گفت: 

مي توانيد خدمت حضرت برسيد، 
او به محضر حضرت تشرف یافت، حضرت به او 
گفتند متوکل به تو آسيبي نمي رساند، و راجع به 

فرزندش و هدایت او ارشاداتي فرمودند.
خلاصه آنکه حضرت هادي عليه السلام در زمان 
حياتشان مورد تکریم و احترام مسلمانان و غير 
مســلمانان بودند و حضرت را مستجاب الدعوه 
مي دانستند، در این زمينه داستان ها زیاد است 

به همين مورد بسنده مي کنم.
اگر بخواهم درباره زهد و سخاوت و علم حضرت 

صحبت کنم مصاحبه طولاني مي شود.
اجمال آنکه زهد حضرت همه اهل زمان خصوصاً 

خلفا و حکام را به عجب آورده بود.
علم و قدرت استدلال و احتجاجات حضرت همه 
دانشمندان را متواضع ساخته بود که در کتب 

تاریخ نقل شده است.
سيوطي در کتاب در المنثور نقل کرده یحي بن 
اکثم در مجلس واثق بالله خليفه عباسي سؤالي 
کرد همه علما نتوانستند جواب دهند، واثق از 

حضرت سؤال کرد و حضرت جواب دادند. 
جنيدي که یکي از علماي ناصبي در مدینه بود 
از برکت ملاقات و استفاده از علوم حضرت قبل 
از آنکه حضرت به سن هشت سالگي برسند، به 
مقام اهل بيت عليهم السلام علم پيدا کرد و پيرو 

حضرت و اهل بيت عليهم السلام شد. 
در مورد احسان وجود حضرت مطالبي شگفت 
نقل شده که حقاً باید گفت حضرت معدن جود 
و ســخاوت بود در حاليکه خود زاهدانه زندگي 

مي کرد.

 شــرايط حاکم بر 
دوران زندگيشان را براي 

خوانندگان بفرمائيد.
به طوریکه از تاریخ اســتفاده 
مي شــود حضــرت از تولــد 
تا شــهادت با هفــت خليفه 
عباســي معاصر بودند. مأمون 
و معتصم، در زمان زندگي پدر 
بزرگوارشان، در سال 220 که 
جواد الائمه را معتصم شــهيد 

کرد و مقام امامت شيعيان به حضرت امام هادي 
عليه السلام منتقل شد. پس از فوت معتصم به 
ترتيب، واثق، متوکل، منتصر، مستعين و معتز 
به خلافت رســيدند و خليفه اي که حضرت را 
شهيد نمود معتز بود، تمام این خلفا کاملاً زندگي 
حضرت را زیر نظر داشتند و شيعيان و دوستان 
حضرت و علویون در فشــار و سختي بودند به 
جز شــش ماه که منتصر بر مسند خلافت بود ، 
ابن اثير در الکامــل في التاریخ جلد 6 ص 188 
مي نویسد: منتصر دستور داد که به زیارت قبر 
حضرت علي و حضرت حســين عليهماالسلام 
بروند، منتصر بــه علویون امنيت داد - در زمان 
پدرش متوکل در خوف بسر مي بردند - منتصر 
دســتور داد فدک را به اولاد امام حسن و امام 
حسين و فرزندان علي بن ابي طالب برگردانند.

مي توان گفت در بين حکام عباسي شقي ترین 
حاکم متوکل بود، نسبت به علویون و دوستان 
اهل بيت عليهم السلام بسيار سخت مي گرفت، 
حکام عباســي اگر احتمال مي دادند کسي با 
امام هادي عليه السلام ارتباط دارد او را شدیداً 
اذیت و آزار مي کردند، تاریخ بيانگر آن است که 
دوســتان حضرت چگونه به زندان افتادند و به 

قتل رسيدند.

 براي شناسايي و معرفي بيشتر امام 
هادي عليه السلام چه توصيه اي داريد.

یک شناسایي بررسي اجمالي ابعاد شخصيتي 
امام اســت مانند القاب اوصاف و مقام امامت و 

شهادت و... .
شناسایي دیگر تفصيلي است که اهميت زیادي 

دارد.
توجه به سلطه خاص حکّام عباسي و فشارهاي 
زیاد به امام هادي عليه الســلام 
خصوصاً، علویان و شــيعيان 
عموماً، و نقش حضرت در حفظ 
کيان شــيعه از خطر انحراف 
در اعتقــادات و همچنيــن 
حفظ جان شــيعيان و از همه 
مهمتــر رهبري شــيعيان به 
امامت حضرت با روش تقيه از 
طریق وکالت و مکاتبه و شبکه 
اطلاع رساني و ایجاد امنيت و 
تقویت مکتب تشيع در سراسر 
مملکت بزرگ اسلامي از مصر و شام تا خراسان 
از ماوراءالنهر تا یمن و حجاز کار مهمي بود که 
حضرت به خوبي انجــام دادند اگر بخواهم این 
را توضيح دهــم باید در چند بخــش جداگانه 

صحبت کنم:
بخش اول: مسائل عقيدتي

1-1- توجه دادن حضرت به مهدویت و بپاشدن 
دولت عدل با قيام حجة بن الحســن العسکري 

)عج(
1-2- مقابله امام هادي عليه السلام با غلات

1-3- شيوه استدلال ها و احتجاجات امام هادي 
عليه السلام

1-4- نقش امام هادي عليه الســلام در احياي 
واقعه عاشورا

1-5- تعليم دعا و زیارت با متون قوي و سازنده 

و تیر و ترکش نیست، آن روز  شهادت به خون 
را با همه چیز و در همه جا دیدیم و نشان  که خدا 

ایم ...  دادیم، شهید شده 
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منبر

فرد و جامعه
بخش دوم: سيره تربيتي

2-1- ســيره تربيتي امام هادي عليه السلام، 
فردي، اجتماعي، در عمل و گفتار.

2-2- شاگردان تربيت یافته و راویان حدیث از 
مکتب امام هادي عليه السلام

بخش سوم: سيره سياسي امام هادي عليه السلام
3-1- اقدامات سياســي و نظامــي حکومت 

عباسي و تدابير حضرت در مقابل ایشان
3-2- توجه به جریانات و مبارزات علوي

3-3- شناسایي جریانات مبارزاتي و عقيدتي در 
زمان حضرت و راهکارهاي آن حضرت

3-4- حفظ و رشد شــيعيان با 
تقویــت روش وکالت و شــبکه 

مخفي اطلاع رساني.
مؤسســه امام هادي عليه السلام 
در سال گذشته فراخوان مقالات 
کوتاه با بيش از ســي عنوان داد 
و مقالات بسيار خوبي رسيد که 
مقالات ممتاز و شایســته تقدیر 
در کتابي جمع آوري شده که در 
حال ویرایش است و خواندن این 
مقــالات با عنوان هــاي مختلف 
خواننده را به حساســيت دوران 

امامت آن حضرت آشــنا مي کند و 
نقش آن امام را در حفظ شــيعه و 

معارف اســلامي و طرد بدعت گذاران روشــن 
مي کند و خواننده به خوبي حسن رهبري امام را 

در همه ابعاد متوجه مي شود.
کتابهاي دیگري هــم پيرامون زندگي حضرت 
نوشــته شــده که با مراجعه به سایت مؤسسه 
مي توان با نام آنها آشنا شد و با خواندن کتابها به 
شخصيت والاي حضرت آگاهي بيشتر بدست 

آورد.
مطالعه چند کتــاب  که پيرامون شــخصيت 
حضرت نوشته شده و براي شناسایي و معرفت 

به حضرت مفيد است از جمله کتاب:
1- موســوعة الامام الهادي تأليــف جمعي از 
نویسندگان )عربي( زیر نظر آیت الله ابوالقاسم 
خزعلي، ناشر مؤسسه ولي عصر عجل الله تعالي 

فرجه الشریف- قم
2- موسوعة ســيرة اهل البيت عليهم السلام، 
)الامام الهادي عليه الســلام( جلد 33 )عربي(، 

تأليف باقر شریف القرَ شــي، ناشر دارالمعروف 
لبنان.

3- اعلام الهدایة، جلــد 12، زندگي امام هادي 
عليه السلام )عربي و فارســي(، تأليف جمعي 
از نویسندگان، ناشــر مجمع جهاني اهل بيت 

عليهم السلام
4- منتهي المام، جلــد 2، )زندگي امام هادي 

عليه السلام( تأليف حاج شيخ عباس قمي )ره(
5- الامام الهادي عليه الســلام، من المهد الي 
اللحد، تأْليف سيد محمد کاظم قزویني، مرکز 

نشر آثار شيعه
6- زندگاني حضرت امام هادي عليه الســلام، 
تأليف سيد محمد تقي مدرسي، 

نشر بقيع
7- خورشــيد هدایت پيشــواي 
دهم امام علي بن محمد الهادي 
عليه السلام، تأليف حسين ایماني 

یامچي
8- امــام هادي عليه الســلام، و 
نهضت علویــون، تأليف محمد 
رســول دریائي، ناشر رسالت قلم 

قم
9- فرهنــگ جامــع ســخنان 
امام هادي عليه الســلام، همراه 
با متن کتــاب موســوعة کلمات 
الإمام الهادي، تأليف گروه حدیث 
پژوهشــکده باقرالعلوم، ترجمه علي مؤیدي، 

نشر معروف
10-  تحليلي از دوران دهمين خورشيد امامت 
امام هادي عليه الســلام، تأليف ســيد محمد 
حسيني، علي رفيعي، نشر دفتر تبليغات اسلامي

 چگونه حضرت زمينه ســاز براي 
امامت و غيبت حضــرت مهدي عجل الله 

تعالي فرجه بودند؟
روایاتــي از حضرت راجع بــه حضرت مهدي 
عجل الله تعالي وارد شــده کــه در کتب روائي 
ثبت گردیده اســت. مثل اینکه فرمودند وصي 
و جانشنين بعد از من فرزندم حسن و بعد از او 

فرزندش م ح م د مي باشد.
شــخصي از حضرت ســوال کرد آیا کسي در 
هفت سالگي ممکن است به مقام امامت برسد، 
حضرت فرمودند: بلي بلکه پنج سالگي )حضرت 

مهدي عجل الله تعالي در ســن پنج سالگي به 
امامت رسيدند(

ادعيه و صلواتي که از حضرت در زمينه امام زمان 
حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشــریف 

رسيده مؤید همين معنا است.
براي اینکه شــيعيان با غيبت امام آشنا شوند 
بعضي افراد که خدمت حضرت مي رســيدند، 
حضرت از پس پرده جواب آنها را مي داد، حضرت 

را نمي دیدند ولي حجت به آنها رسيده بود.
تعيين وکيــل براي رجوع شــيعيان و گرفتن 
احکام دین از وکلاي خاص حضرت مثل حضرت 
عبدالعظيم حسني در شهر ري، زمينه را براي 
وکلاي عام حضرت مهدي عجل الله تعالي و فقها 
در زمان غيبت ایشــان آماده مي کرد و یک نوع 
زمينه سازي براي دوران غيبت حضرت مهدي 

عجل الله تعالي فرجه بود.

 شأن صدور زيارت جامعه کبيره از 
سوي امام دهم چه بود؟

غیر  و  مسلمانان 
ارادت خاص  مسلمانان 
و  داشتند  به حضرت 
ز  ا به حضرت  توسل  با 
ا  ر خداوند حاجات خود 
ایشان  و  مي نمودند  طلب 
مي دادند ر  قرا واسطه  را 
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این زیارت »جامعه« نام گذاري شده زیرا متن 
آن )همانطور که روشن خواهد شد( بگونه اي 
تنظيم و تأليف شده که مي توان هر یک از ائمه 
را با همين متن زیارت کرد، در این متن علاوه 
بر شــهادت بر توحيد و نبوت و معاد، در سلام 
و سخن با امام اوصاف و القاب کلي و مشترک 
ائمه عليهم السلام آمده، بنابراین جميع ائمه 
معصومين را جدا جــدا با این الفاظ مي توانيم 

زیارت کنيم و مورد خطاب قرار دهيم.
بعد از کلمه جامعه کلمــه »کبيره« آمده، زیرا 
زیارت هاي دیگري هم داریم که الفاظ آنها چنين 
جامع است ولي آنها با الفاظ کمتري هستند مثل 
زیارت معروف به »جامعه صغيره« که از امام رضا 

عليه السلام نقل شده است.
پس علت شــهرت این زیــارت در کتب و بين 
مردم به »جامعه کبيره« روشن شد؛ و اما شأن 
صدور زیارت اینکــه یکي از اصحاب امام هادي 
عليه السلام به نام موسي بن عبدالله نخعي گوید 
از حضرت هادي )علي بــن محمد بن علي بن 

موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
بن علي بن ابي طالب عليهم السلام( درخواست 
نمودم و گفتم: یابن رسول الله به من بياموزید 
سخن و کلامي بليغ و کامل که با آن هر یک از 

شما زیارت کنم، حضرت فرمودند: 
«هر زمانی که به آستان امامی رسيدى، در آنجا 
بایست و شــهادتين را در حال غسل و طهارت 
بر زبان جارى کن، وقتــی نگاهت به قبر افتاد، 
نخست ســی مرتبه الله اکبر بگو و چند قدم راه 
برو، البته با کمال وقار و آرامش بسيار، گام هاى 
خود را کوتاه بردار و بار دیگر بایست و سی مرتبه 
تکبير را بر زبان جارى کن، ســپس نزدیک قبر 
شــو و این بار چهل مرتبه تکبير بگو تا یکصد 

مرتبه کامل شود. آنگاه او را با 
این جملات زیارت کن )السلام 
عليکم یا اهــل البيت النبوة...  
منظور زیــارت جامعه کبيره 

است(.
این زیارت شریف، مورد عنایت 
خاص امام عصــر ارواحنا فداه 
بوده و ســيره عملــی علماى 
ربانی، فقهاى عظام و محدثين 
بزرگ شــيعه بر خواندن این 
زیارت بوده است. این مسئله 
بــر اتقــان و اســتحکام این 
زیارت نامه شریف افزوده است، 
که به نمونه اى اشاره می گردد:

مرحوم محدّث نوري صاحب کتاب نجم الثاقب، 
حکایت تشرّف سيّد حسن رشتي، خدمت امام 
عصر ارواحنا له الفداء را مفصل نقل نموده است، 
تا آنجا که سيد رشــتي مي گوید: آن حضرت 
)عج( دســت مبارک را بر زانوي من گذاشــت 
و فرمود: شــما چرا نافله نمي خوانيد؟ و ســه 
مرتبه فرمود: نافله، نافله، نافله. باز فرمود: شما 
چرا عاشورا نمي خوانيد؟ و ســه مرتبه فرمود: 
عاشورا، عاشورا، عاشــورا. بعد فرمود: شما چرا 
جامعه نمي خوانيد؟ و سه مرتبه فرمود: جامعه، 

جامعه، جامعه.
علامه مجلســي )ره( در بحار الانوار جلد 102 
صفحه 144 مي فرمایــد: این زیــارت از نظر 
ســند صحيح ترین و در عين حال فصيح ترین 
و بليغ ترین زیارت اســت و عالي ترین شأن را از 

جهت معنا دارد.

 در ســال هاي اخير شاهد اهانت و 
جسارت توسط دشمنان داخل و خارج از 
کشور به مقدسات ديني بوده ايم، چرا از 
بيــن ائمه اطهــار )ع( ايــن اهانت ها و 
جسارت ها متوجه امام هادي عليه السلام 

بوده است؟
توجه خــاص جهانيان به اســلام خصوصاً 
چند دهه ي اخير، دشــمن را سخت نگران 
کرده از ایــن رو درصدد تضعيــف و توهين 
به رهبران و مقدســات دینــي برآمده اند، 
براي این عمل اول از پيشــوایاني که شهرت 
کمتري داشتند شــروع نمودند تا آرام آرام 
آنرا به ســایر پيشــوایان و ائمه برسانند، در 
اوليــن آزمایــش )اهانت به 
امام علي النقي عليه الســلام 
توسط یک فرد معلوم الحال و 
خود فروخته( با عکس العمل 
شــدید مردم مواجه شدند 
که با بکار افتادن ســایت ها 
و بيان فضائــل و مناقب این 
امــام بزرگــوار در مقالات و 
مجالس، تير آنها بر ســنگ 
خورد گرچه تصور مي شــود 
دشمنان با شــيوه جدیدي 

وارد شوند.
بعضــي معتقدند چــون امام 
هادي عليه السلام نقش ویژه اي در امام شناسي 
و معرفي شایسته ائمه اطهار عليهم السلام و بيان 
مقام و منزلت و اوصاف ائمه عليهم السلاســم 
دارند با آموزش دادن زیــارت جامعه کبيره و 
زیارت حضــرت علي عليه الســلام در روز عيد 
غدیر و سایر آثار و روایت وارده از آن حضرت در 
معرفي امام و امامت، از این رو دشمن خواسته 
اول به شخصيت ایشان خدشــه وارد کند تا به 
دنبال آن رهنمودها و آموزش هاي آن حضرت 

خدشه دار شود.
به هر جهت ائمه ما یک نور هســتند در کمال 
جلالــت و بزرگي و خورشــيد با فــوت دهن 
خاموش شدني نيست باید به محضر امام هادي 

عليه السلام عرض کرد:

کتاب فضل تو را آب بحر کافي نيست 
که ترکنم سر انگشت و صفحه بشمارم

زهد،  کرامات،  کمالات، 
و سایر فضائل  جود، علم 
در  آن حضرت  اخلاقي 
زمان  مردم  بین همه 

براي هر  تاریخ  بود،  شایع 
ثبت  نمونه هایي  کدام 

است کرده 
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سوال اين اســت که واقعا جايگاه پيامبر 
در دين چيست ؟ اين سوال به ظاهر ساده 
ابعاد وســيعی به لحاظ دينی و دنيايی به 

خود ميگيرد ؟ 
آيا پيامبر کسی بوده که صرفا وحی را اخذ 
ميکرده و به ما ميرسانده است. مثل اينکه 
کسی برود از اتاق کناری کتابی را بردارد 
و بياورد به ما تحويل دهد؟ اگر اين است 
خوب چرا بايد صرفا به او وحی شود ؟ چرا 
به همه وحی نشود ؟ راستی چه اشکالی 
داشت خداوند متعال اين موهبت را به همه 
ميکرد که اين همه مشکلات شکل نگيرد 
؟يا لا اقل چه اشکالی داشت خود مردم 
کسی را که بايد به او وحی شود خودشان 
انتخاب ميکردند؟ اين وحی که قرار است 

تا آن سوی کره زمين همه را 
هدايت کند چرا بايد به يک 

نفر برسد؟ 
نکته اساســی این اســت که 
وحی نياز به یک رشــد عميق 
انســانی دارد . انســان بایــد 
به یک اوجی برســد که قابل 
دریافــت وحی شــود . وحی 
یک سویش متکلمی است به 
نام ذات بينهایــت خداوند اما 
طرف دیگرش انســانی رشد 
یافته است لذا این که به پيامبر 
وحی ميشــود نکته ساده اى 

نيست که واقعيت اســت که اساسا او را از همه 
انسانهاى دیگر متفاوت ميکند لذا انا و علی من 
شجره واحده و سائر الناس من شجر شتی . اگر 
هر کس دیگرى هم چنين رشدى داشته باشد 
قدرت دریافت وحی را خواهد داشت حالا اگر 
خداوند متعال به یک انسان وحی ميکند ممکن 
اســت دیگرانی هم باشــند که همان وحی را 
بشنوند و ببينند اگر چه مخاطب نباشند . این 
که اهل بيت محدث بوده اند یا امير المومنين 
ميفرماید من هر آنچــه پيامبر ميدید ميدیدم 
و ميشنيدم از این جهت است. ماجراهایی که 
نشــان ميدهد اهل بيت پيامبر در جریان رفت 
و آمد ملائکه بوده اند در تاریخ زیاد نقل شــده 
اســت .اگر چه پيامبر مخاطب وحی است اما 
جایگاه او جایگاهی است که خيلی هاى دیگر 

حکومـــــت  جهانی 
نقطه شروع الی بی نهایت 

بررسی تطبيقی دو دستگاه                               سيـــاسی ولايت و خلافت 

نیز  مام  ا نائب  نتخاب  ا در 
نتساب  ا ا  ر ملاک  شیعه 
ند  میدا مام  ا با  تباط  ر ا و 
کشف  مردم  نتخاب  ا و 
یی  جا تا  شیعه  لذا  است. 
است خطای  ممکن  که 
میکند کم  ا  ر نتخاب  ا در 

هم ولو پشــت ســر پيامبر ميتوانند به آن جا 
برسند . پيامبر آمده اســت که همه انسانها را 
به این مقام برســاند و او کارى جز این ارتقاى 
بشــرى ندارد . هدف پيامبران رساندن انسانها 
است به الله و این حرکت را نباید امرى ساده و 

مادى تلقی کرد .  
با این حســاب جایگاه پيامبر به گونه اى است 
که اساسا او مصداق تمام حرکت و مسير رشد 
انسانی است . باطن این عالم و مسير حرکت به 
سمت خدا که مسيرى از ظاهر به سمت باطن 
است همه در وجود او متجلی است. همين طور 
او به دليل مستوایی که درش قرار گرفته است 
مسلط بر کل عالم است و همه عالم مثل جسمی 
است که او روح او است و قدرت تغيير در عالم 
را دارد و به اراده او همه چيــز در عالم محقق 
ميشود . چنين شخصيتی در 
نگاه شيعه نميتواند که نباشد 
باید در هر زمانی چنين  انسانی 
در عالم وجود داشــته باشد . 
و قطعا دســت همه بشــر در 

تشخيص او کوتاه است . 
پيامبر در نگاه شــيعه انسانی 
عادى نيســت اگر چه بشرى 
مثل دیگران اســت اما بشرى 
است که حد رشد یافتگی او در 
اندازه »او ادنی« است . چنين 
انســانی مثل روح براى همه 
عالم اســت لذا به اراده او همه 
عالم ميتوانند تغيير کنند همه عالم مثل بدن 

براى او است و این معناى معجزه است . 
حدیث ثقلين نه به معناى ضميمه کردن اهل 
بيت و قران است بلکه حدیث ثقلين به معناى 
یکی بودن این دو حقيقت است . این دو حقيقت 
هر دو کاملند ولی یکی هستند لذا اگر قران فهم 
شود قطعا انسان کامل را تبيين ميکند و انسان 

کامل است که قران را به نمایش ميکشد . 
ایــن دو جریان نه بعد از پيامبــر بلکه در خود 
زمان پيامبر هم از یکدیگر جدا بودند . دو نگاه 
به پيامبر وجود داشت دو نگاه به امير المومنين 
وجود داشت و این دو را باید از هم تفکيک کرد 
. چه بسا روح نگاه عمومی جریان بعد از پيامبر 
در ميان شيعه رســوخ کند و چه بسا روح نگاه 
شيعه در ميان آن جریان عمومی رسوخ نماید 
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. یعنی شيعيان شناسنامه اى داشته باشيم که 
سنی مياندیشند و یا سنی هاى شناسنامه اى 

داشته باشيم که شيعی مياندیشند . 
نگاه شــيعی نگاهی است که براى انسان کامل 
جایگاه ویژه اى در عالم قائل است و همه چيز 
را در ید او ميداند . انســان کامل آن هم انسان 
کامل زنده و در حال حيات براى شيعه خليفه 
حقيقی خدا است یعنی همه اوصاف حق تعالی 
در او به تمامه ظهور ميکند . و چنين موجودى 
قابل شناسایی توسط بشــر نيست دست بشر 

نميرسد که بتواند او را انتخاب کند . 
انسان کامل زنده و در حال حيات که وجودى 
بشــرى و مادى دارد مظهر همه اوصاف الهی 
است . لذا همه امامان قبلی کارهاى خود را در 
این عالم به دست او انجام ميدهند . کسانی که 

متوســل به پيامبر اکرم ميشوند 
یا متوســل به امامان معصوم 
ميشوند همه حاجت خود را به 
دستان امام زمان خود ميگيرند 

 .
در نگاه مقابل پيامبر یک بشر 
عادى است چه بسا خطا هم از او 
سر بزند . ویژگی او این است که 
دین را از دست ملائکه ميگيرد 
و به دست ما ميدهد . این فهم 
طبيعی و ابتدایی از پيامبر بشر 
است و خيلی ها ميتوانند به آن 

مبتلا باشند . این نياز به یک عمق ایمانی دارد 
. ایمان به غيب باید در انســان ها شدت بگيرد 
تا بتوانند بفهمند این بشر ساده و صميمی که 
درکنار آنها زندگی ميکند عمقی به اندازه طاق 
هســتی دارد . این که در همــان زمان پيامبر 
خيلی ها از او ميپرسيدند این حرف تو است یا 
حرف خدا ؟ ریشه در این نگاه دارد که جایگاه 
واقعی این شخصيت را نشناخته اند . حتی بعد 
از حدیث غدیر نقل شده است که عده اى از او 
پرسيدند این حرف تو است یا خدا ؟ این که در 
لحظه هاى آخر وقتی درخواســت قلم و دوات 
کرد به او تهمت زدند که این شــخص هزیان 
ميگوید و خيلی ها ســکوت کردند و شنيدند و 
پذیرفتند ناشی از همين فهم از شخصيت پيامبر 
بود ؟ این که بعد از پيامبر آیات را نگاه داشتند 
و روایات را سوزاندند و کسی اذیت نشد ناشی 

از همين نگاه بود . تفاســيرى که از شخصيت 
پيامبر ميشود براى ما جالب توجه است . مشکل 
در شناخت شخصيت او است . ماجرا این است 
که خيلی ها با شریعت به معناى ظواهر و قواعد 
مشکل نداشــتند اما با انسان مشکل داشتند . 
صراط مستقيم این ها بر اساس »الذین انعمت« 
تعریف نميشد . انســان نبود که صراطشان را 
تبيين ميکرد . وقتی مردم به این نقطه برسند 
که چنين موجودى در عالم هست اساسا چگونه 
به خود اجازه ميدهد که با راى گيرى بخواهد 

او را انتخاب کند. 
قطعا آن نــگاه عمومی بعد پيامبر نســبت به 
انســان کامل به ســمت یک دین بدون باطن 
خواهد لغزید و از دین چيزى به جز مناســک 
خشک نخواهد ماند . چون باطن و معناى دین 
همه در وجود انسان کامل است 
که هست. قطعا باید از دل این 
اندیشه خوارج و اندیشه لا حکم 

الا لله سر بزند . 
لابد مجتهدیــن آنها نيز وقتی 
شــک ميکننــد که آیــا امير 
المومنين نصب خاص شــده 
اســت یا نه خود را زیاد اذیت 
نميکنند و اصول عمليه را پياده 

ميکنند .  
ایــن یک روى ســکه اختلاف 
که مبنا و عمــق اختلاف بود 
. امــا روى دیگر اختلاف که مقایســه انتخاب 
خليفه امام و خليفه پيامبر است بر این اساس 
حالا ميتواند روشن شود . حقيقت این است که 
ساختار ولایت فقيه یا نيابت امام دوازدهم هم 
به لحاظ رهبر کلان و هم به لحاظ غایت و نظام 
اهداف و هم به لحاظ قوانين و هم به لحاظ الگو 
و سيره رفتار با ســاختار خلافت متفاوت اند و 

مقایسه این دو ساختار با هم بی معنی است . 
شيعه هيچ وقت انسان کامل را انتخاب نکرد . 
به اعتقاد شيعه انســان کامل و امام زمان زنده 
اســت . امام کارى به جز تربيت همه بشریت و 
تقویت و رشد جبهه حق ندارد . فلسفه وجود او 
این است . با این حســاب غيبت امام به معناى 
مرگ امام نيست . غيبت یک رفتار است که امام 
دوازدهم انجام ميدهد . رفتارى که فلسفه آن 
قطعا با فلسفه همه حرکتهاى معصوم یکی است 

حکومـــــت  جهانی 
نقطه شروع الی بی نهایت 

بررسی تطبيقی دو دستگاه                               سيـــاسی ولايت و خلافت 

تربیت  جز  به  کاری  مام  ا  
و  تقویت  و  بشریت  همه 
د .  ر ندا جبهه حق  رشد 
ین  ا و  ا وجود  فلسفه 

است

 حجت الاسلام علی مهديان 
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اندیشه

. فلسفه غيبت هم رشد جبهه حق و حرکت به 
سمت شکل گيرى یک جبهه منسجم و عميق 
دینی است . غيبت مثل قهرى است که یک پدر 
با بچه خود ميکند و هدفش هم تربيت بچه است 
. غيبت رها کردن بچه نيســت . قطعا یک بچه 
دوســت ندارد پدرش با او قهر باشد و قطعا این 
بچه اگر به ميزانی از رشد نرسيده بود پدر با او 
قهر نميکرد . پدر ميداند این قهر براى او مفيد 
است . و بچه سعی ميکند تلاش کند تا قهر پدر 
تبدیل به لبخند شــود . اما نباید فراموش کرد 
که این قهر یک رفتار تربيتی و در جهت رشــد 

جبهه حق است . 
البتــه در جبهــه حــق همه 
سرداران که او انتخاب ميکند 
و آنها رفتار خود را بر اســاس 
خواست او تنظيم ميکنند نياز 
نيست انسان کامل باشد اما در 
راس این ســاختار و جریان او 
قرار ميگيــرد او رهبر کل این 

جبهه است . 
به عقيده شــيعه رهبر و مدیر 
کلان همان امام معصوم است و 
رفتارى که او الان انتخاب کرده 
است غيبت است و راه خروج 
از این مرحله را هم به شــيعه 
تبيين کرده اســت . غایت و 

هدف البته زمينه سازى براى تعجيل فرج است 
. انتخاب خليفه امام در واقع نقشــی است که 

شيعه در این زمين دارد بازى ميکند . 
داشــتن حکومت یکی از اهداف متوسط امام 
است . شکل دادن به عدالت و وحدت قطعا یکی 
از اهداف متوســط امام است حتی شکل دادن 
به یک حکومت جهانی تازه یک هدف متوسط 
امام است ، امام قرار است انسان ها را تا بينهایت 

اوج و عروج دهد . 
به عقيده شيعه رفتار و ســبک رفتارى معيار 
فقط سبک رفتارى این انسانهاى کامل است . 
امام قرار است انسان را به لحاظ رشد باطنی تا 
بينهایت بالا ببرد . چون داشتن نقشه براى این 
حرکت کافی نيســت باید کسی جامعه را مدد 

دهد و رشد دهد . 
حکومت و قدرت در چنين دســتگاهی تعریف 

ميشــود . مثل اینکه هر امــام معصومی حتی 
خود پيامبر اکرم سرداران و حاکمان و واليانی 
را در کشــور قرار ميداد . لــذا لزومی ندارد که 
هر سياســت مدارى انســان کامل باشد . باید 
دید جایگاه او در فضاى حکومت و سياســت 

چيست ؟
بارها بوده اســت کــه پيامبر به 

کســانی که به جایی ميفرســتاده 
ميگفتــه در نبود مــن چگونه رفتــار کنيد یا 

چگونه استنباط کنيد . که در روایات هست . 
جهت گيرى و هدف گيرى شــيعه 
د .  ر ا یــت نــد نها

بينهایت اســت . لذا حتی اگر 
کل عالــم را هم تســخير کند 
هدف شيعه محقق نشده است . 
حکومت جهانی تازه نقطه شروع 
یک حرکت الی بينهایت است . 

حکومت شــيعه بعد از شکل 
گيرى از جایــی به بعد به جز 
به دســتان امــام زمان پيش 
نميــرود . چــون اهدافی که 
دارد فقط به دستان او محقق 

شدنی است . 
اگر حکومتــی داراى مدیرى 
باشد که این مدیر در حال یک 
رفتار ویژه با کل بدنه باشــد و 
حتی غيبت او نيز یک رفتار تربيتی و فرهنگی و 
مدیریتی دیده ميشود و داراى اهدافی باشد که 
این اهداف با آن غيبت ربط دارد و نظام اهدافی 
بينهایت دارد و داراى الگوها و ســبک رفتارى 
است که این الگوها و سبک رفتارى نيز الگو و 
سبک رفتارى خاصی است که مرتبط با همان 
انسان کامل است چنين حکومتی قطعا و ذاتا با 
حکومت هاى دیگر متفاوت است حکومت هایی 
که اهداف آنها اساسا از سطح فهم بشرى بالاتر 
نيست . مسوول حکومت راسا انتخاب ميشود 
و مسوول کلان حکومت اســت . با رفتارهاى 
انسان کامل کارى ندارد و خود را در مقابل این 
رفتارها مسوول نميبيند . و الگوهاى رفتاریش 
کنار پيامبر ميتواند هر کس دیگرى هم باشد 
. این دو نحوه حکومت با هم ذاتا متفاوتند هم 
در مدیریت کلان هم در نظام اهداف و هم در 

جهت گیری و هدف 
گیری شیعه نهایت ندارد . 
اگر  . لذا حتی  بینهایت است 
را هم تسخیر کند  کل عالم 
هدف شیعه محقق نشده 
است . حکومت جهانی 
تازه نقطه شروع یک 

الی بینهایت است حرکت 
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دستورات  شیعه  ینکه  ا
ن  قرا ر  کنا ا  ر بیت  اهل 
ین  ا برای  میدهد  ر  ا قر
است  معتقد  که  است 
بدون  ا  ر ین حرکت  ا
نسان  ا که  راهی  نقشه 
کند  تعیین  کامل 
رفت نمیشود 

الگوها و اســوه ها . اگر بخواهيم دو الگوى ذاتا 
متفاوت داشته باشــيم چه چيز غير از این باید 

بگویيم . 
این که شــما جهت گيرى ات آوردن انســان 
کامل باشد یا جهت گيرى ات کنار گذاشتن یا 
بيتفاوتی نسبت به انسان کامل باشد براى تو دو 
دستگاه و ساختار سياســی و تصميم گيرى را 

شکل خواهد داد .   
اینکه شيعه دســتورات اهل بيت را کنار قران 
قرار ميدهد براى این است که معتقد است این 
حرکت را بدون نقشــه راهی که انسان کامل 
تعيين کند نميشود رفت . روایات اهل بيت براى 

شيعه در قواعد و قانون گزارى از 
این جهت کليدى است . هر جا 
هر بيانی از انسان کامل براى 
شيعه مغتنم است و بر اساس 
آن نتایــج ميگيرد . رفتارهاى 
اهل بيت همه بــراى او مهم 
است و آن را تحليل ميکند . اما 
همه حرف جریان مقابل این 
بود که اساســا  با وجود قران 

نيازى به انسان کامل نيست .
دقت کنيد امير المومنين یک 
شرط را نپذیرفت و حاضر شد 
حکومــت را تحویل دهد و زیر 
بار این شــرط نرود و آن اینکه 

ســيره پيامبر در کنار ســيره خلفا ملاک عمل 
باشد . در حکومت و سبک حکومت شيعه فقط 
سيره انسان کامل ملاک است . دیگران خود را با 
آن باید چک کنند و در طول آن هستند و ملاک 

خوب و بد آنها همان سيره است . 
در بهترین حالت بگویيد اهل ســنت کارى با 
اهل بيت نداشتند و با آنها مثل دیگران برخورد 
کردند این آثار فــوق العاده اى را هم در تقنين 
هم در تصميم گيرى و هدف گذارى هم در الگو 

بردارى هم در رهبرى شکل خواهد داد . 
این از جهت ســبک رفتارى شــيعه و سنی . 
مقایسه رفتار شــيعه و سنی مثل این است که 
یک چوب در درخت را با یک عصا مقایسه کنيم 
. چوب زنده است به درخت، عصا مرده است به 

جدایی از درخت . 
حتی در انتخاب نائب امام نيز شــيعه ملاک را 

انتساب و ارتباط با امام ميداند و انتخاب مردم 
کشف است. لذا شيعه تا جایی که ممکن است 
خطاى در انتخاب را کم ميکند . شيعه وضعيت 
موجود را به نفــع امام تغيير ميدهد با آن مدارا 
نميکند . یعنی اگر مردم کس بهترى را انتخاب 
نکردند این به معناى آن نيست که از نگاه تشيع 

امر مهمی نباشد و کار را رها کنيم . 
در نگاه شيعه نيابت و امامت باید مرتبط با انسان 
کامل باشد لذا یا باید او راسا انتخاب کرده باشد یا 
اگر نه باید گشت و نزدیک ترین به او و در راستاى 

این اهداف را انتخاب کرد . 
از طرف دیگر این انسان کامل نيز مشغول است 
و در کار کمک مــی کند که این 
بحث دیگرى است . تفاوت است 
بين کسی که قائل به وجود امام 
نيســت و دنبال او نميگردد و 
کسی که امام را قبول دارد که 
هست و باید باشــد و او را پيدا 
نميکنــد . در بهترین حالت و 
خوشــبينانه ترین حالت، بعد 
از وفــات رســول خــدا مردم 
نفهميدند که انســان کامل از 
دنيا رفت پس باید دنبال انسان 
کامل باشند  شــروع کردند به 

تشکيل حکومت . 
حالا باید پرسيد چگونه این دو 
ساختار و نظام سياسی را با هم مقایسه ميکنيد 
؟ دو سيستم داریم که هم به لحاظ مدیر کلان 
هم به لحاظ نظام مقاصد هم به لحاظ تقنين و 
قوانين عمل هم به لحاظ الگو و سيره رفتار با هم 
متفاوتند . این دو ساختار اختلافات عميقی با 
یکدیگر پيدا ميکنند و پرسش از شباهت این دو 

ساختار اساسا اشتباه است . 
به نظر ميرسد براى حل و فصل علمی این مساله 
اساسا باید به سراغ محور وحدت بخش این دو 
جریان برویم یعنی شخصيت پيامبر اکرم ص و 
شخصيت امير المومنين ع . این دو شخصيت 
را باید دقيق و از نو شــناخت و جایگاه آن ها را 
در نظام هستی و در دین تبيين نمود . تبيينی 
فطرى و عقلانی که با همه آیات و روایات درباره 
شخصيت انســانهاى کامل و پيامبران الهی و 

بلکه کل آیات و روایات سازگار باشد. 
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 چکیده
دعا خواندن توفيقِ بزرگی است، و توفيقِ بزرگ تر 
اینکه انســان براى جمعی دعا بخواند. یعنی حلقه 
وصل بندگان به درگاه بی نياز مطلق بشود. استمرار 
این توفيق نيازمند مراقبت هاى ویژه اخلاقی و کسب 
مهارت هاى فنی است. ما در این نوشتار با استناد به 
آیات و روایات، برخی مراقبت هائی که رعایت آن براى 
یک دعا خوان لازمست، تا بهتر بتواند وظيفه خود را 
انجام دهد، خواهيم پرداخت. همچنين مهارت هائی 
که براى دعا خواندن نياز است را بررسی خواهيم کرد.
یکی از موهبت هاى بزرگ الهی دعاســت. خداى 
متعال این نعمت را در اختيار بندگان خویش قرار 
داده، تا به این وسيله انسان ها بتوانند با خالق خود 
راز و نياز کنند. خداى متعال دعا را وسيله آمرزش و 

برآوردن نيازهاى بندگان خود قرار داده است.
امام زین العابدین عليه الســلام در مقام نيایش به 

خداى متعال عرضه می دارد:
 وَ مِنْ أعَْظَمِ النِّعَمِ عَليَْنَا جَرَیاَنُ ذِکْرِکَ عَلیَ ألَسِْنَتِنَا وَ 

إذِْنکَُ لنََا بدُِعَائک1ِ 
»از بزرگ ترین نعمت هاى تو بر ما، جارى شدن یاد 
تو بر زبان ما و اجــازه دادنت به ما براى دعا به درگاه 

توست.«

بالاتر از نعمت دعا، نعمت اجابت دعاست، که خداى 
متعال آن را تضمين کرده است، و فرموده:

 ادُْعُونیِ أسَْتَجِبْ لکَم .)غافر/60(
»بخوانيد مرا تا اجابت کنم شما را.«

در دعاى شریف کميل نيز اميرمؤمنان عليه السلام 
عرض می کند:

و امََرتهَُم بدُِعائک وَ ضَمنتَ لهَُمُ الِاجابه2َ 
»و دستور به دعا فرمودى و اجابت را ضمانت کردى.«

در اهميّت دعا همين بس که ســتون دین3  و روح 
و مغز عبادت اســت و به همين دليل سودمندتر از 

قرائت قرآن است. 4
امام خمينی قدس سره الشــریف  دعا را به »قرآ ن 

صاعد« تعبير می کند و می فرماید:  
»قرآن، قرآن نازل است، آمده است به طرف پایين و 
دعا از پایين به بالا می رود، این قرآن صاعد است.«5 

 ســخن گفتن با خالق ازلی و ابدى شرایطی دارد 
که اگر آن شرایط محقق نشود دعا سودى نخواهد 
داشت. مداحانی که دعا خوان هستند و جمع هاى 
زیادى را به فيض می رســانند، در حقيقت »حلقه 
وصل« بندگان به درگاه لایزال الهی هستند. توجّه 
کردن به اصولی در این زمينه موجب می شــود تا 
خوانندة دعا هم خودش بهره لازم را ببرد و هم فيض 

بی نهایت الهی را نصيب بندگان خدا نماید. به قول 
یکی از بزرگان می فرمود: »شما مداحان مانند جوى 
آبی هستيد که فيض خدا از طریق شما به مردم می 
رسد هر چقدر این جوى تمييزتر باشد این آب زلال 
تر به مردم می رسد، و هر چقدر این جوى آلوده باشد 
این فيض کمتر به مردم می رســد. طورى نباشيد 
که راه فيض خدا از طریق شما بسته شود و از طریق 
دیگرى به مردم برسد.« در این نوشتار به اختصار و 
گذرا به نکاتی در زمينة »مهارت هاى دعا خوانی« 

اشاره می نمائيم.

1- ترک محرمات   
گناه هر چند کوچک باشد موجب تاریکی قلب و عدم 
استجابت دعا می شود. از آنجا که یک مداح بر کرسی 
هدایت مردم نشسته است. باید خود تارک گناه باشد 
تا با قلبی پاک، و نفس قدســی قلوب بندگان را به 

درگاه بخشنده مهربان پيوند دهد.
امام صادق عليه السلام مي فرماید: 

مَا مِنْ شَيْ ءٍ أفَْسَدَ للِقَْلبِْ مِنْ خَطِيئَةٍ إنَِّ القَْلبَْ ليَُوَاقعُِ 
الخَْطِيئَةَ فَمَا تزََالُ بهِِ حَتَّی تغَْلبَِ عَليَْهِ فَيُصَيِّرَ أعَْلَاهُ 

أسَْفَلهَُ  . 6.7
پدرم امام باقر عليه السلام فرمود: هيچ چيز براي قلب 

مهارت های
 دعا خوانی                                                                                

حاج عباس حيدرزاده 
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زیانبارتر از گناه نيست چه آنکه قلب با گناه مي آميزد 
و با آن گلاویز مي شود تا بالاخره گناه بر قلب چيره 

شده و آن را وارونه مي سازد.
گناه هر چند کوچک باشد تأثير خود را بر قلب انسان 
مي گذارد، حتي اگر به یک نگاه شهوت انگيز باشد، زیرا 
نگاه باعث هيجان قلب مي شود و قلب نيروي شهوت 

را به حرکت درمي آورد. 
پيامبر گرامي اسلام صلی الله عليه و آله مي فرماید:

النّظر سهمٌ مسمومٌ من سهام ابليس فمن ترکها خوفاً 
من الله اعطاه ایماناً یجد حلاوته في قلبه.8 

نگاه حرام تير مسمومي از تيرهاي شيطان است هر 
کس از ترس خدا آن را ترک کند خداوند ایماني به 
او مي دهد که شيریني آن را در قلب خود احساس 

مي کند.
همچنين امام صادق عليه السلام در جواب یکی از 
اصحاب که ســؤال کرد، یابن رسول الله خداوند در 
قرآن فرموده: ادُعُونی اسَتَجِب لکَُم)غافر/60( بخوانيد 
مرا تا اجابت کنم شما را. دعا می کنم ولی مستجاب 
نمی شــود، حضرت فرمود: توجّه داشته باش که 
اگر شما از دســتورات خداوند اطاعت می کردید و 
سپس دعا می نمودید، مسلّما خداوند دعاى شما را 
مستجاب می فرمود، ولی چون مخالفت و نافرمانی 

خدا می کنيد او دعایتان را مستجاب نمی کند. 9
امير سخن علی عليه السلام نيز در حدیثی علّت عدم 

استجابت دعا را معصيت می داند و می فرماید:
»تعجب از کسی است که دعا ميکند دیر مستجاب 
می شود با اینکه راه استجابت دعا را با معصيت بسته 

است.«  10
امام باقر ـ عليه السّلام نيز می فرماید: گاهي بنده از 
خداوند حاجتي را درخواست مي کند که شایسته 
استجابت است؛ حال، به زودي یا در مدت طولاني 
سپس این بنده گناهي را مرتکب مي شود، خداوند 
به ملائکه مي فرماید حاجتش را برآورده نکنيد و او را 

محروم کنيد چرا که باعث خشم من و محروميت از 
فضل من شد. 11  بر این اساس گناه سّدى است که 
مانع اســتجابت دعا می شود. حالا اگر کسی که به 
عنوان جلودار و راهنماى جمعی در مجلس دعا و 
مناجات تریبون دار باشــد و خداى نا خواسته اهل 
معصيت باشد )در حقيقت عمل او با گفته هایش 
مغایرت داشته باشد( چطور می توانند این قافله را به 

سر منزل مقصود برسانند؟  

2  ـحضور قلب                 
یکی از مهم ترین چيزهایی که در استجابت دعا تأثير 
زیادى دارد، حضور قلب است. قلب انسان می تواند 
چشمه جوشان انوار الهی باشد. اشک گرمی که از 
چشمان بنده دلداده جارى می شود حکایت از اتصال 
قلب عاشق به خالق مهربانی ها دارد. حقيقتي روشن 
است که انسان با حضور قلب، هنگام مناجات و راز 
و نياز با قاضي الحاجات به ملکوت آسمان ها پيوند 
مي خورد و خود را در محضر خداي متعال غرق در 
نور و نعمت مي بيند. پيامبر گرامي اسلام- در سخني 

خطاب به علي عليه السلام مي فرماید:
ُ دُعَاءَ قَلبٍْ سَاه  یا علیّ.12  یاَ عَليِّ لَا یقَْبَلُ اللهَّ

یا علي خدا دعاى دل بی توجّه را مستجاب نميکند. 
از این سخن رســول گرامي اسلام صلی الله عليه و 
آله مشخص مي شود که حضور قلب، یکي از شرایط 
اصلي استجابت دعاست. همچنين امير مؤمنان علي 
عليه السلام وقتي شرایط استجابت دعا را بيان مي 

کند در حدیثي زیبا مي فرماید:
دعا چهار شــرط دارد: حضور قلب ، خلوص باطن، 
معرفت نسبت به خدا و انصاف در آنچه می خواهد؛ 
زیرا روایت شده است که حضرت موسی از کنار مردى 
که در حال ســجده و گریه و زارى بود می گذشت، 
عرضه داشت: خدایا! اگر حاجت این شخص به دست 
من بود، آن را برآورده می کردم، به موسی وحی شد: 

او مرا می خواند؛ اما دلش در هواى گوسفند است، بنا 
بر این اگر آنقدر سجده کند که مهره هاى پشتش 
شکسته و چشمانش سفيد گردد، دعایش را اجابت 

نخواهم کرد. 13
در حقيقت اصلی ترین شرط استجابت دعا حضور 
قلب است. هر کسی با دل شکسته که همان توجّه 
در خواستن است به درگاه خداى متعال روى آورد، 

دست خالی برنمی گردد. 
امام صادق عليه السلام نيز در حدیثي زیبا مي فرماید:
َ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یسَْتَجِيبُ دُعَاءً بظَِهْرِ قَلبٍْ سَاهٍ فَإذَِا  إنَِّ اللهَّ

دَعَوْتَ فَأقَْبِلْ بقَِلبِْکَ ثمَُّ اسْتَيْقِنْ باِلْإجَِابةَِ. 14
خداوند، دعاى کسی را که بدون حضور قلب باشد 
مستجاب نمی کند؛ بنابراین هنگام دعا دلت را متوجه 

کن، آن گاه به اجابت یقين داشته باش.
عارف قرن حاضر امام خمينی رضوان الله عليه کليد 
همة سعادت ها را حضور قلب می داند و می فرماید: 
یکی از مهمّات آداب قلبيّه که شاید کثيرى از آداب 
مقدّمه آن باشــد و عبادت را بدون آن روح و روانی 
نيســت و خود مفتاح قفل کمالات و باب الأبواب 
سعادات است و در احادیث شریفه از کمتر چيزى 
این قدر ذکر شــده و به کمتر ادبی این قدر اهمّيّت 

داده شده، »حضور قلب« است. 15
بنابراین:

1. دعا، خواستن اســت و خواستنِ حقيقي بدون 
حضور قلب محقق نمي شود.

2. بدون حضور قلب، دعا در روح و جان انسان تأثير 
نخواهد داشت.

3. دعا بدون حضور قلب به اجابت نمي رسد.
4. ادب سخن گفتن با خداى متعال حضور قلب است.
پيامبر گرامی اسلام صلی الله عليه و آله و أئمه عليهم السلام در 
آداب دعا و نيایش با خدا متعال دستورات مشروحی فرموده اند 

که، در این نوشتار مورد بحث ما نيست.
ادامه دارد...
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تو فرزند کدام نسل پاکی؟  تو از کدامین دشت روییده ای قاصدک!؟ چه کسی سینه 
دریاییت را پاره پاره کرده؟ کدام دست ناپاک خون پاک تو را ریخته؟ به کجا سفر می 

کنی؟ دور از خانه و شهر خویش؟! دور از دستهای پینه بسته پدر و قلب شکسته مادر!؟
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گفتوگو

  آقای منصوری بفرماييد که چطور 
شد که شما فرمانده سپاه شديد، در واقع 
اين انتخاب بود يا انتصــاب و فرأيند قرار 
گرفتن در اين مسئوليت را توضيح بفرماييد.
بســم الله الرحمن الرحيم، در اسفند سال 57 
چهار تشــکيلات به موازات هــم ، بدون اطلاع 
همدیگر و بــدون هماهنگی با یکدیگر به وجود 
آمدند، با یــک هدف تقریباً مشــابه که دفاع از 

انقلاب و حفظ موجودیت کشور بود. در مذاکره 
ى که با شوراى انقلاب شد، مطرح شد که وجود 
چهار تشکيلات با یک هدف و یک کار، مشکلاتی 
را به وجود می آورد و در عمل به صلاح نيســت 
به اضافه این که چهار تشکيلات عملًا به کسی 
پاسخگو نيســتند چرا که خود جوش به وجود 
آمدند، این چهار تشــکيلات عبارت بود از گارد 
ملی که توسط دولت به وجود آمده بود که بعداً 

اسم خودشان را به سپاه پاسداران عوض کردند. 
یک گروه مسلحی به نام کميته انقلاب اسلامی 
که ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درست 
کرده بودنــد که آن هم به نوعــی بحث دفاع از 
انقلاب و امنيت کشــور را داشــتند. تعدادى از 
دوســتان قدیم زندان هم با هم یک تشکيلاتی 
را به وجود آوردیم در پادگان جمشيدیه )دژبان 
مرکز( که من به اتفاق آقــاى زمانی معروف به 

از پادگان جمشیدیه تا تسویه گروهک ها
مصاحبه با آقای دکتر جواد منصوری اولين فرمانده سپاه پاسداران 

به مناسبت سالروز تشکيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دوم ارديبهشت سالگرد تاسيس نهاد انقلابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. به همين مناسبت جهت اطلاع از چگونگی شکل گيری اين نهاد مقدس 
به سراغ اولين فرمانده سپاه آقای جواد منصوری رفتيم تا از کم و کيف نحوه تشکيل سپاه برايمان بگويند.

حرفهای ناگفتنی بسيار داشتند که برخی از آنان را در اين گفتگو به ما گفتند که توجه شما را به متن اين مصاحبه جلب می نمائيم.
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گفتوگو تو آن روز خروشیدی و امروز... باور نمی کنم که با آن همه 
خروش در خاک خفته ای! ای که حضور دریایی تو در آسمان ها 
جاری تر از رودهاست! هنوز تپش امواج پرخروش غیرتت لرزه بر 

اندام دشمنان می افکند. 

ما  به  انقلاب  شورای 
فرمانده  گفتند خودتان 
که  پیشنهاد دهید  ا  ر
بین خودمان  ز  ا ما 
بر  و  کردیم  رای گیری 

اعضای شورای  آن  اساس 
تقریبا  فرماندهی سپاه 

مشخص شد

ابوشــریف و محمودزاده و بجنوردى و چند نفر 
دیگر که کار می کردیم. چهارمين تشکيلات هم 
که شهيد محمد منتظرى به وجود آورده بود به 
نام پاسداران انقلاب اسلامی با مخفف پاسا. به هر 
حال در فروردین 58 این چهار گروه با هم جمع 
شدند و با هم همکارى کردند. اساسنامه سپاه، 
تشکيلات سپاه و نحوه انتخاب شوراى فرماندهی 
سپاه، همه اینها را مشخص کردند که به تصویب 
شوراى انقلاب اســلامی رسيد. در اساسنامه ى 
که سپاه نوشته بود و پيشنهاد داده بود، این بود 
که اعضاى شــوراى فرماندهی توســط شوراى 
انقلاب تعيين شود. شوراى انقلاب به ما گفتند 
خودتان فرمانده را پيشنهاد دهيد که ما از بين 
خودمان رأى گيرى کردیم و بر اساس آن اعضاى 
شوراى فرماندهی سپاه تقریبا مشخص شد. البته 
در مورد فرمانده سپاه یک مقدار اختلاف بود و 
سرانجام نســبت به من رأى بيشترى داده شد، 
من خيلی اصرار داشتم که نمی خواهم فرمانده 
ســپاه باشــم به این دليل که می خواستم یا به 
وزارت خارجه بروم یا صدا و سيما یا حتی وزارت 

آموزش پرورش.

 گرايش شما در پادگان جمشيديه که 
در واقع اقدام به تشکيل سپاه کرده بوديد 
عمدتاً وابســتگی جناحی و گروهيتان به 
کدام يک از احزاب و تشــکيلات قبل از 

انقلاب بر می گشت ؟
اولاً این چهار مجموعه خيلی اختلاف نداشتند 
به جز آن گروهی که با دولت بودند که بيشترین 
تمایل را به نهضت آزادى داشــتند. ولی 3 گروه 
دیگر خيلی شبيه هم بودند، شخص خود من در 
آن زمان عضو شــوراى مرکزى حزب جمهورى 
اسلامی بودم، به هر حال من پذیرفتم که به مدت 
6 ماه فرمانده سپاه باشم تا کسی را انتخاب کنند.

   من در خاطرم هســت که در آن 
اساسنامه آمده بود فرمانده سپاه به انتخاب 

اعضای سپاه پاسداران باشد؟!
این در اساســنامه اوليه مطرح بــود ولی در آن 
مقطع )فروردین 58( چنين چيزى عملی نبود 
چون هنوز کسی عضو سپاه نبود و سپاه رسميت 

نداشت.

  آيا اين ذهنيت نبود که عمداً اين بند 
را آوردند تا به نوعی ماهيت حزبی به سپاه 
بدهند که مثلًا فرمانده ســپاه به انتخاب 

اعضايش است؟
حالا در آن زمان یک تب شــدید شــورایی بر 
مملکت حاکم بود همه مملکت از طریق شــورا 
اداره می شد، روساى دانشگاه را اساتيد انتخاب 
می کردند، استاندارها را مردم استان انتخاب  می 
کردند، اول انقلاب یک چنين تبی وجود داشت.

  اين تب را بيشتر منافقين)مجاهدين 
خلق( ترويج نمی کردند؟

به یک معنایی چپی ها ترویج می کردند، در واقع 
براى این که این حربه را از دســت آنها بگيریم 
لذا ما مشابه آنها حرف می زدیم یعنی به جایی 

رسيده بود که حتی فرماندهان 
ارتش هم بــه رأى افســران 
انتخاب بشوند. هر افسرى باید 
به رده بالاتر از خودش رأى می 
داد، لذا تــا ماه هاى اول مطرح 
بود که البته طبيعــی بود که 
در آن اوضاع آشــفته هر کس 
یک نظرى بدهد ولی به تدریج 
وقتی آمدنــد در واقعيت اداره 
کشور دیدند امکان پذیر نيست 
و این شــکل از انتخابات اصلا 

معنی ندارد.

 علت سوالم اين بود 
که چون آن موقع در پادگان 

وليعصر )عج( بعضی از همين اعضای شورای 
فرماندهی سپاه می آمدند و تبليغات می 
کردند تا بچه های سپاه برای فرماندهی به 

آنها رأی بدهند؟
عرض کردم این بحث ابتدا مطــرح بود، بعدها 
مسائلی به وجود آمد به خصوص در دوره ى بنی 
صدر و لذا این موضوع یک دوره مطرح شد ولی 
عملًا بعد از 6 ماه یا یک سال به کلی منتفی شد 
به خصوص بعد از تصویب قانون اساسی )آذر 58( 
که صریحاً گفته شد فرمانده سپاه توسط رهبرى 
انقلاب تعيين می شود و اولين آن هم بنی صدر 
بود، به عنوان فرمانده کل قوا، عملًا برنامه سپاه 

هم او تعيين کرد.

به هر حــال من براى 6 ماه فرماندهی ســپاه را 
قبول کردم که عملًا 10 مــاه فرمانده بودم که 
بعد از این که فرمانده بنی صدر شد من گفتم با 
بنی صدر کار نمی کنم چرا که من او را خائن می 
دانستم و به من ربطی نداشت که چرا امام ایشان 

را انتخاب کردند.

  تحليل شما از اين که بنی صدر خائن 
است چيســت؟ کما اين که بعضی ها او را 

خائن نمی دانند؟
خوب من یک دیدگاهی را از سال 57 بر اساس 
تجزیه و تحليل ها و صحبت هایش در آن موقع و 

مواضعی را که می گفت، می فهميدم. 
آدمها آزادند که هر چه می خواهند بيان کنند 
ولی من می توانم بفهمم، از آنجا که دلایل زیاد 
و اســناد زیادى وجود داشت 
که قرار اســت عــراق به ایران 
حمله کند. بعــد بنی صدر در 
17 شــهریور در ميدان شهدا 
می ایستد و چراغ سبز به عراق 
نشــان می دهد، بعــد از این 
که حمله می شــود باز در روز 
عاشورا آن جنجال عجيب را راه 
می اندازد، بعد قضيه نخســت 

وزیر و ده ها مسئله دیگر.
من نمی توانم بگویم اشــتباه 
کرده، نفهميــده، به عمد نمی 
گذاشت تشــکيل دولت شود، 
دائماً عليه دولت کارشــکنی 
می کــرد و تبليغات می کرد و 
آخرش هم که دیدیــم... بنده این را عادى نمی 
دانستم، مجرم معمولی هم نمی دانم و جز خائن 
هيچ چيز دیگرى نمــی توانم بگویم، ضمن این 
که اســنادش در ارتباط داشتن با آمریکایی ها، 
اســنادش مربوط به این که در طبس دخالت 
داشــته، اســناد مربوط به کودتاى نوژه که او 

هماهنگ کرده بود و...وجود دارد
حالا بعضی ها نمی خواهند بدانند خب ندانند من 
که خودم متوجه هستم. به هر ترتيب 2 اسفند 
58 من دیگر در سپاه نبودم، خيلی اصرار داشتند 
که من عضو شــوراى فرماندهی سپاه بشوم که 
نظرم منفی بود، رفتم و بخش فرهنگی سپاه را 
تأسيس کردم که از همان موقع برنامه رادیویی، 
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گفتوگو

تلویزیونی، نشریات، کتابخانه و کلًا بخش هاى 
تبليغاتی و کارهاى بسيارى دیگر را شروع به کار 
کردیم، تا فروردین 60 این کار را داشتم که در 
فروردین 60 شــهيد رجایی از من خواستند به 
وزارت خارجه بروم، عليرغم این که تمایل داشتم 
در سپاه بمانم ولی چون ایشان گفتند من مدتی 
سرپرست وزارت خارجه شــدم و نتوانستم کار 
خاصی انجام بدهم، لذا از چند نفر دعوت کرده 
بود که به وزارت خارجه بيایند، من بودم، آقاى 
شيخ الاسلام، آقاى احمد عزیزى و آقاى عبداله 
نورى کــه بعداً به ما اضافه شــد، ما معاون وزیر 

خارجه شدیم.

 آقای دکتر چه نگاهی وجود داشت که 

ســپاه پاسداران انقلاب اســلامی با يک 
زيربنای سالم و سلامت پی ريزی شد و اين 
ديواره ها و تشکيلاتش خوب چيده شود که 
دســتاوردش اين انقلابی است که تا الان 
ادامــه دارد و بتوانــد از ايــن انقلاب به 
شايســتگی حفاظت کنــد و تغييرات را 

متناسب با شرايط در خودش ايجاد کند؟
ما در سپاه پاسداران نسبت به عضوگيرى افراد و 
انتصاباتی که در داخل سپاه براى مسئوليت هاى 
مختلف بود و همچنين براى اداره امور سپاه سعی 
می کردیم که واقعاً ضوابط دینی و درستی اجرا 
شود. مثلًا ما هر کسی را براى سپاه عضوگيرى 
نمی کردیم بررســی و مطالعه می کردیم و اگر 
در جریان کار می دیدیم فرد شایستگی لازم را 

ندارد اخراجش می کردیم و سکوت نمی کردیم. 
معمولاً در دستگاههاى دیگر به این سختی نبود.
دوم این که اساساً تمام نيروهاى سپاه افرادى از 
طبقات متوسط به پایين جامعه بودند آدم هاى 
به معناى واقعی متدین؛ آدم هایی که واقعاً براى 

اسلام و براى مردم خدمت می کردند.
نکته سوم این که ما سعی می کردیم مرتب برنامه 
هاى آموزشی و برنامه هاى انتصاباتمان را تقویت 
کنيم، این طور نبود که امروز به کسی حکم دهيم 
و دیگه رهایش کنيم، به محض این که احساس 
می کردیم اشتباه کردیم حکم را پس می گرفتيم 

و با کسی رودروایستی نداشتيم.
شهرستانی بود که به اعضاى شوراى فرماندهيش 
حکم دادیم و آنها شروع به کار کردند بعد از 2 ماه 
بر اساس ضوابط فهميدیم اشتباه کردیم و آنها 
شایستگی لازم را ندارند، بلافاصله عوض کردیم.

 اين ضوابط از کجا می آمد؟
مــا اول کار تعيين کردیم، عــرض کردم بحث 
پایبندى به فرائض دینی، اخلاق و اجراى مقررات 
سپاه، اعتقاد به امام و... را مشخص کرده بودیم. 
اگر هم خلافی می دیدیم گذشت نمی کردیم و 
به این ترتيب در سپاه ما نسبت به تمام ارگانهاى 
مملکت از ابتدا تا الان اگر چه 32 ســاله که در 
سپاه نيســتم، اما می توانم بگویم به طور نسبی 

کمترین تخلف اخلاقی و مالی را داشتيم. 
در آبان 58 ما خواستيم تعدادى را از سپاه بيرون 
کنيم بعد اینها متوجه شدند و رفتند متوسل به 
آقاى لاهوتی شدند، آقاى لاهوتی هم آنها را به قم 
نزد امام برد، که در حضور امام شروع به شکایت 
از شــوراى فرماندهی کردند. امام یه جمله ى 
جالبی گفتند، طورى وانمود کردند که اصلًا من 
نميشنوم شما چه می گویيد و گفتند شما بروید 
ارتش 20 ميليونی را درست کنيد بروید بسيج را 
درست کنيد، اینها آمدند تهران ما آنها را از سپاه 

بيرون کردیم و آنها بسيج و درست کردند.
امام به ما اعتماد داشتند چون عملکرد ما را می 
دیدند حتی بعدها که در ســپاه هم نبودیم امام 
که ما را می دید می گفتند می شناسمشــان، 

قبولشان داریم و...
واقعاً در سپاه بچه بازى و خودسرى و جناح بازى 

و فاميل بازى نکردیم.
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گفتوگو شما شهدا بوی آسمان دارید پس به حرمت خدای آسمانها 
شفاعتمان کنید. بال و پر پرواز گرفته اید. اما گاه گاهی نیز خبر 

از زمینیان غبارآلود بگیرید و پاکمان کنید.   

 اسم جناح را آورديد در ابتدا در سپاه 
گروها و حزب ها ی مختلفی حضور داشت با 
گرايش های مختلف سياسی، اينها را چگونه 

مهار کرديد؟ 
همه این ها را در همان سال اول تسویه کردیم 
و از اواسط سال 59 دیگر از این باند بازى ها در 
سپاه نبود همه را تسویه کردیم. نه تنها در تهران 
بلکه در شهرستانها افرادى از جنبش مسلمانان 
مبارز بودند، بعضی از منافقين نفوذ کرده بودند 

همه اینها را تسویه کردیم و محکم ایستادیم.

  از کسانی که با شما بودند چه کسانی 
در ســپاه ماندند؟ چه از موسسين و چه از 

معاونين؟
تقریباً کســی نمانده، به این دليل که یا شهيد 
شدند مانند شهيد )کلاهدوز( یا از سپاه بيرون 
آمدند و بــه کار دیگرى پرداختنــد مثل آقاى 
شــریعتمدارى، آقــاى محمدزاده؛ یــا این که 
بازنشسته شدند و یا از دنيا رفتند. ولی کسی از 

آن دوره را الان به خاطرم نمی آید.

 فکر کنم تنها کسی که در تشکيلات 
نظامی مانده آقای محمودزاده باشد که در 

ناجاست؟
خب ایشــان در ســپاه نيســت و به یک معنا 

بازنشسته شده است.

 شاهد بوديم که منافقين تلاش زيادی 
کردند در ســپاه نفوذ کننــد و بعضاً يک 
درگيری هم در پادگان وليعصر داشــتند، 
شناســايی آنها و اســاس تشکيل واحد 
اطلاعات ســپاه که کشــور تشکيلات 
اطلاعاتی نداشت، قوت و پا گرفتن آن در 
سالهای اول انقلاب چه تدبير و سياستی کار 

می کرد که اين موفقيت ها حاصل می شد؟
در اساسنامه اوليه که براى سپاه نوشته شده بود 
یکی از اعضاى شوراى فرماندهی سپاه مسئول 
اطلاعات و پرســنل بود )آقاى بشارتی( یکی دو 
ماه که گذشت احساس کردیم که هر دو کار مهم 
است و یک نفر نمی تواند، لذا با موافقت شوراى 
فرماندهی ســپاه قرار شد ما یک معاونت جدید 
درســت کنيم که آقاى محسن رضایی را حکم 
دادیم و ایشان مشغول شد و یک واحد اطلاعات 

درست کردیم که آرام آرام این واحد یکی از شاخه 
هاى شوراى فرماندهی شد و گسترش پيدا کرد، 
خدماتی که این واحد در سال هاى 60 به بعد کرد 

فوق العاده است.
در جریان قضيه منافقيــن و توده اى ها، البته با 
همکارى واحد اطلاعاتی نخست وزیرى با کميته 
هم همکارى می شد. مجموعاً کار خيلی بزرگی 
شد و بعد هم اطلاعات جنگ که کار کامل خود 

سپاه بود.

 ستادی برای کار شکل گرفته بود که 
اين هماهنگی هــا را انجام بدهد يا اين که 

جلسات مشترک در کشور داشتند؟
با هم یک ارتباط منظمی داشــتند و بعضاً افراد 
رابط داشتند، مثلًا در ســپاه یک نفر را داشتيم 
که در اداره برون مرزى بود تمام تحولات و اخبار 
و... را مبادله می کرد یا یک نفر را داشــتيم در 

کميته مرکزى که اطلاعات خوبی 
از کميته می آورد چون کميته 
ها زیاد بودند، یا مثلًا با اطلاعات 
نخست وزیرى خيلی همکارى 

داشتيم و الی آخر...
به هر حال ما در یکی دو سال 
رشد کردیم و این بخش خيلی 
رشد کرد و در ســال 60 - 61 
واحد اطلاعاتی صورت گرفت 

و ضربات سنگينی به گروه هاى ضد انقلابی وارد 
شد که خودشان هم باور نمی کردند البته باز هم 
می گویم که فقط اطلاعات ســپاه نبود آنها هم 

بودند کار کردند، همکارى کردند.

 حضور گشت ثارا... ايده چه کسی 
بود؟

دقيقاً به خاطرم نيســت ولی فکــر می کنم که 
این ایده از شهربانی بود چون یک گشت آگاهی 

داشت براى ردیابی دزدها و...
در واقع ما از آنها ایده گرفتيم و گشت ثاراله بيشتر 
براى مقابله با زنان خيابانی، براى بدام انداختن 
دزدها و کمک به آگاهی شهربانی بود، اما اصل 
گشــت ثارا... نامحســوس بود براى همين می 
توانستيم ضربه هاى سنگينی به منافقين بزنيم. 
مثلًا ما یکی از منافقين را می گرفتيم در ماشين 
می گذاشتيم و بعد در خيابان ها راه می افتادیم 

و اون هر کسی را که می شناخت به ما نشان می 
داد و ما آن فرد را می گرفتيم.

 يک جمله شهيد محلاتی)ره( که از 
امام نقل کردند اين بود که: سپاه صددرصد 
نظامی، صددرصد فرهنگی. اين جنبه های 
فرهنگی و نظامی چــه طور با هم تفکيک 
ميشد يعنی شما در حوزه فرهنگی چه می 
کرديد که تاثيرات خــودش را در جامعه 
بگذارد؟ اين يک مأموريت کاملًا فرهنگی 

بود ، تلفيقش با کار نظامی چگونه بود؟
در اساسنامه سپاه اتفاقا تصریح شده بود که سپاه 
یک نيروى مکتبی است و بنابراین در یک اقدام 
به یک شکل خاص منحصر نمی شود. حتی گفته 
شده بود اگر یک روزى لازم باشد ما به دستگاهاى 
مختلف مملکت هر کمکی لازم باشد انجام می 
دهيم، مثلا اگر زلزله شد و مملکت به هم خورد 
نيروهاى سپاه براى کمک می روند که نگویند ما 
فقط نيروى مسلح هستيم و کارى 
به این نداریم که مردم زیر آوار 
ماندند! به همين دليل از ابتدا تا 
الان سپاه در تمام زمينه ها اگر 
لازم باشد کارى انجام بدهد می 
دهد. امــا در عين حال ما مهم 
ترین نقش خودمــان را براى 
بلند مــدت روى کار فرهنگی 
آموزشی داشــتيم که حتی از 
نظامی مهم تر بــود، براى این که می گفتيم آن 
چيزى که اساس نظام را در دراز مدت حفظ می 
کند قدرت فرهنگی است، اگر چه ما متاسفانه در 
این قضيه نتوانستيم اون حرفی که اول زدیم را 

پياده کنيم 

حالا به هر دليلی که بــود، دولت 
نگذاشت، هماهنگ نبود، ما خودمان کيفيت 
لازم را نداشتيم، جنگ، منافقين، بنی صدر 
اينها در واقع نگذاشــت، توطئه بنی صدر 

توطئه کوچکی نبود.
مثلًا در حال حاضر قضيه مــواد مخدر، بالاخره 
مملکت را گرفتار کرده است، یا فرض بفرمایيد 
این مناطق محروم که باید ســاخته شود آمدیم 
بسيج سازندگی درست کردیم. اینها در مجموع 
نگذاشت سپاه نقش اصلی خودشان را در بخش 
فرهنگی انجام بدهد. با وجود این به شما بگویم 

بنی صدر  با  گفتم   من 
که من  کنم چرا  نمی  کار 
دانستم می  را خائن  و  ا
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گفتوگو

که سپاه در کار فرهنگی کارهاى بزرگی انجام داده 
است. زمانی در کشور ما از پوستر و کتاب و پلاکارد 
خبرى نبود یعنی هيچ دستگاهی این کار را انجام 
نمــی داد، اما ما انجام دادیــم، برنامه رادیویی و 
تلویزیونی پاسدار داشتيم، مجله پيام انقلاب، نهال 
انقلاب، اميد انقلاب همه ى اینها براى سپاه بود 
و اولين نشریاتی بود که بعد از انقلاب آمدند. شما 
اگر بروید و تاریخ خدمات دفتر سياسی سپاه را 
ببينيد قطعاً براتون جالب خواهد بود ) اون جزوات 

اون موضع گيرى ها اون جلسات و..(
ما فرماندهان سپاه را می خواستيم براى آنها 6 
تا 10 ساعت جلســه می گذاشتيم صحبت می 
کردیم، یکی راجع به منافقيــن، یکی راجع به 
ملی گرایان، یکی راجع به گروه هاى چپ، خيلی 
قشنگ فرماندهان را توجيه می کردند و بعد آنها 

به شهرســتان ها می رفتند و 
خودشــان کار می کردند، این 

موضوع خيلی مهم بود.

 درباره تشــکيلات 
بســيج بعد از فرمايشات 
حضرت امــام )ره( و نحوه 
شکل گيری و تشکيل آن 

توضيح بفرمائيد.
عرض کنم کــه اواخــر آبان 
58 یــک روز بنــد و داوودى 
شمســی ) اداره مالی سپاه( و 

شهيدکلاهدوز با هم طبق قرارى قبلی که با امام 
داشتيم رفتيم قم که گزارشی از وضع سپاه بدهيم 
در راه کــه می رفتيم صحبــت کردیم که، باید 
ترتيبی بدهيم که در مملکت هر مسجد و محله، 
خودش مرکز اون محله بشود، یعنی امنيت هر 
محله و آبادى هر مسجدى بتواند به عهده بگيرد 
اگه این طورى بشــه ما از نظر امنيتی و حتی از 
لحاظ خدمات مردم محــروم و از نظر آبادیش 

وضعمون خيلی بهتر می شود.
آمدیم و در هر مســجدى یک گــروه 22 نفره 
تشــکيل دادیم )با الهام از 22 بهمن(، که یک 
نفر فرمانده گروه باشد و نفر دوم جانشين او، 2 
تا گروه 10 نفره، یک روز این گروه 10 نفره آماده 
باشه روز دیگه گروه دیگر و این امنيت محله بود، 
رفتيم و این ایده را با امام مطــرح کردیم، امام 
فرمدند فکر خوبيست بروید بررسی کنيد و اجرا 

کنيد. قریب به این مضمون، همين صحبت ما با 
امام شد که یک هفته بعد از ما اون افراد رفتند نزد 
امام و امام گفت بروید بسيج 20 ميليونی درست 

کنيد. لذا ما همان جا شروع کردیم.
به این 3 نفر گفتيم بنشينيد و بسيج را تشکيل 
دهيد )هسته اوليه ( کجا ؟ سازمان دفاع ملی، آنجا 
مستقر شدیم، آنجا هم یک رئيس داشت که بنی 
صدر گذاشته بود روحانی بود آدم خاصی بود، به 
هر حال ما بسيج را به هر قيمتی بود راه انداختيم 
و اسم آن را هم گذاشتيم بسيج مستضعفين و 
بالاخره در سال 59 ما با مجلس همکارى کردیم 
و مجلس یک مصوبه داد که بسيج به سپاه ملحق 
شود، که بنی صدر داد و بيداد کرد اما فایده اى 
نداشت چون شوراى نگهبان تصویب کرد و این پا 
گرفت و سریع در همه کشور بسيج تشکيل شد 
و بعد از آن شــاخه هاى بسيج 
شکل گرفت البته شروع جنگ 
و ادامه آن در گسترش بسيج 
خيلی نقش داشت، خوب ایده 
اوليه تشکيل بسيج 5 آذر سال 

58 بود.

 علت ناراحتی آقای 
لاهوتی چه بود؟

خيلی بحــث مفصلی دارد که 
ما را به غيبت می کشــاند، در 
کتابمان )تاریخ شفاهی سپاه 

پاسداران( نوشتيم، البته زیر چاپ است.

 نيازمند های سپاه خصوصا نيازمند 
های تسليحاتی در اوايل چگونه تامين می 

شد؟
ابتداى تاسيس سپاه معمولاً مردم سلاح هایی 
که داشــتند را می آوردند و به ما می دادند یک 
مقدارى هم از کميته ها می گرفتيم بعد که رسماً 
از شــوراى انقلاب حکم گرفتيم و من هم عضو 
شوراى امنيت ملی شدم ما نيازهاى تسليحاتی 
را مطرح می کردیم کــه اولش طفره می رفتند 
ولی بعداً دستور دادند به ما بدهند و گاهی هم از 

ما پول می گرفتند.

 شخص خاصی می داد ؟ وزارت دفاع 
می داد؟

نخست وزیر نامه به ستاد ارتش می داد که این 
مقدار به سپاه بدهند که آنها هم یا می دادند یا 
می گفتند پولش رو بدهيد.  ولی از سال 60 آقاى 
رفيق دوست شروع کرد در مقياس هاى کلان 
به خرید و داستان چيز دیگرى شد تا آنجا که ما 

گاهی به ارتش سلاح می دادیم. 

  روز اولی که سپاه داشت تشکيل می 
شــد تصور اين را داشتيد که 35 سال بعد 
سپاه به اين عظمت بشود حتی آقای هاشمی 
گفته از دولت قوی تره و دولت در برابر سپاه 
عددی نيست، آيا همچين تصويری داشتيد 
تا جايی که الان افرادی از اجزای کوچکش 
وزير و کانديد رياســت جمهوری و رئيس 

مجلس و... بشود؟
نه تنها در مورد ســپاه بلکه در هيچ مسئله اى 
ما نمی توانســتيم چنين تصورى داشته باشيم 
حالا در مورد جمهورى اسلامی فکر می کردیم 
که بعد از 34 سال این بشه اما در مورد سپاه نه. 
ولی مطمئن بودیم که در برخورد با این گروهک 
ها و آدم هاى یاغی موفقيم اما این که در جنگ 
بيایم جلو و در بحــث هاى فرهنگی و اقتصادى 

تأثيرگذار باشيم، نه همچين تصورى نداشتيم.
اگر گرفتارى هاى سپاه کمتر بود و یک مقدارى 
می توانست در زمينه فرهنگی سرمایه گذارى 
کند امروز وضع کشــور بهتر از این بود این طور 
نبود که رهبر معظم انقلاب بگویند من از وضع 

فرهنگی کشور نگرانم.

  در حال حاضر شما اولويت اول سپاه 
را کار فرهنگی می دانيد؟

عرض می کنم که به یک معنا جوهره اصلی دفاع 
از انقلاب همه ابعــاده ولی بعد فرهنگی بر روى 
تمام آثار و جنبه هاى مملکــت اثر می گذارد، 
اگر وجدان کارى آدمها  اصلاح شود تمام مسائل 
مملکت تحت شــعاع قرار می گيرد، اگر قانون 
گرایی حاکم شــود اگر اعتقاد به خدا و قيامت 
در آدم ها درست شد در پی آن در تمام کارهاى 
مملکت اثر می گذارد، روى امنيت روى اقتصاد، 

سياست و فرهنگ. 

  با تشکر فراوان از وقت و فرصتی که 
در اختيار ما قرار داديد.

گشت ثاراله بیشتر برای 
مقابله با زنان خیابانی، 
برای بدام انداختن دزدها 
و کمک به آگاهی شهربانی 
بود، اما اصل گشت ثارا... 

نامحسوس بود
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استفتائات

 تعريف نذر: ملتزم دانستن خود به اينکه عملی را برای خدا 
به نحو مخصوص انجام دهيم.

 شرايط انعقاد نذر:
1- صيغه نذر: در انعقاد نذر، صرف نيت کافی نيست و ذکر 
صيغه لازم اســت، گرچه لازم نيست صيغه به عربی باشد ، 
مثال: »لله علیّ ان اصلّی صلاه الليل« ،»برای خدا برمن است 
که نماز شب بخوانم « يا » لله علیّ ان اترک الغيبه« ،» برای 

خدا برمن است که غيبت نکنم«.

 مسئله
منعقد شدن نذر با جملات زير محل اشکال است:

»نــذرت لله ان اصوم« ، »نذر کردم بــرای خدا اينکه روزه 
بگيرم«.

»لله علی نذر صوم يوم« ، »برای خداوند بر من است نذر يک 
روز روزه«.

لذا بنابر احتياط، بايد به نذر عمل شــود و با ترک آن، بنابر 
احتياط، کفاره تعلق می گيرد.

2- متعلق نذر) آنچه در نذر بيان شده انجام يا ترک آن( بايد 
رجحان داشته باشد، چه واجب باشد و چه مستحب) از نظر 
انجام آن( و چه مکروه ) از نظر ترک آن(، مانند اينکه نذر کند 
روزه بگيرد يا زيارت بــرود يا نذر کند غيبت را ترک کند يا 

سيگار نکشد.
بنابر اين در صورتی که متعلق نذر، امر مرجوحی باشــد، 
نذر صحيح نيست، مانند اينکه نذر کند سيگار بکشد يا 
غيبت کند. اما اگر متعلق نذر امر مباحی باشد، در صورتی 
که جهت رجحانی در آن مدّ نظر باشد، نذر منعقد می شود، 
مانند اينکه نذر کند غذا بخورد تا توانايی براطاعت خدا 
داشته باشد. اما اگر هيچ رجحانی نداشته باشد، نذر منعقد 

نمی شود.

3- بايد متعلق نذر مقدور ناذر باشد و مشقت فراوان يا ضرر 
قابل توجه نداشته باشد، مثلا کسی که روزه برايش ضرردارد، 
نمی تواند نذر کند که روزه بگيرد يا کسی که توان راه رفتن 

ندارد، نمی تواند نذر کند که با پای پياده به کربلا برود.

  نکته
ترجيح داشتن و عاجز نبودن هنگام فرا رسيدن وقت عمل 
نذر نيز ملاک است. لذا اگر وقت عمل، متعلق نذر رجحان 
نداشت يا ناذر، عاجز از انجام آن بود يا برای او مشقت فراوان 

داشت، عمل به نذر واجب نيست.
4- شخص نذر کننده بايد بالغ، عاقل، دارای اختيار و دارای 
قصد باشد و همچنين اگر در مورد مال خود نذر کرده، محجور 

)مثل سفيه يا مفلس( نباشد.

  نکته
انسان سفيه حتی وقتی چيزی را نذر به عهده و ذمه بگيرد 
که جنبه مالی داشته باشد، اگر چه از عين اموال حال حاضر 
او نباشد، نذرش باطل است. اما شخص مفلس اگر چيزی را 
که جنبه مالی دارد، به عهده و ذمه بگيرد، ولی در مورد عين 
يکی از اموال حال حاضرش نذر نکرده، ايرادی ندارد و نذر 

منعقد است.
5- اگر زن به همراه شوهرش باشد، نذر زن بدون اذن شوهر، 

اگر چه در مورد اموال زن باشد ، باطل است.

  مسئله
1- اگر ابتدا شوهر اذن دهد و پس از نذر ، مانع شود، نذر واجب 

الوفاء است.
2- معنای لزوم اذن شوهر آن نيست که زن در اموال خودش 
اجازه تصرف ندارد. بلکه بدين معناســت که نذر از واجب 

الوفاء نيست.

  تهيه و تنظيم: حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل سعادت نژاد

استفتائات
احکام فقهی نذر در فتا وای مقام معظم رهبری- مدظله العالی

بر گرفته از رساله آموزش معظم له  جلد 2
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1-   برجسته شدن نقش رسانه ها؛ براى تحقق 
اقتصاد مقاومتی، رسانه باید خود را موظف بداند 
تا مــردم را در جریان امور قــرار دهد پس نقش 
فعال رسانه ها را هرگز نباید نادیده گرفت. رسانه 
می توانــد مطالبات واقعی را به رخ مســئولان و 
دست اندرکاران مسائل مهم اقتصادى بکشانند تا 
مشارکتی معنادار در تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد 
شود؛ اقتصادى که می تواند زمينه پویایی جامعه 
را فراهم کند، ایجاد اشتغال کند، نرخ بيکارى را 

کاهش دهد و ميزان توليد و بهره ورى را افزایش 
دهد.پس بر رسانه  ها، خبرگزارى ها و سایت هاى 
خبرى و تحليلی و روزنامه ها تکليف است که مردم  

و مسئولين را در این زمينه آگاه کنند.
2- ايجــاد گفتمان رايج ؛حضــرت آیت الله 
خامنه اى فرهنگ ســازى و ایجاد گفتمان رایج 
و فراگير را براى اجراى سياســتهاى کلی اقتصاد 
مقاومتی ضرورى می دانند و خاطر نشان کردند» 
باید محورهاى اصلی این سياســتها با استدلال 

چگونگی مطالبه گری 
مردم از  اقتصاد مقاومتی

اعمال تحريم های يک جانبه و محدوديت هاي مالي و تجاري همواره  علی قاسمی  
يکی از ابزارهای غير قانونی نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به نظام 
جمهوری اسلامی ايران در طول سی و دو سال گذشته بوده و مرتبا بر حجم اين تحريم ها افزوده 
است.اين وضعيت با اجرای تحريم هوشمند از سوی نظام سلطه به اوج خودش رسيد. در مقابل 
اتخاذ چنين رويکردی از سوی غرب، مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را دو سال پيش 
مطرح و آن را به عنوان يک روش مهم در تغيير مسير حرکت اقتصادی کشور عنوان کردند. به 
عبارتي نظام سلطه بعد از نااميدي هايي که در فضاي تخاصم با محوريت نظامي ديد، در حوزه 
اقتصاد به طمع افتاد.در همين راستا اقداماتي را به صورت پازل وار براي تحت تاثير قرار دادن محيط 
اقتصادي با هدف هايي که منجر به تضعيف نظام و فشار روي آحاد مردم باشد در دستور کار قرار 
داده است تا با اين روش پازل خود را کامل کند. ابلاغيه 24 محوری مقام معظم رهبری برای اجرای 
اقتصاد مقاومتی سبب گرديد يک بار ديگر اين راهبرد به موضوع محوری اقتصاد مطرح گردد.با 
اينکه موارد اعلامی ابلاغيه کاملا شفاف و روشن است اما يک سوالی در اين ميان قابل طرح است 
و آن اينکه راهبرد اقتصاد مقاومتي به عنوان مطالبه عمومی در بيايد چه اقداماتی بايد صورت 
گيرد؟ به نظر می رسد برای عملياتی کردن در سطوح مختلف بايد يک سری اقداماتی انجام گيرد 

که به صورت فهرست وار به آنها اشاره می گردد.
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صحيح و منطقی براى مردم بيان شوند تا به تدریج 
در بخشهاى مختلف جامعه رسوخ پيدا کند و به 
یک مطالبه عمومی تبدیل شود.« گفتمان سازى 
در خصوص اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به یک 
گفتمان عمومی، بسيارى از مشکلات را بر طرف 
و کارها را تســهيل خواهد کرد. همچنين رهبر 
معظم انقلاب دو ســال قبل در جمع تعدادى از 
دانشگاهيان فرمودند: »من بحث اقتصاد مقاومتی 
را مطرح می کنم اســاتيد دانشگاه، دانشجویان و 
اقتصاددان هــا روى آکادميک کردن این مبحث 
کار کننــد« در رابطه با مراحل گفتمان ســازى 
این مبحث  باید گفت،ابتــدا ما باید این اصطلاح 
را به خوبی بفهميم، سپس زاوایاى مختلف آن را 
درست درک کنيم، در ادامه ضرورتش را بشناسيم 
و نهایتاً، این مفاهيم را به لایه هاى بعدى که بعضاً 
گفتمان هستند، منتقل کنيم.با چنين تدبيرى 
راهبرد اقتصاد مقاومتی باید به  قدرى در جامعه در 
سطوح مختلف بازگو شود تا به یک مطالبه عمومی 
تبدیل شوند به گونه اى که هر فرد در جامعه بفهمد 
در کجاى این پازل قرار دارد و سهمش چيست اما 
این موضوع به قدرى مهم است که جز با مطالبه 

عمومی ميسر نمی شود.
3- کوتاه نيامدن از آرمــان ها ؛ براى تحقق 
اقتصاد مقاومتی اگر چه باید تمام تلاش ها صورت 
گيرد اما این گونه نباشد که از برخی آرمان ها کوتاه 
عدول کنيم چون رفاه اقتصادى، رشــد اقتصادى 
بالا، درآمد ســرانه بالا، تورم پائين و ...معمولاً بين 
همه ملت ها مشترک است اما اهداف و آرمان هاى 
سياسی بســته به اعتقادات ملت ها با هم متفاوت 
است. معمولاً همه ملت ها استقلال برایشان یک 
ارزش محسوب می شود لذا در کشورى مثل ایران 
دین دار بودن جامعه، صالح بودن حاکمان و امثال 

این مسائل ارزش است. 
در اقتصاد مقاومتی یعنی 

اینکه شــما تــلاش کنيد 
اهداف اقتصادى تان را به دســت 

آورید و آن ها را حفظ کنيد اما براى دستيابی 
به این آرمان هاى اقتصادى ذره اى از ارزش ها خود 

کوتاه نيایيد
4- تداوم و اســتمرار  گفتمان؛ در پی ابلاغ 
سياستهاى کلی اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب 
اسلامی، جلسه اى که با حضور سران قوا، چگونگی 
راههاى اجرا و تحقق این سياستها را مورد بررسی 
قرار دادند. در بخشی از سخنان معظم له آمده است: 
» با ابلاغ این سياستها، مردم اکنون منتظر اجراى 
آنها و تأثيرات مثبت ناشی از اجراى سياستهاى کلی 
اقتصاد مقاومتی هستند، بنابراین دولت، مجلس و قوه 
قضائيه باید بطور جدى وارد ميدان شوند و وظایف 
مربوط به خود را، در هر بخش، پيگيرى و اجرا کنند. 
باید روند اجراى سياستهاى کلی اقتصاد مقاومتی، 
بصورت یک حرکت مســتمر و متوقف نشدنی، تا 
رسيدن به نتيجه، ادامه یابد.«وقتی این راهبرد به 
صورت مستمر تداوم داشته باشد آن موقع انتظارات 
و مطالبات هم افزایش می یابد و پيگيرى ها بيشتر 

خواهد شد.
5- مشارکت مردم ؛ اقتصاد مقاومتی همواره 
باید با حضــور اقتصادى مردم همــراه و همگام 
باشد وقتی عزم عمومی و ملی بر توجه به اقتصاد 
مقاومتی متمرکز  گردد ، تمام آحاد مردم در این 
زمينه احســاس تکليف و مسئوليت  می کنند و 
به نوعی مطالبه گرى مردم در این صورت بيشتر 
می شود.کشور در طول 35 سال گذشته به ویژه 
در پيروزى انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس 
از حضور و مشارکت مردم نتایج و ثمرات فراوانی 

بدست آورده است و 
در بخش اقتصاد نيز قطعا هدایت سرمایه 
هاى کوچک مردم در مسير اقتصاد عمومی بسيار 
راهگشا و موثر خواهد بود.رهبر انقلاب اسلامی در 
همين رابطه تاکيد دارند» با استفاده از ظرفيتهاى 
مردمی، می توان کارهایی را انجام داد که شاید از 
عهده چند وزارتخانه هــم بر نياید.«ایجاد اعتقاد 
براى ایفاى نقش مــردم در مبــارزه اقتصادى، 
ممانعت از شــکل گيرى انحصارات، تقویت بدنه  
مردمی نظارت، شــکوفایی ظرفيت هاى خلاقانه 
و تنوع راهکارهــاى مقابله با تحریــم و تقویت 
مردم ســالارى دینی از برکات حضور حداکثرى 

مردم در اقتصاد خواهد بود.
6- مطالبه گری اقتصاد مقاومتی حتی بعد از 
گشايش خارجی؛ ابلاغ سياست هاى کلی اقتصاد 
مقاومتی از ســوى رهبر معظم انقلاب نشــان داد 
برخلاف تصور برخی، همزمان با گشــایش بيشتر 
در روابط خارجی جمهورى اسلامی ایران و افزایش 
تمایل کشورهاى مختلف بویژه جهان صنعتی و نيز 
شرکت هاى بزرگ چندمليتی براى تعامل بيشتر با 
اقتصاد ایران، جایگاه اقتصاد دوچندان شده است. 
شاید تصور اشتباه از مفهوم اقتصاد مقاومتی باعث 
شده است تا ذهنيت کمرنگ شدن اقتصاد مقاومتی 
همزمان با توسعه روابط خارجی در برخی ایجاد شود.
در پایان ذکر این نکته ضرورى است آنچه مردم از 
مسئولين انتظار دارند  و مطالبه اصلی آنهاست  تنها 
به تقدیر و حرف در این زمينه بپردازند و با تمام توان و 
ظرفيت و به طور جدى این سياست ها را دنبال کنند.
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مداح

چه طور شد که سراغ مداحی رفتيد و 
از کی و در کجا شروع به مداحی کرديد؟

به قول خواجه حافظ شيرازى:
                 در ازل پرتــو حســنت ز تجلــی دم زد                            

عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
آنهایی که به ســراغ مداحی ميروند فرق دارند با 
آنان که مداحی به ســراغ آنها رفته. مداحی بارقه 
ایســت رحمانی که از عهد و روز الســت نشأت 
می گيرد و موهبتی است و باقی عوامل و سبب و 
مسببات و علل و معلول آن در تکميل مداحی به 
سراغ شخص می آید. گندم از گندم بروید جو ز جو 
، یعنی دانه حياتی و نباتی اوليه باید همان باشد که 
بعد از آن در شرایط مستعد قرار می گيرد همان 
بروید. روایتی در این باره از مرحوم استادم آیت الله 
مروج خراسانی رضوان الله تعالی عليه آموختم که 
در تحف العقول و بحارالانوار آمده و در این باره از 
غرایب است اگر کسی این روایت را نپذیرد سخنان 

اوليه ما را در پيرامون آن می پذیرد.

امام صادق)ع( فرمودند:
إن حبنا - أهل البيت - ینزله الله من الســماء من 
خزائن تحت العــرش کخزائن الذهب والفضة ولا 
ینزله إلا بقدر ولا یعطيه إلا خيــر الخلق وإن له 
غمامة کغمامة القطر، فإذا أراد الله أن یخص به من 
أحب من خلقه أذن لتلک الغمامة فتهطلت کما 

تهطلت السحاب
حضرت فرمودند: محبت مــارا خدا از خانه هایی 
که زیر عرش اوست نازل می کند و به اندازه معين 
نازل می کند و به بهترین بندگان آن را می بخشد 
این محبت همانند ابرى باران زاست هر گاه خدا 
بخواهد فرمان ميدهد و نازل می کند تا جایی که به 
جنين داخل شکم مادر هم ميدهد. در تکميل این 
حدیث نورانی روایتی دیگر در امالی شيخ طوسی 
وکشف الغمه آمده است که حضرت امير )ع(  به 

ابوذر فرمود پيامبر فرموده است: 
اى اباذر هر کس ما را دوســت دارد خدارا شــکر 
کند براولين نعمت او. ابوذر پرســيد اولين نعمت 

چيســت؟ فرمود: ) قال طيب الولاده( پاکی مولد 
و حلال زادگی.

بنابراین تاریخ زندگی ما گواهی ميدهد از روزى 
که زبان باز کردیم در ذکر غرق شــدیم چون دانه 
مداحی ما را در زمين قابل و زارعين عاشق کاشتند 
و این موهبت نصيب ما گردید که از زمانی که خود 

را شناختيم با آن ذوات مقدسه شناختيم.

چه کسی الگوی شما در مداحی بود؟
اگر منظور این است از چه کسی یا کسانی تقليد 
کردیم بهتر است بگویم خوشه چين خرمن اقبال 
بزرگان بودم به هر باغی رسيدم بوى خوش صاحب 
نفسی را استشمام می کردم در مقابل او گدایی می 
کردم . در مداحی شاگردى نداریم اگر به صاحب 
کرامتی رسيدید دیدید به او از غيب و تحت العرش 
چيزى کرم شــده باید گدایی کنيد، این فرمانی 
بودکه مرحوم ميرزا اسماعيل دولابی به عاشقان 
می آموخت ما هم در محله ایشان با انفاس قدیسه 

مداحان گل های گلستان سیدالشهدایند
مصاحبه با حاج عباس دلجو مداح و ذاکر اهل بيت )ع(
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عباس ويجويی )دلجو( از طلاب و محققين بسيجی، نويسنده و دارای تأليفات قابل توجهی است. ايشان از کودکی و نوجوانی به برکت تربيت پدری ولايی 
و عالم دوست و بنيانگزار چندين جلسات و مراکز مذهبی و به برکت انُس و الفت با استادان و علماء برجسته افتخار بهره مندی فراوان و شاگردی بزرگان 
بسياری را دارد. وی پس از سالها تلمّذ در محضر علماء و استادان گوناگون افتخار داوری علمی و تدريس در سازمان بسيج مداحان و هيأت رزمندگان اسلام 
را دارد ، از سال 1370 تا کنون موفق به تعليم و تربيت صدها شاگرد در زمينه مدح و مراثيه سرايی و ادبيات آئينی و مقتل شناسی و مقتل خوانی و معارف 

اهل بيت )عليهم السلام( در سطح کشور می باشد. با ايشان در زمينه هنر مداحی به گفتگو نشسته ايم.
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        1390/3/3 و به پیروی اهل بیت.   به دین خود و به مذهب خود 

گرم  نوای  با  انصافا 
استاد حاج  عرشی  و 

و  ارضی محظوظ  منصور 
رم دا یی  هوا و  حال 

مجالس این بزرگان مأنــوس بودیم تا جرعه اى 
به کام تشنه برســانيم. ولی بهترین الگوهایی که 
نصيبم شد از مداحی و مراثی عالمانه حضرات علما 
بود که بيشتر اســتادانم اهل علم بودند و عالمانه 
مرثيه خواندن عادت ما شدو به همگنانم توصيه 
می کنم ببينيد اهل علم و فقها و آنان که غرق قال 
الصادق قال الباقر)ع( وقتی دهان به روضه باز می 
کنند از کجا و چگونه و با چه شيوه این رسالت را 
ابلاغ می کنند. علمایــی که صاحب نفس و نواى 
گرم و حرارت حسينی هستند فراوانند. الحمدوالله 

رب العالمين  

مداح محبوب شــما کيســت و اگر 
بخواهيد مداحی کس ديگری را گوش دهيد 

سراغ که می رويد؟
همه مداحــان محبوبند همه گلهاى گلســتان 
سيدالشهدایند. ولی با نواى گرم و عالمانه حجت 
الاسلام مصطفوى ماهينی حفظت الله و نواى گرم 
حجت الاسلام سيفی اردبيلی در مراثی و در دعا 
و مناجات انصافا با نواى گرم و عرشی استاد حاج 
منصور ارضی محظوظ و حــال و هوایی دارم. در 
مــوارد خاصی فقط پاى روضه اســتاد حاج علی 
انسانی عواطفم را تأمين می کنم. البته زمانی استاد 
ســازگار وقتی حال روضه داشت هر فرصتی بود 
سعی می کردم پاى روضه او نيز باشم الان که دیگر 
خيلی کم این توفيق نصيبم می شود. اگر حمل بر 
خودستایی نشود قضاوت را به سئوال کننده می 
سپارم و می پرسم آیا کسی که سالها مطالعه ودر 
علوم مختلفه غور می کند می تواند بدون دغدغه 
و با اطمينان خاطر از هر حيثی پاى هر روضه اى 
بنشيند مگر اهل علم نباشد. به هر چه شنيد و به 
هر سليقه و علاقه و گزینش مطلب و شعرى بگرید. 
فلذا خاصيت علم پيدایش دقت اســت به همين 
اندازه کمی که در ســاحل علوم تلظّی می کنيم 
حق بدهيد که حساسيت هم داشته باشيم و دور از 
انصاف است اگر نگویم که با خيلی از مرثيه خوانان 

در مواقعی حال خوشی داریم.

مداحی علم است يا هنر؟ يعنی يک 
استعداد خدادادی است يا اينکه هرکسی می 

تواند با تمرين مداح حرفه ای شود يا هردو؟
در پاسخ سئوال اول کامل بيان نمودم که اهل دقت 
بروشنی در می یابند مداحی  روزى که شروع می 

شود  طبق روایات از آثار و لوازم محبت اهل بيت)ع( 
است در هر مرحله اى نامی می گيرد. وقتی شروع 
می شود عشق است و ذوق فطرى و آسمانی، وقتی 
با فهم و درک آميخته می شود علم به سراغش می 
آید وقتی پخته می شود و می خواهد تکميل شود 
با هنر تکميل شود. اینکه کسی تعریف قطعی و 
جامعی از مداحی و مرثيه خوانی داشــته باشــد 
چنين نيست در سخنان مقام معظم ولی فقيه این 
مراحل را در مداحی می بينيم وقتی می خواهند 
مداحی را در قالب محبت و ولایت توصيف کنند 
با عبارات ذوق و عشق معرفی می کنند وقتی می 
خواهند به مداحان توصيه کنند که درک و درایت 
را در مداحی به کار گيرند . تشویق به علم و آموزش 
می کنند وقتی می خواهند اشــاعه فرهنگ اهل 
بيت)ع( را توصيــف کنند برهنر و هنرمندى می 

پردازند هيأت علمی می خواهد 
که راجع به فرمایشات حضرت 

آقا بپردازند و تبيين کنند.

 کلاسهای مداحی که 
الان تشکيل می شود چگونه 
است؟ نقاط ضعف و قوتش 

چيست؟
قبل از کلاس مداحــی نياز به 

مرکز تربيت مدرس است و قبل از تربيت مدرس 
در مداحی نياز به حوزه علمی اســت که منابع و 
شيوه ها و موضوعات را در مداحی استاندارد شده 
تعریف و تبيين کند. فعلاً بازار عشق است هر کس 
دوست دارد مثل هر مداح دلخواهش مداحی کند 
می رود پاى آن مداح تا مثل آن شود الان کلاسها 
ذوقی و انتخابی اســت هرکس به سليقه و علاقه 
خود مينگرد و کسی را انتخاب می کند همه اینها 
خوبند این بازار عشق باید همچنان با رونق باشد 
تا حوزه هاى علميه برایش آغاز و آغوش باز کنند 
شاید بپرسيد مگر می خواهيم طلبه تربيت کنيم 
خواهيم گفت آرى می خواهيم مرثيه خوان و مداح 
عالم و عالم مرثيه خوان تعليم شود این راه چاره 
است. آنکه دنبال راههاى دیگرى می روند یک روز 
به این نتيجه خواهند رسيد منتهی آن روز یا خيلی 
دیر شده یا خيلی مداحی آسيب دیده خواهد بود. 

 آيا لزومی دارد رشته ای در دانشگاه 
داشته باشيم که آکادميک مداح تربيت کند؟

بنده نظراتم را راجع به دانشگاهی شدن مداحی را 
مفصل داده ام . در نشریه بنياد دعبل شماره 14 که 
اسفند ماه 92 چاپ شده مصاحبه تخصصی ام را 
مطالعه فرمائيد. در پایان سئوال قبلی هم به نظرم 
اشاره نمودم و اميدوارم این نشریه ها و مصاحبات 
را به سمع و نظر مبارک مقام معظم ولایت حضرت 
امام خامنه اى برسد بلکه آقا نظر نهایی مرحمت 
فرمایند ومداحی ســرو ســامانی بيابد. تا یار چه 
خواهد و ميلش به چه باشــد و پسندیم آنچه را 
جانان پسندد و به نظر نهایی در این باره از معظم 

له سرتعظيم فرود می آوریم، و گوش به فرمانيم.

 ســبکهای مداحی موجود آيا برای 
مداحی کافيســت؟ نو آوری در سبکهای 
مداحی چه جايگاهــی دارد و چه نکاتی در 
ســبک های مداحی بايد 

رعايت شود؟
ســبک یعنی گداختن فلز و به 
قالب ریختن فلــز گداخته و در 
ادبيات کلمــات را  به طرز نيکو 
تلفيق کــردن و آراســتن و در 
معنی ریخت و طــرز روش هم 
معنا شده است. در شعر و شاعرى 
روش یا شــيوه خاص که شاعر 
و نویسنده براى بيان مطالب و افکار خود اختيار 
می کند. وخلاصه اینکه سبک در هر علم و هنرى 
تفــاوت دارد اول باید تعریض جامــع و قطعی از 
مداحی پيدا شود بعد راجع به سبک آن صحبت 
کرد. تعریف کنونی از سبک یعنی تقليد از دیگران 
یعنی تقليد از سبکهایی که به ذائقه عمومی خوش 
بياید اما وقتی ســبک را به واقع بخواهيم تعریف 
کنيم باید مداحی را جزء به جزء برایش ســبک 
ها تعيين کرد ســبک در آهنگ و نواها، ســبک 
در انتخاب شــعر و ادبيات، سبک در شيوه اجرا و 
همانند اینها. نتيجه اینکه سبکهاى فعلی بر اساس 
فنی و شناخته شــده و استاندارد مداحی نيست. 
ذوقی و سليقه اى است هنوز تعيين شده و ثابت 
شده نيست که معيار بشود و مثل سبک هاى ادبی 

بخواهيم ثابت و معيار قرار دهيم.

 جايگاه شعر در مداحی کجاست؟ شعر 
خوب در مداحی چه عناصری بايد داشــته 

باشد؟

37ارديبهشت 93
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 عقاید حقيــر راجع به ادبيات و شــعر مداحی را 
آقاى غلامحسين مردانی که فرزند عالم بزرگوار 
آقاى حجت الاسلام خيرالله مردانی تأليف نمودند 
که مفصل نقدو بررســی نمودم تا اخلاق و عرفان 
عملی و تهذیب و تزکيه در شاعرى که براى اهل 
بيت)ع( شعر می ســراید و می خواهد آن ذوات 
مقدســه را معرفی کند پيدا نشود صحيح نيست 
پاکترین خلایق را معرفی کند. شاعرى که یکدوره 
تفسير و ترجمه قرآن را تعليم ندیده، شاعرى که 
یکدوره عقاید ناب شيعه را نياموخته و عقاید ضاله 
و فرق شيعه را نمی تواند از هم تشخيص و تميز 

دهد و به قول مرحوم آیت الله شيخ 
جواد خراسانی )رضوان الله تعالی 
عليه( تا شاعرى به قرآن و علوم و 
عقاید اهل بيت)ع( مسلط نشود 
حق شعر گفتن را ندارد زیرا مروج 
عقاید صوفيه و عرفاء گمراه می 
شود کتاب جلوه ى حق حضرت 
آیتالله مکارم شــيرازى، کتاب 
فضایح الصوفيه آیت الله علامه 
آل آقا، کتاب کشــف الاشتباه 
مرحوم شيخ ذبيح الله محلاتی، 
کتاب خيراتيه آیت الله بهبهانی، 
کتاب تحقيق در تصوف آیت الله 
الهامی را بخواند که هر چيزى 

را به اهل بيت)ع( نسبت ندهد. بنابراین شعر اهل 
بيت)ع( نمی تواند صرفاً شــعر آئينی باشد، نمی 
تواند صرفاً شعر هيأت باشد- که برخی معتقدند 
شعر هيأت ضعيف است- وصرفاً نمی تواند شعر 
مذهبی تلقی شود- بلکه باید تعریف جامع از شعر 
در مدح و مرثيه اهل بيت)ع( همان شعر ولایی و 
ولایت باشد که از تولی و تبرى که در عقيده ناب 
شيعه و تأئيد شده مراجع عظيم الشأن است نشات 
گرفته باشد. لذا تا معيار و اساس در جایگاه شعر 
مداحی از یک مأخذ قوى حکومتی تأئيد و تنظيم 
نشود هر کس این کشتی عاطفه و احساس را به 
سمت و سویی هدایت خواهد کرد، باز هم به عقيده 
حقير هيأت علمی قوى از ادبا و شــعرا و مداحان 
شاعر و علماء مرثيه خوان تشکيل شود و نظرات 
جمع بندى شود و نظرنهایی را اعلام و در شوراى 
عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود. کار با همایش و 
انجمن و گفتگوهایی غير کارشناسی شده و ذوقی 

سرو سامان نمی گيرد.

 آيا احيای اشعار و سبکهای قديمی 
مداحــی را لازم می دانيد؟ اگــر آری، چه 

کارهايی بايد برای آن انجام داد؟
اى کاش بگذارند مداحی به همان شيوه قدیمی 
و سنتی پيش برود مثال معروف اینکه آمدیم ابرو 
درست کنيم چشم را کور کردیم نشود. این همه 
شاعر و این همه کتاب شــعر مذهبی را بررسی 
کنيد ببينيد چه چيزهایی ورد زبانهاست همان 
گویاى حقيقت است. هنوز مردم می خوانند:  من 
از کودکی عاشــقت بوده ام  - یا: گلی گم کرده ام 
می جویم اورا . چرا اینها ورد زبان است. بنشينيم 
اینها را روان شناسی کنيم از لحاظ 
جامعه شناسی مذهبی بررسی 
کنيــم برویــم درون و اعماق 
عاطفه ها و اخلاص ها ببينم این 
شعرها چگونه از چه دلهایی از چه 
طبایعی خارج و صادر شده، آنجا 
را درست کنيم، قوى و ضعيف آن 
را از پيدا شدن آن پيدا کنيم . آن 
کسی که الهام فرموده شاعرى 
مثل مرحوم کهنمویی که اکثر 
شــعرهاى او ورد زبانهاســت و 
خيلی ها هم او را نمی شناسد. 
نه حفظيات و قيافه استادى می 
گرفته و نه انجمنی بوده. دلش 
ســوخته به زبانش جارى کردند بگوید: امشــب 
حرم آل عبا آب ندارد؛خلاصه باید و نباید ها خيلی 

زیاد است.

 فاصله گرفتن از مداحی سنتی و سبک 
های قديمی و حرکت به سوی سبکهای جديد 

چه ملزوماتی دارد؟
اینکه در سبک و سنت قدیمی بمانيم ودر جا بزنيم 
عقيده باطلی است. و اینکه با هر روشی که به نام 
نوآورى بخواهيم قالب عوض کنيم خداى ناکرده 
قالب تهی می کنيم و نابود مــی کنيم . مداحی 
پاپ! مداحی موســيقيایی! مداحی باسازو آلات 
موســيقی! مداحی محدود به قالب دستگاههاى 
سنتی و مداحی که با ذائقه منحرف عمومی مطرب 
بخواهد پيش برود نرود بهتر است. اول مسير و راه 
را مشخص کنيم بعد به ســوى نو آورى در شيوه 
و راهکارها حرکت کنيم . افــراط و تفریط را باید 
بشناسيم و روح این پيکره مقدس را آزرده نکنيم 

این سئولات و پاسخهایش در قالب مصاحبه نمی 
گنجد زمان و هزینه می خواهد که عالمی مطالب را 
به شکل کتاب بنویسد. فعلابًه شکل گفتگو و گپ و 
گفت از ما بپذیرید اگر فنی تر بخواهيد لازم است 

تأليف خاص در این باره شروع شود.
چرا ما در سبکهای مولودی و مولودی 

خوانی ضعيف هستيم؟
ما از قدیم در مداحی چيزى به نام مولودى خوانی 
به شکل امروزه بزن و بکوب نداشتيم، حتی کف هم 
نمی زدند. در بهشت زهرا وقتی امام راحل در بدو 
ورود سخنرانی قاطع داشتند مردم در تأئيد کف 
زدند فوراً علماء ممانعت کردند و تکبير و صلوات 
رایاد دادند به قول روضــه خوانها این علماء کجا 
بودند وقتی که اولين بــار درمولودى خوانی کف 
زنی گرفتند و هياهوى بزن و بکوب آغاز شد. دلها 
سوزد براى آن زمانی که مولودى خوانی ضربی و 
مطرب جاى مدح خوانی و فضيلت و منقبت خوانی 
را گرفت و ذائقه عمومی هم آن را تشدید کرد. در 
روایات مدح و مرثيه از ما خواسته شده است. شعر 
مولودى و مدح یکی اســت باید با نشاط و شوق و 
ذوق خوانده شود. نماز وحشت را با وحشت نمی 
خوانيم بلکه نيت ما نماز وحشت است. ما معنی 
آميختگی نشــاط و شــادى را با آهنگ و کلام و 
شيوه اجرا باید درست درک کنيم. نشاط و شادى 
در فرهنگ و محدوده شرعی و فرهنگ )یفرحون 
بفرحنا( باید درست معنا شود و اجراى آن هم باید 
کارشناسی شــده ملودى هاى مولودى خوانی را 

بشناسيم.

 از چه نوع سبکهايی می شود هم در 
مولودی و هم عزا استفاده کرد؟

پاسخ به این سئوال را در پاســخ به سئوال قبلی 
بيان نمودیم اول باید بدانيم مولودى خوانی پدیده 
اى جدید اســت باید اصلاح کنيم مولودى و مدح 
خوانی را یکی بدانيم تا مشــمول قواعد و ضوابط 
شرعی بشــود. مولودى خوانی ها بهترین الگوى 
امروز است اگر بتوانيم بازگشت داشته باشيم که 
بعيد ميدانم با این الگو دهی هاى رســانه اى و جا 
افتادن، ســبک نوینی بتوانيم به مولودى خوانی 
قدیم بازگشت داشته باشيم. البته در قدیم نمانيم 
با کارشناسی و راه شناسی و رعایت حدود شئونات 
و شرعيات سبکها و روشهاى جدیدى را پيدا کنيم 
که به سمت موسيقی غنایی و مطرب پيش نرویم . 

در  اساس  و  ر  معیا تا 
مداحی  شعر  جایگاه 
قوی  مأخذ  یک  ز  ا

تنظیم  و  ئید  تأ حکومتی 
کشتی  این  هر کس  نشود 
به  ا  ر احساس  و  عاطفه 
و سویی هدایت  سمت 

کرد خواهد 

مداح
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ما خفتگان در ساحلت غرقه به طوفانیم و تو چه آرام، در پهنه بیکرانت، 
حیرتمان را به نظاره نشسته ای. چه زیباست قاب عکس خالی ات بر دیوار 

قلب مان. هنوز در صفحه صفحه تاریخ، تفسیر حدیث جاودانگی ات را 
می نویسند و چه زیباست شعر دلتنگی هامان.

مداحی و مدح خوانی سر جاى خود بماند. موسيقی 
و آواز هم با تصنيف ها و موسيقی جدید هم جاى 
خود پيرایش شده باقی بماند تا اهلش با آنها در دنيا 
وآخرت محشور و مأنوس باشند هر کس هر کدام 
را انتخاب ميکند به آفات و محاسن و عواقب آن هم 

بپردازد و بياندیشد که روزى تأسف نداشته باشد.

 به نظر شما آيا مداحان می توانند از 
تريبون مداحی برای مسائل سياسی استفاده 
کنند؟ نحوه ورود مداحان به مسائل سياسی 

چگونه بايد باشد؟
ما اهل بيت)ع( را در زیارت جامعه) وساسه العباد( 
می خوانيم اما به این معنا نيست که همه استعداد 
و علم و صلاحيت و قابليت ورود بر مسائل سياسی 
را داشته باشند. سياســت در مداحی دو قسمت 
اســت معناى اول اجراى امر به معروف و نهی از 
منکر که وظيفه همه ماست باید در مقابل منکرات. 
و انحرافات فریاد بزنيم، تذکــر بدهيم که اینهم 
آموزش و شرایط شرعی و اجتماعی دارد. قسمت 
دوم سياست آنچه که در عملکرد احزاب و خط و 
خطوطهاى سياسی می گذرد را رصد کنيم و هر 
کجا دیدیم به ولایت و دین و مقدسات می خواهند 
آسيبی برسانند روشنگرى می کنيم و اگر لازم شد 
هياهو کنيم. نفرى به یکی از عزاداران عراق که در 
عزاى حسينی به سرو سينه ميزد و پا برهنه ميدوید 
گفت این چه اداو اطوارى است چرا اینقدر شلوغ 
می کنيد؟ آن عزادار فهميده گفته بود : در غدیر 
ساکت نشستيم علی را منکر شدند داریم شلوغ می 
کنيم امام حسين و عاشورا را از ما نگيرید خلاصه 
اینکه هر کجا ببينم از هر مقامی بوى ضد ولایت 
می آید نباید ساکت بنشينيم. هر کس به اندازه علم 
و هنر و فهم و جایگاه و پایگاهی که دارد باید وارد 

صحنه دفاع از ولایت شود.

سرلوحه کار مداح چه چيزی بايد باشد؟
عمل به واجبات شرعی و مقيد به مسائل و احکام 
و عقاید شرعی و پيروى از ولایت و بصيرت و تقوى 
باید ســرلوحه کار مداح باشد که اگر بخواهيم در 
یک جمله بيان کنيم تعليم و تربيت دینی و ولایی 

سرلوحه کار مداحی است.

چقدر با الگوی اسلامی مداحی فاصله 
داريم؟

تعيين فاصله با الگوهاى اسلامی کار یک مداح و 
شاعر نيست ، کار کسی است که خط و خطوط و 
حدود ثغور و محدودیتهاى شرعی را کاملًا مسلط 
باشــد و اینکه فاصله داریم یا تفاوت و یا اختلاف 
روش یا اختلاف و فاصله عقيدتی این مسأله بسيار 
مهمی است باید گروهی از علماء برجسته حوزه 
بنشينند این فاصله را اول بپذیرند یا نپذیرند بعد 
راجع به مقدار فاصله اش صحبت و کارشناســی 
شود و این بحث کلامی است و جاى آن در قالب 
این گفتگوها نمی گنجد . به نظر حقير بامطالعه 

کتابهاى ارزنده شهيد مطهرى)ره( 
و حضرت آیت الله جوادى آملی 
این الگوها و فاصله ها تبيين شده 
و مورد بررسی قرار گرفته است.

شهرت برای مداح چه 
آفاتی می تواند داشته باشد و 
راه مقابلــه با ايــن آفات 

چيست؟
در پاســخ به این ســئوال باید 
کتاب نوشت. احادیث و روایات 
و فرامين ها که در رابطه با گریز 
از شهرت و اســباب و مقدمات 
شهرت آمده است همه گویاى 
آن است که که شهرت منطقه 

خطر است. شهرت دو نوع داریم شهرت در عوام 
که مشخص است و شهرت در خوبان که ارزشی 
است. بقول خواجه حافظ می فرماید:   در وفاى 
عشق تو مشهور خوبانم چو شمع ، یعنی مشهور 
خوبان شدن شرط است. شهرت یک وقت بر اثر 
مهارت و هنر و زرنگی و تبليغات و دنيا طلبی است 
زمانی شهرت را خدا به کسی مرحمت می کند 
که بقول عرفا امتحان عظيمی است که خطرها 
دارد. اینکه هنر من، علم من، صداى من، شــعر 
من، چهره من ، زبان من ، مرا شهره و ستاره کرده 
هر کدام جدا جدا باید مورد بحث باشد. اینکه به 
هر دليل من نوعی لياقت و ظرفيت مشهود شدن 
را داشته باشم یا کســی این ظرفيت و لياقت را 
دیده باشــد و کمک به شهرت کرده باشد . اینها 
همه مورد بحث است. شهرت خوب است که اگر 
منجر به خدمتی عظيم شــود و اگر ما را به دنيا 
طلبی بکشاند آفت است . اگر اخلاق و تواضع ما را 

بيافزاید حسن است.

تاثير مداحی برای اهل بيت)ع( را در 
زندگی خود چگونه می بينيد؟

همان که مقام معظم رهبرى فرمود: زندگی یک 
مداح باید غرق ولایت و شور و شوق تعاليم مکتب 
اهل بيت)ع( باشــد . مداحی اگر خانواده ما را به 
تقوى و ارتقاء علمی و ولایی نرساند معلوم است 
مداحی واقعی نداشته ایم کارمند امام حسين)ع( 
بوده ایم نه نوکر و شاگرد اهل بيت)ع( خدا را شاکرم 
تمام زندگــی ام و دارو ندارم صرف راه ولایت و در 
این مسير است و شــب و روز ما در این جلسات 
تعليم و تربيت و مساجد و مطالعه 
دینی مــی گذرد اميد اســت 
خداوند این نعمت را برما بيافزاید 

و به آرزومندان مرحمت کند.

اگر از يک تا بيست 
برای مداحی رتبه بگذاريم 
خود را در چــه رتبه ای می 
بينيد و چه امتيازی به خود 

می دهيد؟
هرگز جرأت اینکــه خود را در 
زمره مداحــان واقعی اهل بيت 
)ع( قلمداد کنم ندارم . ســعی 
می کنم دست و پا ميزنم نامم در 
کنار اسامی مقدمه اهل بيت)ع( 
و تشکيلات ولایت باقی بماند و براى این هدف و 

آرزو می کوشم و می جوشم 
این نوکرى ما به تو ننگ است فخر نيست              

 الا که نام نامی تو افتخار ماست

 چه توصيه ای برای علاقمندان به مداحی 
و مداحان تازه کار و همچنين هياتی ها داريد؟

 حدیث نفس می کنم اگر دوست داشتند بپذیرند
با مداحی و هيأت کاسبی و کسب موقعيت دنيوى 
نکنيم با مداحی و جلسات نفس خود را ارضا نکنيم 
قبل از اینکه مداحی کنيم اول به قرآن و احکام و 
عقاید و تاریخ اهل بيت)ع( مســلط و آگاه شویم 
اگر دیدیم همه کارهایمان درست شد و به شرط 
لقمه حلال و تقوى و تعليم و تربيت صحيح به این 
مستحبی که هزاران واجب در آن احياء می شود 
بپردازیم و خداى نا کرده مصداق این شعر نشویم.

گرید دو چشم و سينه پر از کينه و غرور           
 رفت آبروى گریه هم از گریه هاى ما 

به  از کلاس مداحی نیاز  قبل 
مرکز تربیت مدرس است 
از تربیت مدرس در  و قبل 
مداحی نیاز به حوزه علمی 
است که منابع و شیوه ها 
را در مداحی  و موضوعات 
استاندارد شده تعریف و 

تبیین کند

مداح



ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسلام

اندیشه

در کشاکش کوچه های مدینه
در سوگ حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر)ع(؛

»کاظم« ناميدند حضرتش را چون پاسخ هر بدی را با نيکی می داد و برای دشمنانش هم لب به نفرين نگشود حتی در »زندان«.
بيست ساله بود که با شهادت پدرگرامی اش امام صادق)ع( به مقام امامت نايل شد و آوازه و شهرت کرامت و علم و حلم و عبادتش همه جا را فراگرفته تا 

حدی که هارون الرشيد هم می دانست که حجت خدا در زمين اوست.

خلفاى عباســی برایشان ســخت بود که حضور 
آزادانه اش را تحمل کنند. مهدى از خلفاى عباسی 
حضرتش را به عراق طلبيد و محبوس گرداند اما 
به سـبـب مـشـاهـده مـــعجزات بسيار جرأت 
آزارش را نداشن و به مدینه بـرگـردانـــد و بعد از 
آن هادى خليفه پس از او در حبسش نهاد اما شبی 

اميرالمؤمنين عليه السلام را در خواب دید که به او 
مْ انَْ تفُْسِدُوا  ُـ ْـت َّي وَل َـ مْ انِْ ت ُـ ْـت َـي َـس َـلْ ع َـه فرمود:»ف

عُوا ارَْحامَکُمْ؟« فیِ الارَْضَ وَ تقَُطِّ
چـون بـيـدار شد مـــراد آن حضرت را فهميد و 
امر به آزادى اش کرد؛ پس از آن خلافت به هارون 

الرشيد رسيد.

وقتی مامون شيعه گی را از هارون می آموزد
مأمــون فرزند هــارون الرشــيد روزى در جمع 
درباریانش می گوید:»می دانيد چه کسی تشيع را 
به من تعليم کرد؟ همه پاسخ می گویند: نه ! به خدا 

نـمی دانيم ، می گوید: هارون الرشـيـد!
همه با تعجب می گویند: ایـن چـگـونـه بـود وحال 
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اندیشه

آنکه رشيد اهل بيت را می کشت؟ و مأمون پاسخ 
می دهد: براى مُلک می کشت زیرا که ملک عقيم 
است. و ادامه می دهد: من با پـدرم رشـيـد سالی 
به حج رفتيم وقتی که به مدینه رســيد به دربان 
خود گفت : کـسـی بـر مـن داخـل نـشود مـگـر 
آنـکـه نـسـب خـود بـــاز گـویـد، پـس هرکـه 
داخل می شد می گفت من فلان بن فلانم و تا جد 
بالاى خود هاشم یا قریش یا مهاجر و یا انـصـار را 
بـر مـی شـمرد، پس اورا عطایی می داد و پنج هزار 
زر سرخ و کمتر تا دویســت زر سرخ به قدر شرف 

پدرانش .
فضل بن ربيع آمد و گفت: یا اميرالمؤمنين! بر در 
کسی ایـسـتـاده است و اظهار می دارد که او موسی 
بن جعفر بن محمّد بن علی بن الحسين بن علی 
بن ابـی طـالب اسـت. من و امين و مؤتمن و سایر 
سرداران درکنار پدرم ایـسـتـاده بـودیـم؛ روبـه مـا 
کـرد و گفت : خود را محافظت کنيد، یعنی حرکت 
نالایق نکنيد. سپس گفت اذن دهيد او را و فقط باید 
کنار من بنشيند؛ پيرمردى داخل شد که از کثرت 
بيدارى شب و عبادت زرد رنگ، گران جسم و اما 
سپيده روى بود و عبادت اورا گداخته بود، همچو 
مشک کهنه شده و سجود روى و بينی اورا خراش 
وزخم کرده بود و چون خواست از مرکبش پياده 
شود، رشــيد بانگ زد: قسم به خدا که نه! ميا مگر 
بر بساط من! دربانان از پياده گشتنش مانع شدند. 
ما همه به نظر اجلال و اعظام در اونظر می کردیم و 
اوهمچنان بر حمار سواره بـيـامـد تا نزد بساط همه 
گرد اودرآمده بودند. فرود آمد، و رشيد برخاست و 
تـا آخـر بـسـاط، اورا اسـتـقـبال نمود و رویش و 
دو چشمش ببوسيد و دستش بگرفت و او را به صدر 
مجلس درآورد و پهلوى خود نشانيد و با اوسخن می 
گفت و روى به او داشت. از اواحـوال مـی پـرسـيـد، 
سپـس گـفـت : یـا ابـا الحـسـن ! عـيـال تـو چند 
نفرند؟ فـرمـــود: از پانصد در می گذرند، گفت : 
همه فرزندان تواند؟ فـرمود: نه ، اکثرشان موالی و 
خادمانند اما فرزندان من سی وچند است ، این قدر 
پسر و این قـدر دخـتـر، گـفـت : چرا دختران را 
تزویج نمی کنی؟ فرمود: دسترسی آن قدر نيست، 
گفت: ملک و مزرعـه تو چقدر است؟ فرمود: گـاه 
حـــاصل می دهد و گاه نمی دهد، گفت: قرضی 
دارى؟ فرمود: آرى، گفت: چقدر می شود؟ فـرمـود: 
حدودا ده هـزار دیـنـار مـی شـود. گـفـت: یـابـن 
عـم! مـــن تورا آن قدر مال می دهم که پسران را 

داماد و دختران را عروس و مزرعه را تعمير کنی.
حضرت او را دعا کرد.آنـگـــاه فـرمـود: اى اميـر! 
خداى ـ عزوجل ـ واجب کرده است بر واليان عهد 
خود، یعنی ملوک و ســلاطين که فقيران امت را 
از خاک بردارند و از جانب اربابان وامهاى ایشــان 
را بپردازند و صـاحـــب عـيـال را دسـتـگـيرى 
کنند و برهنه را بپوشــانند، و به اسيران محنت و 
تـنـگـدستی، مـحـبـــت و نـيـکـی کـنـند و 
تو اولی از آنان که ایــن کار کنند، گفت : می کنم 

یا اباالحســن ، بعد از آن برخاست 
و رشــيد بــا او برخاســت و دو 
چشــمش و رویش ببوسيد، پس 
روى به مــن و امين و مؤتمن کرد 
و گفت : یا عبــدالّله و یا محمّد و یا 
ابراهيم ! بروید همراه عمو و سيد 
خـــود و رکاب او را بگيرید و او را 
ســوار و جامه هایش را درست و 
مـشـایـعـتش کنيد. پس ما چنان 
کردیم که پــدر گفته بود، و در راه 
که در مشایعت او بودیم ، حضرت 
ابوالحسن عليه السلام پنهان روى 
به من کرد و مرا به خلافت بشارت 
داد و گفت : چـــون مالک این امر 
شوى با پســرم نيکویی کن، پس 
بازگشتيم و من از فرزندان دیگر بر 
پدر جـرأت بـيشتر داشتم. چون 
مجلس خالی شــد با اوگفتم : یا 

اميرالمؤمنين ! این مرد که بـود کـه 
تو او را تعظيم و تکریم نمودى و براى 

اواز جاى خود برخاســتی و استقبال نمودى و بر 
صدر مجلس نشاندى و از او پایين تر نشستی ، بعد 

از آن ما را فرمودى تـا رکـاب اوگرفتيم ؟ 
گـفت : این امام مردمان و حجت خداست بر خلق 
و خليفه او است ميان بـنـدگـــان. گـفـتـم: یـا 
امـــيرالمؤمنين! این صفتها که گفتی همه از آن 
توست و در تـو اسـت ، گـفت : من امام جماعتم 
در ظاهر به قهر و غلبه؛ و موســی بن جعفر عليه 
السلام امام حـق اســـت والّله ! اى پـسـرک مـن 
او سـزاوارتـر اسـت بـه مـقـام رسـول خـدا صلی 
الّله عليه وآله و سلم از من و از همه خلق؛ و به خدا 
که اگر تو در این امر، یـعـنـی دولت و خلافـت با 
من منازعه کنی سرت که دو چشمت در اوست می 

برم؛ زیرا که ملک عقيم اسـت.

چـــون موسی بن جعفر عليه السلام خـواست از 
مدینه به جانب مکه حرکت کند رشــيد گفت تا 
کيسه سياهی در آن دویـسـت دیـنـار کـردنـد 
وروى بـه )فضل( کرد وگفت : این را نزد موسی بن 
جعفر بـبر و بگو اميرالمؤمنين می گوید ما در این 
وقت دست تنگ بودیم و خواهد آمد عـطـاى مـا بـه 
تـو بـعـد از ایـن ، مـن بـرخـاسـتـم و پيشرفـتـم 
و گـــفتم : یــا اميرالمؤ منين! تـوپـسـرهـــاى 
مـهـاجـران و انـصـــار و سـایـر قـریـش و بنی 
هاشم را و آنانکه نمی دانی حسب و 
نـسبشان را پنج هزار دینار و مادون 
آن می دهی و موسی بن جفعر عليه 
السلام را دویست دیـنـار مـی دهـی 
حـال آنـکـه او را اکـرام واجـلال و 

اعـظام کردى؟ 
گفــت: اســکت لا امّ لک!)خاموش 
باش بی مادر( اگر من مال بســيار 
عطا کنم اورا ایمن نباشم از او که فردا 
بر روى من صـــد هـزار شمـشير از 
شيعيان وتابعان خود بزند؛ تنگدست 
و پریشان باشند او و اهلبيتش بهتر 
اســت براى من و براى شما از اینکه 

فراخ باشد دستشان و چشمشان.«

یحيی برمکی که اعظم وزراى هارون 
است تا می تواند از حضرتش بدگویی 
می کند و هارون را به فکر می اندازد. 
تا اینکه روزى هارون می پرسد: آیا می 
شناسيد از آل ابـی طـالب کـسـی را 

کـه احوال موسی بن جعفر از اوسؤال نمایم ؟
اطرافيان هــارون علی بن اســماعيل بن جعفر 
برادرزاده حضرتش را که احسان بسيار نسبت به او 

کرده انتخاب می کنند.
به امر هارون نامه اى به علی بن اسماعيل نوشته و 
او را می طلبند، چون حضرتش بر آن امـر مـطـلع 

می شود اورا طلبيده و می گوید : 
- قصد سفر به کجا دارى ؟

- بغداد.
- براى چه مـی روى ؟ 

- پریشان شده ام و قرض بسيارى به هم رسانيده ام .
- مـن قـرض تـو را اداء مـی کـنـم و خـرج تـو را 

مـتـکـفـل مـی شـوم.
قبول نکرده و می گوید: مرا وصيتی کن! و امام می 
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از سخنان علی  هارون که 
بن اسماعیل نسبت 
امام بیمناک شده،  به 
برای استحکام خلافت 
فرزندانش بـه گـرفتن 
اراده  بیعت حضرت 
حج کرده و دستور می 
دهد عـلمـا و سـادات 
و اشـراف هـمـه در 
از  مـکه حاضر شوند که 
ایشان بعیت بگیرد و خبر 
را  ولایتعهدی فرزندانش 

منتشر کند
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فرماید: وصيت می کنم که در خون من شــریک 
نـشوى و اولاد مرا یتيم نگردانی.

باز می گوید: مرا وصيت کن ! و باز امام همان وصيت 
را تا سه بار تکرار فرموده و سيصد دینار طلا و چهار 
هزار درهم به او عطا می فرماید. وقتی براى رفتن از 
جابلند می شود حضرتش به حاضران می گوید: بـه 
خـدا سوگند که در ریختن خون من سعایت خواهد 
کرد و فـرزنـدان مـرا بـــه یـتـيـمـی خـواهـد 
انـداخـــت ! حاضران می گویند: یـابـن رسـول 
الّله ! اگـر چـنـيـن اسـت چـــرا بـه او احـسـان 
مـی نـمـایـی و ایـن مال جزیل را به او می دهی . 
کریمانه می فرماید: پـدران مـن روایـت کرده اند 
از رسول خدا صلی الّله عليه وآله و سـلم کـه چون 
کسی که با رحم خود احسان کند و او در بـرابـــر 
بـدى کـنـد و ایـن کس قطع احسان خود را از او 
نکند حق تعالی قطع رحمت خود را از او می کند و 

او را به عقوبت خود گرفتار می نماید.
علی بن اســماعيل به بغداد می رسد، یحيی بن 
خالد برمکی اورا بــه خانه می برد و با او توطئه می 
کند که وقتی به مجلس هارون رود چيزى نسبت 
به حضرتش گوید که هـارون را بـه خـشـم آورد؛ 
هنگامی که نزد هارون مــی رود می گوید : هرگز 
ندیده ام که دو خليفه در یک عصر بوده باشند، تو در 
این شهر خليفه، و موسی بن جعفر در مدینه خليفه 
است ، مردم از اطراف عالم خراج براى او می آورند 
وخزانـــه ها به هم رسانيده و ملکی را به سی هزار 

درهم خریده و نام او را یسيره گذاشته است. 
هارون دســتور می دهد دویســت هزار درهم به 
اوبدهند، اما وقتی علی بن اسماعيل به خانه باز می 

گردد دردى در حـلقـش رسيده 
و هلاک می شود!

هارون که از ســخنان علی بن 
اسماعيل نسبت به امام بيمناک 
شده، براى اســتحکام خلافت 
فرزندانش بـه گـــرفتن بيعت 
حضرت اراده حج کرده و دستور 
می دهد عـلمـــا و ســـادات و 
اشـراف هـمـه در مـکه حاضر 
شوند که از ایشان بعيت بگيرد 
و خبر ولایتعهدى فرزندانش را 

منتشر کند. 
یعقــوب بــن داود مــی گوید: 
هنگامی که هارون به مدینه آمد، 

من شـبـی بـه خـانـه یـحـيـی بـرمـکـی رفـتـم 
و اونقل کرد که امروز شــنيدم که هارون نزد قبر 
رسـول خـدا صـلی الّله عـليـــه وآله و سـلم بـا 
ایشــان صحبت می کرد که پدر ومادرم به فداى 
توباد یا رسول الّله ، من عذر می طلبم در امرى که 
اراده کرده ام در باب موسی بن جعفر، مـی خـواهـم 
اورا حـبس کنم براى آنکه می ترسم فتنه برپا کند 
که خونهاى امت توریخته شـود؛ و یحيـی ادامه 

داد: چـنـيـن گمان دارم که فردا او را خواهد 
گرفت . 

امام فرداى آن روز در مســجد النبی 
مشــغول نماز و نيایش اســت که 

هارون فـضـــل بـــن ربـيـع را 
نزدش می فرســتد؛ در هنگام 
نماز حرمت نگه نمی دارند و 
حضرتش را کشان کشان از 
مسجد به بيرون می برند. 
روبه مزار جــد بزرگوارش 
رســول الله )ص( کرده و 
می گوید: یا رســـول الّله! 
بـــه تـوشـکـایـت مـی 
کـنـم از آنـچـه از امـت 
بـدکـردار تـــو بـه اهل 
بـيـت بـزرگـــوار تو می 

رسد.
صداى گریه مردم از هر طرف 

بلند می شــود، گویی خاطره 
رفتار نامردان بــا مادر گرام اش 

زهرا)س( و بــی حرمتی به علی 
)ع( در ميان همين 

کوچــه ها برایشــان 
تداعی شده باشــد. یاد 

روزهایی که بــراى گرفتن 
بيعت کشان کشان علی)ع( را به 
سمت مسجد می بردند و مادرت 

در حال دفاع از او...
حضرت را نزد هارون می برند ، 
هارون که حرمت شکنی راتمام 
کرده زبان به دشــنامت باز می 
کند و توهين می کند و دستور به 
حبس می دهد. از ترس شورش 
مردم دو محمل ترتيب می دهد 
و یکی را به بصــره و دیگرى را 

به بغــداد می 
فرســتد کــه مردم 

ندانند به کدام ســو بــرده اند 
حضرت را.

حسان سروى را همراهش می کند؛ اوحضرتش را 
در بـصـره بـه عيسی بن جعفر امير بصره و پسر 
عموى هارون بود تسليم می کند و وى ضرت را در 

امام می  و  مرا وصیتی کن! 
فرماید: وصیت می کنم 
که در خون من شریک 
اولاد مرا یتیم  و  نـشوی 

نگردانی.
باز می گوید: مرا وصیت کن 
را  باز امام همان وصیت  و   !
بار تکرار فرمود تا سه 



آمدم نگاهم را با نگاهتان گره بزنم، پس چشمان 
ظلمت زده مان را روشن کنید، آمدیم تا جا پای 

قدمهاتان بگذاریم، مواظب راه رفتنمان باشید.
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تاقی محبوس  ا
می گرداند.

یکی از ماموران عيســی می گوید 
در ایام حبس مدام ذکــر حضرتش این بوده که: 
خـداونـدا! مـن پـيـوسـته از تو می خواستم که 
زاویه خلوتی و گوشــه عزلتی و فراخ خاطرى از 
جهت عبادت و بندگی خود مرا روزى کنی، اکنون 

شکر می کنم که دعـاى مـرا مستجاب گردانيدى 
، آنچه می خواستم عطا فرمودى!

یـک سال از حبس می گذرد و هارون مدام نامه 
می نویسد که عيسی حضرت را به شهادت برساند 
اما او جرأت نمی کند تا اینکــه براى هارون نامه 
می نویسد که »حـبـــس مـوسـی)ع( نـزد من 
طـول کـشـيـد و من بر قتل وى اقدام نمی کنم، 
مـن چندان که از حال او تفحص می کنم به غير 
از عبادت و تضــرع و زارى و ذکر و مناجات 
با قاضی الحاجات چيزى نمی شــنوم و 
نشــنيدم که هرگز به تو یا بر من یا بر 
احدى نفرین نماید یــا به بدى از ما 
یاد نماید بلکه پيوسته متوجه کار 
خود است به دیگرى نمی پردازد، 
کسی را بفرســت که من اورا 
تسليم اونمایم و الاّ او را رها می 
کنم و دیگر حبس و زجر او را 

بر خود نمی پسندم«.
نامه عيســی به هارون می 
رسد و وى دستور می دهد 
حضرت را از بـصـــره بـه 
بـغـداد بـــرند و نـزد فضل 

بن ربيع محبوس گردانند. 
هـارون بـر بام خانه می رود و 
به محبس نگاه می کند، لباسی 
می بيند که بر زمين افتاده است 
وکسی نيست! به ربيع می گوید: 

این جامه چيســت 
کــه می بينــم در 
این خانه؟ و ربيع می 
گوید:این جامه نيســت 
بلکه موسی بن جعفر اسـت 
، کـه هـــر روز بـعـد از طـلوع 
آفـتـاب بـه سـجـده مـی رود 

تـا وقـت زوال آفتاب.
کنيزى زیباروى را نزد حضرت 
می آوردند تا که به مردم بگویند 
از یاد خدا غافل شده و به کنيز 
مشــغول اســت و حضرت را 
بدنام کنند اما بعــد از چندى 
که نزدش می رسند کنيز را در 
حال عبادت می بينند! کنيز می 
گوید: چه کار دارید با این مرد 

که مدام به ذکر خدا مشغول است؟ و کنيز را نيز از 
محضرت دور می کنند.

هارون الرشيد به یحيی بن خالد می گوید: برو نزد 
موسی بن جعفر)ع( و آهن را از او بردار و سلام مرا 
به او برســان و بگو: پسر عمویت می گوید که من 
پيش از این قســم خورده ام که تو را رها نکنم تا 
آنکه اقرار کنی براى مـــن بـه آنکه بد کرده اى و 
از مـن خـواهـش کـنـی کـه عـفـو کـنـم آنچه 
از توسر زده پس از آن هـرکجا خواهی به سلامت 
برو. حضرت در جواب یحيی می فرماید: ابوعلی 
! من مردنم نزدیک اســت و از اجلم چيزى باقی 

نمانده است .
فـضـل بـــن ربـيـــع از دستور هارون مبنی بر 
کشتن حضرت اجتناب می کند و هـارون حضرت 
را نزد فضل بن یحيی برمکی محبوس می گرداند. 
فضل نيز از دستور هارون سر باز می زندو هارون باز 
حضرت را نزد سـنـدى بـن شـاهـک می فرستد 

تا محبوس گرداند.
هارون سندى بن شاهک را امر می کند که آن امام 
معصوم را مسموم گـردانـد و چند رطـب را به زهر 
آلوده کرد و به ابن شاهک می دهد که نزد حضرت 
برد و در خـوردن آنـهـــا اصرار کند و دسـت بـر 
نـدارد تـــا تناول کند و سندى چنين می کند و 
براى اینکه مردم نفهمند از زهر هارون بيمار گشته 
پيش از شهادت حضرت بزرگانِ مردم را می طلبد 

که همه ببينند در سلامت است.
می فرماید:اى جماعت گواه باشيد کـــه سـه روز 
اسـت کـــه ایشان زهر به من داده 
اند وبه ظاهر صحيح و ســالم به 
نظر می رســم در حالی که زهر 
در درون مـن جـا کـرده اسـت 
و در آخـــر امروز سرخ خواهم 
شد به سرخی شدید و فردا زرد 
خـواهـم شـد زردى شـدیـد و 
روز سـوم رنـگـم بـه سـفـيـدى 
مـایـل خـواهد شد و به رحمت 
حق تعالی واصل خواهم شد؛ و 
در نهایت در روز 25 رجب سال 
183 هجرى قمرى و هنگامی که 
55 سال از عمر شریف حضرت 
می گذرد دعوت حق را لبيک می 
گوید و همه فرزندان و شيعيانش 

را غمی جانکاه فرا می گيرد. 

ابوالحسن علیه  حضرت 
به  پنهان روی  السلام 
به خلافت  و مرا  من کرد 
: چـون  و گفت  داد  بشارت 
با  امر شوی  این  مالک 
نیکویی کن، پس  پسرم 
از فرزندان  و من  بازگشتیم 
پدر جـرات  بر  دیگر 
بـیشتر داشتم
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پس از شهادت امام  مسعوده فراهانی  
حسين)ع( صحنه 
ى رشــادت زینــب)س( آشــکار مــی گردد. 
زینب)س( اولين واقعه نگار و تحليل گر مسئله 
عاشورا است. امروز، بشریت دانسته یا نادانسته 
مدیون خون شــهداى کربلا هستند و شهداى 
کربلا مدیون این بانو در رساندن پيام آن راست 

قامتان تاریخ اند.
زینب نمونه ى والاى انسانيت است که در قالب 
زن مسلمان جلوه نموده است و با اظهار شخصيت 
کامل انسانيت بخصوص در طی وقایع عاشورا و 
پس از آن، جلوه گاه کامل اراده الهی می گردد. از 
این رو بررسی زندگينامه و سيره ى آن بزرگوار، 
راهگشاى انسان مسلمان در شناخت وظایف و 

مسئوليت هاى الهی و اجتماعی او می باشد.

مؤلف کتاب اسد الغابة فی معرفة الصحایة، زینب 
کبرى)س( را چنين معرفــی می نماید: زینب 
دختر علی ابن ابيطالب، مادرش فاطمه و دختر 
رســول خدا)ص( اســت. زینب، زمان حضرت 
رســول)ص( را درک نمــوده و در زمان حيات 
ایشان متولد گردید. او زنی عاقل، خردمند و در 
منطق بسيار گویا بود. پدر بزرگوارش علی)ع( که 
خداوند از ایشان راضی باد، او را به تزویج عبدالله 
فرزند برادرش جعفر درآورد با این پيش شرط از 
سوى زینب)س( که هر روز حسين)ع( را زیارت 

کند و در سفرها او را همراهی نماید. . . 
زینب عقيله ى بنی هاشم است. سرآمد خردمندان 
عصر و در هم آميزنده ى خرد انســان با عاطفه و 
محبت یک زن. در اهميت این صفت باید به جایگاه 

عقل در مبانی دین مبين اسلام توجه کرد.

» خدا چون عقــل را آفرید بدو فرمود: به عزت و 
جلالم سوگند مخلوقی که از تو به پيشم محبوبتر 
باشد نيافریدم و تنها تو را به کسانی که دوستشان 

دارم بطور کامل دادم. « 1
زینب )س( در طول 5 ســال حکومت علی)ع( 
و ســپس تا زمان صلح امام حسن)ع( در کوفه 
و دارالخلافه می زیســت و در متن جریان هاى 
سياسی و اجتماعی جامعه قرار داشت.2 و مقام 
علمی او به آنجا رسيد که امام حسين)ع( وصایت 
و نيابت در کربــلا به دليل بيمــارى امام زین 
العابدین)ع( و حفظ جان او، به او می ســپارد. 
شــيخ صدوق در این زمينه می فرماید: حضرت 
زینب)س( نيابت خاص از طرف امام حسين)ع( 
به عهده داشت، و مردم در مسائل حرام و حلال 
به او رجــوع می کردند، تا زمانــی که امام زین 

 به مناسبت پانزدهم رجب
 وفات حضرت زينب کبری )سلام الله عليها(

زینب )س( 
وصی الامام

شــهادت حضرت سيدالشــهداء)ع( از رحلت 
پيامبر)ص( و خروج امّت از خط امامت آغاز می گردد. 
شهادت حسين)ع(؛ اســتمرار شهادت مظلومانه 
زهرای اطهر)س( اســت و خون او در صحنه فرات، 
همان خون علــی)ع( در محراب کوفه و خون جگر 
حسن)ع(. اگر امّت در راستای نبوت، بر جايگاه امامت 
استقامت می جستند، هرگز حسين)ع( به شهادت 
نمی رسيد و زنان و کودکان اهل بيت به کاروان اسارت 

سپرده نمی شدند. 

ّ
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العابدین)ع( از بيمارى خلاص یافت. 3
آنچه که به زینب)س( و شخصيت او عظمتی صد 
چندان می بخشــد، جامع الجهات بودن است. 
آنچنان که او در حلم و بخشندگی و بصيرت در 
امور سياست و جمال و جلال سيرت و صورت و 
اخلاق و فضيلت، مشهورِ بنی هاشم و عرب است. 
شب ها در عبادت و روزها در روزه و معروف باهل 
التقی است.4 رسيدن به مقامات ولایت و رضایت 
و صبر و امانت، علم و فهم، زهد و عبادت و عفاف 
و تسليم و جهد و شــرافت، فصاحت و بلاغت و 
ممتاز بودن در گفتار و رفتار از ابعاد شــخصيت 
اوست. مقامات آرامش و وقارش را به خدیجه ى 
کبرى)س(، عصمت و حيائــش را به فاطمه ى 
زهرا)س(، فصاحت و بلاغتش را هنگام تکلّم به 
علی مرتضی)ع(، حلم و بردباریش را به حســن 

مجتبی)ع( و شــجاعت قلبــش را به حضرت 
سيدالشهداء)ع( همانند نموده اند.

از دیگر نشــانه هاى منزلت علمی او، روایت است. 
بررسی احادیث وارده از حضرت بيانگر بعدى از ابعاد 
علمی شــخصيت زینب کبرى)س( است. برخی 
از احادیث که از حضرت رســيده است عبارتند از: 
حدیث امّ ایمن که در مصائب وارده بر اهل بيت از 
سوى جبرئيل بر پيامبر)ص( خوانده شده و حضرت 
زینب)س( آن را در قتلگاه بيان فرمود و نيز خطبه 
فدکيه که از مــادرش صدیقه ى کبرى )ع( روایت 
می کند و شيعه و سنی در صحت صدور این خطبه 
متفقند. حضرت زینب )س( از سال 6 تا 61 هجرى 
از نور اهل بيت)ع( بهــره گرفت و زندگی اش تنها 
یکســال و نيم بعد از شهادت امام حسين)ع( دوام 
یافت. 5 زینب نمونه ى بارز الگویی نمونه است. نمونه 

ى بانوى فرهيخته، دانشمند، شجاع و با ایمان که 
در طول زندگی با ظلم و ستم در راه هدف مقدس 
خویش پيکار می کند. زینب)س( بيدادگرى است 
که مردم غافل را نهيب می زند. قدرت ایمان و تقواى 
زینب)س( از ميان مصائب و بلایا نمایان اســت و 
فریاد ما رأیت الّا جميلا اوج توحيد و سپاسگزارى 

اوست. او پيام آور کربلاست. 

  پی نوشت
1. کلينی، کتاب العق و الجهل، حديث1

2. شبيری، 39
3. شــبيری، 56  و زينب کبری فريادی بر اعصار، 

26 و 30
4. محلاتی، ذبيح الله، رياحين الشــريعه، تهران، 

دارالکتب الاسلاميه، 1368 ه.ش
5. ر.ک فرشته ندری ابيانه، فصلنامه ی بانوان شيعه، ش 4
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در شماره قبل کمی راجع 
به آیــه 165 ســوره آل 
عمران توضيــح دادم در 
این شماره بيشتر توضيح 
خواهــم داد ایــن آیــه 
مي گوید که وقتي بر شــما مصيبتي وارد شد 
شروع کردید گفتيد که چرا شکست خوردیم و 
این از کجاست؟! قرآن مي فرماید ا علت شکست 
از ناحيه خودتان است و این یک واقعيتي است 
براي انقلا ب ها و حرکت ها و حتي براي خودمان، 
و ایــن که ریشــه اصلــي را در بيــرون نباید 
جستجوکرد بلکه در درون باید پي جویي کرد. 
هر آســيبي که مي رسد فقط سر امپریاليسم و 
کمونيســم نباید خراب کرد بلکــه باید دنبال 
زمينه هایی باشــيم که خودمان ایجاد کردیم و 
معمولاً  ضربه هایي که مي خوریم ریشه اش در 

خارج نيست تا زمينه اي در درون نباشد دشمن 
نمي توانــد ضربه بزند، در نگاه بــه انقلاب ها و 
جریان ها این یک اصل کلي است. ریشه اصلي 
شکست ها در فشارو قدرت و قوت نيروي غصب 
نبوده است مثلا در قضيه ستارخان و باقرخان 
دشمن آن ها را از هم جدا مي کند بعد ضربه می 
زند و در قضيه ميرزا کوچک خان هم عده اي از 
نزدیکان او را فریب مي دهند که مهمترین آن 
ها شيخ احمد کسمایي است و در حرکت هاي 
ما در زندگي داخلي خودمان هم همين است. آیه 
می خواهد بگوید که علت شکست در احد سه 
هزار نيروي جنگي دشــمن و عِده و عُده آن ها 
نبوده! بلکه ریشه شکست در خودتان است آن را 
ترميم کنيد اگر آیاتي را که ناظر بر جنگ احد 
اســت مطالعه کنيد به مطالب بسيار مفيدي 
دست خواهيد یافت و همه این ها براي این است 

که ما زندگي مان و برخوردمان را بهبود ببخشيم، 
مطالب این شماره مربوط به جنگ خندق است 
که مسائل بســيار حساســي دارد و خندق از 
حوادث سال پنجم است ولي یک سري حوادثي 
در سال هاي اواخر سوم و بعد از جنگ احد و کلا 
درسال چهارم هجرت رخ داده که اجمالا به آن 
ها اشاره مي کنم و بعد مي رویم سراغ خندق، دو 
حادثه تبليغي مهم که بعضي گفته اند در سال 
چهارم هجرت و عده اي هم آن را اواخر ســال 
سوم هجرت دانســته اند این دو حادثه معروف 
است یکي قضيه سریه یوم رجيع یکي هم سریه 
بئر مَؤنه اســت این ها را اکثرا از حوادث ســال 
چهارم و بعد از جنگ احد دانســته اند و قبل از 
خندق و هر دو هم حادثــه تبليغي اما ناراحت 
کننده براي مسلمانان بوده است و البته سرشار 
از عبرت آموزي. جنگ احد خيلي ها را بر عليه 

تاریخ تحلیلی اسلام 
قسمت نهمواقعه جنگ خندق                                     

محمد قهرماني
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مسلمانان جسور کرد و منافقين هم تبليغ مي 
کردند که این چه اسلامي است و این چه ادعایي 
است که از جانب خداســت و این چه پيامبري 
است که به این وضع افتاده است و بي اعتمادي 
ایجاد کردند و حتي آن هایي که با مســلمانان 
پيمان بســته بودند پيمان خود را شکستند و 
قدري هم گستاخ و دلير شدند و بدشان نمي آمد 
ضربه اي به مسلمانان بزنند و همان ها هم که 
جبراً و در اثر ضعف تن به مصالحه با مسلمانان 
داده بودنــد هم مي خواســتند ضربــه اي به 
مســلمانان بزنند و ناتوان کنند مسلمانان را، از 
جمله حادثه رجيع بود که اسم دیگرش سریه 
»مَرثد ابن ابي مَرثد«هم بود ایشان از دلاوران 
بدر بوده اند نقل مي کنند که عده اي از دو طایفه 
أزََل و قارَه نزد پيامبر اکرم آمدند و اظهار کردند 
که در طایفه ما عده اي مسلمان شدند و کساني 
را براي ما بفرستيد که مسائل و احکام اسلام را 
براي ما بيان کنند و به ما یاد دهند و پيامبر هم 
6 نفر را به رهبري »مَرثد ابن ابي مَرثد« همراه 
این ها مي فرســتند تا این ها بروند و ان ها را با 
احکام و مسائل اسلامي آشنا کنند و تبليغ دین 
بکنند و این 6 نفر همراه ان ها ميروند تا به منطقه 
اي به نام رجيع مي رسند که آبگاه است و آنجا 
معلوم مي شود که این ها همه دروغ و نقشه بوده 
و طایفه بني لحِيان به این ها شتر داده بودند و 
گفته بودند به بهانه اي ان ها را بکشانند این جا، 
زماني که رسيدند افرادى طایفه بني لحِيان و دو 
طایفــه أزََل و قــارَه این جا بودند و شمشــير 
کشــيدند و 4 نفر را به شــهادت رســاندند و 
2نفرشان را اســير کردند  )ابتدا سه نفر کشته 
شدندو سه نفر اسير که یکي از اسرا دستش را از 
بند آزاد مي کند و سلاح مي گيرد و او را هم مي 
کشند( خلاصه 4 نفر شهيد شدند و 2 نفر اسير  
که نامشان زید و خُبَيو است و این دو اسير را مي 
برند تا به مکيان بفروشند و یا با اسيران خودشان 
مبادله کنند و مکيان هم که از مسلمانان کينه 
دارند این ها را مي گيرند و هر دو را به وضع بدي 
به شــهادت مي رســانند،  مرحوم مطهري در 
کتاب جاذبه و دافعه اش صفحه 82  قضيه زید و 
خُبيو را از سيره ابن هشام نقل کرده و در قضيه 
زید چيز جالبي را نقل مي کند که زید را صفوان 
ابن اميه مي خرد که کينه اي سخت از مسلمانان 
در دل داشته و اعلام مي کند که فلان روز مي 

خواهم او را شکنجه کنم و بکشم و مي گویند که 
عده زیادي جمع مي شوند در مکه تا ببينند که 
صفوان ابن اميه با این زید مي خواهد چه کند و 
چگونه او را شکنجه کند ابوسفيان هم مي آید در 
آن جمع و براي اینکه تبليغ منفي بکند بر عليه 
مسلمانان به زید که دست هایش بسته است مي 
گوید که آیا تو دوست داري محمد الان جاي تو 
بــود و توپيش زن و بچه ات بــودي و این همه 
شکنجه و آسيب هم نمي دیدي؟ زید پاسخ مي 

دهد که به خدا قســم دوست 
نمي دارم خاري به پاي محمد 
بخلد و من پهلوي زن و فرزندم 
آسوده بمانم ! ابوسفيان حيرت 
مي کند از این حرف و بعد هم 
زید را به وضع بدي به شهادت 
مي رسانند جُنيو هم جریاناتي 
دارد که اگر خواستيد در کتاب 
جاذبه و دافعه در صفحه 82  تا 
85 در ارتباط با رَجيع بخوانيد. 
پس در این سریه دو طایفه أزل 
و قاره بــه تحریک بني لحِيان 

آمدند و به عنوان مبلغ شش نفر از مسلمانان را 
بردند و به شهادت رساندند. پيغمبر اکرم)ص( 
هنوز از حادثه رجيع مطلع نيست که قضيه بئر 
مؤنه رخ مي دهد و این قضيه به فاصله بســيار 
کوتاهي در ســال 4 هجرت اتفاق مي افتد و به 
طور خلاصه به این شکل است که شخص بسيار 
متشخصي به نام ابو براءآمده به نزد پيامبر اکرم 

و پيامبر تبليغ اسلام مي کند و او نه مي پذیرد و 
نه بي ميلي نشان مي دهد و به پيامبر مي گوید 
که اگر کســاني را به قبيله نجَد بفرســتي من 
اميدوارم که تعداد  زیادي اســلام بياورند این 
قبيله معروف و مشهورند و پيامبر مي گویند که 
من از این قبيله بيم دارم و ابوبراء مي گوید که 
در پناه من باشند و پيامبر هم 40 نفر را روانه مي 
کند به آن جا و رهبریشــان با »مُنظَر ابن عمرو 
ساعدي« است که این ســریه به نام ایشان هم 
مشهور اســت این ها آمدند و 
رسيدند به منطقه بئر مؤنه - 
بئر یعني چاه- در این منطقه 
شخصي از صحابه نامه اي را نزد 
عامر ابــن طُفيــل رئيس آن 
منطقه مي برد و او نامه را بدون 
خواندن پاره مي کند و صحابه 
را هم مي کشــد و عامر هم با 
عــده اي از قبایــل دیگــر 
مسلمانان را محاصره مي کند 
و 38 نفــر رابه شــهادت مي 
رسانند و فقط 2نفر از آن ها که 
یکي »کعب ابن زید خزرجي« و دیگري »عمرو 
ابن اميه« هستند، این جا به شهادت نمي رسند، 
یکی از کساني که به شهادت مي رسند »حارث 
ابن سَنَّه« است که او هم باپيامبر در جنگ احد 
پيمان مرگ بسته بود و مُنظر ابن عمرو هم به 
شهادت مي رسد ، در تاریخ مي نویسند که خبر 
شهداي رجيع و بئر مؤنه به پيامبر داده ميشود و 

و  انقلاب ها  به  در نگاه 
این یک اصل  جریان ها 
ریشه اصلي  کلي است. 
در فشارو  شکست ها 
نیروي  و قوت  قدرت 
نبوده است غصب 
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ایشان فوق العاده متأثر مي شوند. حادثه دیگري 
که بعد از جنگ احد رخ داده غزوه بني نظير است 
این غزوه دومين درگيري مسلمانان با یهودیان 
است پيامبر با عده اي به نزدشان  مي روند و از 
آن هــا کمک مــي خواهند و آن هــا هم قول 
مساعدت مي دهند چون پيمان نامه داشتند، 

پيغمبر در کنــار دیواري مي 
نشينند تا استراحت کنند و آن 
ها نقشه مي کشــند که از بالا 
ســنگي بيندازند و ایشان را از 
بين ببرند و به خيال خودشان 
مي خواهند همــه را خلاص 
کنند! آن ها مي روند که سنگ 
را بيندازند پيامبر متوجه مي 
شوند و از آن جا بلند مي شوند 
و به مدینه برمي گردند - البته 
فاصله تا مدینه مختصر بوده و 

این ها جــزو مدینه بودند ولي نه 
لزوما در خــود مدینه- پيامبر -عمــرو ابن ام 
مکتوم- آن پيرمرد نابينــا را جاي خودش در 
مدینه مي گذارد و باسپاهي به طرف بني نظير 
مي آید تــا با آن ها بجنگنــد آن ها قلعه هایي 
داشتند و در حدودا 15روز همان قلعه ها ماندند 
و پيامبر این دژها را محاصره کرده بودند و پيک 
هایي رد وبدل ميشــد و در آخر یهودیان قلعه 
رضادادند که تسليم شوند و اموالشان را بگذارند 
و جز به اندازه بار شترهایشان برندارند و در این 

صورت پيامبر حاضرنــد خطاي آن ها را نادیده 
بگيرند ولي از مدینه بایــد بروند. این ها همان 
هایي هستند که در خيبر هم بعدا مسئله ساز مي 
شوند، خلاصه دومين درگيري هم با یهودیان به 
این شکل تمام مي شود که بدون برخورد نظامي 
و با تبعيد یهودیان پایان مي پذیرد. نکته بعدي 
واقعــه بدر صغري اســت که 
اجمــالا آورده می شــود. بدر 
کبري و بدر صغري چيست؟ 
واقعه بدر که همان جنگ بدر 
است که در شماره هاى گذشته 
پرداخته شد و در تاریخ به آن 
بدر کبري مــي گویند. بعد از 
جنگ احد یعني همان جا که 
کفار پيروز شــدند ابوسفيان 
اعلام مي کند وعده ما با شما 
سال بعد بر سر چاه هاي بدر و 
ما امروز شما را شکست دادیم 
پيامبر هم مي پذیرد و آن ها مي روند و بعد وسط 
راه پشيمان مي شوند و بقيه قضایا که آورده شد، 
سال بعد براســاس این قول و قرار که گذاشته 
شده بود مســلمانان با پيامبر با 1500 نفر مي 
روند بر ســر چاه هاي بدر در ســر موعد مقرر، 
ابوسفيان هم ابتدا در رأ س سپاهي 2000 نفره 
مکه را ترک مي کند و ميآید ولي در آن سال مکه 
قدري دچار خشکســالي و قحطي و مشکلات 
داخلي شده بود ، گفتگو بين آن ها درمي گيرد 

که آیا جنگ در این وضعيت به صلاح است یا نه؟ 
در آخر تصميم مي گيرند که نيایند و نمي آیند 
و برمي گردند، پيامبر 8 روز بر سر چاه هاي بدر 
منتظر مي مانند تا ان ها بيایند و بعد از 8 روز که 
مســلم مي شــود که آن ها دیگر نمي آیند به 
مدینه برمي گردند. به این قضيه مي گویند بدر 
صغري.اما سال پنجم مهمترین حادثه آن سال 
غزوه خندق و یا همان جنگ احزاب اســت آیه 
214 سوره بقره، 27 سوره آل عمران، 62تا 64 
سوره نور و 9 تا 25 سوره احزاب را مفسرین مي 
گویند ناظر بر این جنگ است. آغاز جنگ خندق 
را این گونه مي نویسند که جمعي از یهودیان مي 
روند مکه پيش ســران قریــش و از آن ها مي 
خواهند که با مســاعدت و همکاري همدیگر با 
یک قبيله مشهوري در مکه به نام قَطَفان با هم 
یکي شوند و قضيه مدینه را براي هميشه تمامش 
کنند و همه مسلمانان را نابود کنند. این جا آن 
گفتگوي مشهور بين یهودیان و سران قریش رخ 
مي دهد قریشــيان ســئوال مي کنند که شما 
پيامبر را برتر مي دانيد و یــا ما را و آیين ما را و 
آیين او حق اســت یا آیين ما؟ که بعد یهودیان 
براي اینکه دل آن ها را خوش کنند به ان ها مي 
گویند: آیين شــما البته که از آیين پيامبر برتر 
است! البته خود بت پرستان هم تعجب مي کنند! 
خلاصه قریشيان قبول مي کنند و مي گویند که 
حدود 10000 نفر سپاه از مکه و قبایل اطراف 
آن اجتماع مي کنند به رهبري »ابوسفيان ابن 
حَرب« و مي خواهند بيایند و به قول خودشان 
مدینه را از بيخ و بن نابود کنند خبر حرکت این 
سپاه عظيم به مدینه رسيده و پيامبر با یارانش 
گفتگومــي کند که چه بکنيــم؟ نيروي آن ها 
عظيم اســت خلاصه نتيجه این مي شــود که 
اطراف مدینه را خندق بکنند و با این خندق ها 
از نزدیک شدن سپاهيان کفر یاهمان احزاب به 
مدینه جلوگيري کنند تــا این که آن ها  بعد از 
مدتي خســته شــوند و بروند. این پيشنهاد را 
ميگویند سلمان فارســي داده بود و پيامبر هم 
پذیرفتند و قرار شد که در مدینه بمانند )که البته 
این یکي از تجربه هاي احد بود( و اطراف مدینه 
را خندق بکِنند ، البته دور تا دور مدینه را خندق 
نمي کنند چون پشت مدینه تيره اي از یهودیان 
بني قُریظه بودند و منطقه اش به گونه اي نبوده 
که دشــمن بتواند از آن جا حملــه بکند و مي 

تاریخ

بعد  که  دیگري  حادثه 
داده  رخ  احد  ز جنگ  ا
ین  ا است  نظیر  بني  غزوه 
درگیري  دومین  غزوه 
یهودیان  با  مسلمانان 

است
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من به همه شما عزیزان قول می دهم 
که تا جایی که توان دارم حافظ خون 

پاک ریخته شده شما بهترینها باشم. 

گویند که منطقه ناهمواري بوده و قسمت هایي 
از آن باغات و جنگل بوده است به هر حال خندق 
به شکل هِلال است نه دایره کامل و قسمت هایي 
هم که خندق مي کنند مي گویند که پل هایي 
گذاشته بودند که متحرک بوده است، و البته در 
کندن خندق هم  تقسيم کار مي کنند و هر عده 
اي را مسئول یک قسمت مي کنند و مي گویند 
که خــود پيامبر هم در کندن خندق شــرکت 
داشتند، کفار به مدینه که مي رسند در مقابل 
چيزي قرار مي گيرند که تا آن روزگار برایشان 
سابقه نداشــته و نمي دانند که چه کنند کفار 
شخصي را مي فرســتند پيش سران قبيله بني 
قُریظه که با مسلمانان هم پيمان بودند که ما با 
مشکل رو به رو شده ایم و امکان جنگ براي ما 
نيست و نمي توانيم از خندق عبور کنيم و شما 
اگر از پشت به مسلمانان حمله کنيد و آن ها را 
درگير کنيد ما مي توانيم با قرار دادن پل هایي 
و یا با آمدن در خندق و بيــرون آمدن از طرف 
دیگر آن از خندق عبور کنيم و شما از عقب و ما 
از جلو کار مسلمانان را یکسره مي کنيم صحبت 
هاي زیادي رد و بدل شــد و علــي رغم عهد و 
پيمانشان با مســلمانان بني قُریظه پذیرفتند، 
البته تعدادشان هم زیاد بوده که برحسب نقل 
تاریخ 700 نفر گفته اند. خلاصه خبر به پيامبر 
مي رسد که یهودیان بني قُریظه علي رغم عهد 
و پيمانشــان با کفار همدست شــده اند و مي 
خواهند از پشت به ما حمله کنند پيامبر چند نفر 
را پيش آن ها مي فرســتد ولــي یهودیان بني 
قُریظه آن ها را مسخره مي کنند و مي گویند که 
ما با شما عهد و پيماني نداریم و به آن ها اهانت 
مي کنند این ها به پيامبر گزارش مي دهند که 
خبر درست است این لحظات براي مسلمانان 
لحظات سنگين و ناراحت کننده اي است چون 
از یک طرف امــکان حمله یهودیان بني قُریظه 
هســت و از طرف دیگر هم دشمنان دور تادور 
مدینه را محاصره کرده انــد و حالات بعضي از 
صحابه از قول خودشان هست که گفته اند ما از 
شــدت ترس و رعب حتي نمي توانستيم پلک 
چشمانمان را بر هم بزنيم ، از این طرف یهودیان 
دنبال فرصت بودند واز طــرف دیگر  محاصره 
مدت زمانش به طول انجاميد ، چند نفراز کفار 
خندق عبور کردند که مشهورترین آن ها »عمرو 
ابن عبدود« بود که او در احد شرکت نداشت اما 

در بدر زخمي شــد و البته قدرتمند هم بود و 
همچنين »إکرمه ابن ابي جهل« هم از خندق 
پرید و فاصله زیاد بوده ولي به هر حال این ها مي 
پرند و عمرو ابن عبدود هل من مبارز مي طلبد و 
از مسلمانان هيچ کس صدایشان در نمي آید تا 
اینکه علي )ع( به پيامبر)ص( مي گوید که اجازه 

دهيد من بروم و پيامبر مي گوید 
بنشين و دوباره عمرو مبارز مي 
طلبد و مي گوینــد که آنقدر 
فریاد زد که صدایش گرفت دو 
سه بار فریاد مي زند و کسي جز 
علي بلند نمي شود به هر حال 
پيامبر اجازه دادند و براي او دعا 
کردند پيامبر تعبيري دارند که 
مي گویند تمام ایمان در مقابل 
تمام کفر قرار گرفته، اگر عمرو 
ابن عبدود پيروز مي شد معلوم 
نبود وضعيت مسلمانان چگونه 
مي شد اول عمرو مي گوید که 
من با تو نمي جنگم چون ما با 
هم قوم و خویشي داریم و کس 

دیگري بياید و علي مي گوید که من دوست دارم 
با تــو بجنگم و مــي خواهم تو را بکشــم فقط 
پيشنهادي دارم، من شنيده ام که تو درهنگام 
نبرد به یکي از سه خواسته طرف مقابلت تن مي 
دهی من هم سه خواسته از تو دارم و عمرو مي 
گوید که چيست؟ حضرت مي گوید اول اینکه 

ایمان بياور و عمرو مي گویــد که این را معلوم 
است نمي پذیرم دوم اینکه برگرد و نجنگ و از 
راهي که آمده اي برگــرد و او مي گوید که اگر 
برگردم همه مي گویند که من ترسيده ام و این 
ننگ است براي من و سوم اینکه از اسب پياده شو 
روي زمين با هــم بجنگيم چون حضرت پياده 
بودند و او سواره و او هم قبول مي 
کند و پياده مي شود، مرحوم 
مرتضي شبستري مي گوید که 
علي )ع( در این جا خدعه مي 
زند به عمــرو ) او غولي بوده و 
افســانه هایي هم در مورد او 
گفته اند که شــاید بعضي هم 
حقيقت داشته باشد(  به او مي 
گوید که یارانــت را بنگر که از 
خندق عبور کردند و عمرو هم 
برمي گردد نــگاه مي کند که 
حضرت شمشــير مي زند به 
ساق پاي او و عمرو به زمين مي 
افتد- البته عمرو هم قبل از این 
به حضرت شمشير مي زند که 
سپر حضرت را شــکاف مي دهد و سپر به سر 
حضرت اصابت مي کند - و حضرت مي خواهد 
شمشير را به روي او فرود بياورد که مشهور است 
او آب دهان به روي حضرت مي اندازد حضرت 
بلند مي شوند و در ميدان چرخي مي زنند و بعد 
مي آیند و او را ميکشند این به زبان اسان است 

ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسلام

تاریخ

که  شود  مي  این  نتیجه 
ا خندق  ر مدینه  اطراف 
ها  این خندق  با  و  بکنند 
سپاهیان  نزدیک شدن  ز  ا
به  احزاب  یاهمان  کفر 
تا  کنند  مدینه جلوگیري 
مدتي  ز  ا بعد  ها   آن  که  این 
بروند و  خسته شوند 
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ولي در عمل واقعا ســخت است و قصه عجيبي 
است

از علي آموز اخلاص عمل                                                                                  
  شير حق را دان منزه از دغل

در قضا بر پهلواني دست یافت                                                                          
زود شمشيرش برآورد و شتافت

او خَدو)آب دهان ( انداخت بر روي علي                                                                   
 افتخار هر نبي و هر ولي 

او خدو انداخت بر رویي که ماه                                                                   
 سجده آرد پيش او در سجدهگاه  

در زمان انداخت شمشير آن علي                                                                           
 کرد او اندر قضایش کاهلي 

گشت حيران آن مبارز زین عمل 
از نمودن عفو و رحم بي محل
گفت بر من تيغ تيز افراشتي 
از چه افکندي مرا بگذاشتي 

گفت من تيغ از پي حق مي زنم 
بندة حقم نه مأمور تنم 

چون خدو انداختي بر روي من 
نفس جنبيد و توََح شــد خوي من )خشم مرا 

گرفت(
نيم بهر حق شد و نيمي هوي 
شرکت اندر کار حق نبَُوَد روا 

قدم زدم که خشم فرو بنشيند که اگر سرت را 
بریدم فقط و فقط براي خدا باشد و ذره اي منيت 
و نفس نباشد این ها در زبان اسان است ولي در 
عمل خيلي سخت اســت، اگر کسي چپ نگاه 

کند به ما یقه اش را مي چسبيم و بعد هم او مي 
گوید چرا این جوري، و ما هم کلي آیه و حدیث 
مي خوانيم که همه این حرف ها دروغ اســت و 
کار خود را به پاي اســلام مي گذاریم که اسلام 
گفته اینکار را بکنيم و این ها دروغگویي است ، 
واقعيت این است که به ما برخورده و خودمان را 
کسي دانسته ایم و خشم ما را گرفته، ولي اسلام 
مي گوید که هر کاري مي کني او را ببين و نه غير 
او را و این خيلي سخن دارد. اجمالا مي گویند که 
حضرت سر عمرو را مي برد و ان ها که نگاه مي 
کنند مي ترسند و فرار مي کنند و خود إکرمه که 
یلي بوده از ترس فرار مي کند و از روي خندق 
مي پرد اما یکي از ان ها که نوفه نامي بوده از روي 
خندق نمي تواند بپرد و زبير وارد خندق مي شود 
و او را مي کشد و این خودش در تضعيف روحيه 
دشمن بسيار مؤثر بوده است. مسلمانان انرژي 
مي گيرند و ان جمله مشــهور »ضربه علي یوم 
خندق افضل من عباده الثقلين« در همين جا 
گفته شده که واقعا کار بسيار عجيب و عظيمي 
بوده اما مسلمانان باز وحشــت دارند چون هر 
لحظه حتي شــب هم ممکن بوده که یهودیان 
بني قُریظه حمله کنند و شــب هم نمي توانند 
بخوابند و آن قدر وحشت داشتند که نقل شده ، 
حتي براي رفتن به دستشویي هم نمي توانستند 
از هم جدا شوند، در این وضعيت شخصي به نام 
نعيم ابن مسعود آمده پيامبرو مي گویدکه اي 
پيامبر از اســلام من قریشــيان و دیگران خبر 

ندارند و من مــي توانــم کاري برایتان بکنم؟  
پيامبر مي فرماید که اگــر مي تواني این ها را از 
مدینه دور کن و متفرق کن، نعيم بدون با خبر 
شدن کفار از اینکه او با پيامبر در تماس است و 
اینکه اسلام آورده مي آید پيش سران قریش و 
بعد پيش یهودیان بني قُریظه به آنها می گوید 
که شــما مي دانيد من دوست دار شمایم و آن 
ها گفتند آري مــي دانيم و او می گوید من مي 
خواهم واقعيتي را به شما بگویم و آن این است 
که قریشيان و قَطفان و دیگران وضعيتشان مثل 
وضعيت شما نيست و اگر در این جنگ مسلمانان 
پيروز شوند شما در دست مسلمانان هستيد و 
به یکي از شــما امان نمي دهند و همه شما را 
مي کشند ولي قریش و قَطفان و دیگران که در 
مدینه زندگي نمي کنند اگر مسلمانان بر آن ها 
پيروز شوند آن ها برمي گردند به شهر خودشان 
و زندگيشــان را مي کنند و مطمئن باشيد اگر 
قافيه بر قریشيان تنگ شود شــما را تنها مي 
گذارند و مسلمانان هم شما را خواهند کشت و 
آن ها هم مي گویند که ما هم قبول داریم . بعد 
نعيم مي گوید که براي اینکه مبادا آن ها شــما 
را تنها بگذارند شــما چند تن از بزرگان قریش 
و قَطفان را به عنــوان گروگان بگيرید یعني آن 
ها پيش شما باشند و شــما از آن ها پذیرایي و 
احترام کنيد ولي آن ها پيش شما باشند که اگر 
آن ها خواستند شــما را تنها بگذارند به خاطر 
بزرگانشان نتوانند و شما را تنها نگذارند آن ها 
هم حرف او را تأیيد مــي کنند . بعدنعيم آمده 
پيش قریشيان و قَطفان و به آن ها مي گوید که 
من خبري دارم و به کسي نگویيد و من دوست 
دار شــمایم و مي گوید که جریان این است که 
یهودیان بنــي قُریظه از عهد شــکني و پيمان 
شکني که با مسلمانان کردند پشيمان شدند و 
پيغام فرستاده اند به مسلمانان که ما پشيمانيم 
و براي اینکه شما پشيماني ما را بپذیرید ما مي 
خواهيم ابتدا از سران قریش و قَطفان را بگيریم 
و تحویل شما دهيم و شــما سر آن ها را از بدن 
جدا و به این وسيله از خطاي ما درگذرید و آن 
ها باور نمي کنند! و نعيم مي گوید بروید ببينيد 
که همچين تقاضایي از شــما دارند یا نه ؟! این 
خدعه اي است که نعيم مي زند و الحرب خدعه 
جنگ خدعه است و- إکرمه و عده اي مي آیند 
پيش سران بني قُریظه که ما وضعيتمان با شما 

تاریخ
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چه می فهمیم شهادت چیست مردم؟ شهید و 
همنشین چیست مردم؟ تمام جستجومان حاصلش 

بود:شهادت اتفاقی نیست مردم

فرق دارد شما در شهر هستيد و آذوقه دارید و ما 
بيش از این نمي توانيم شهر را محاصره کنيم و 
آذوقه مان تمام مي شود و اگر مي خواهيد حمله 
کنيد سریع تر این کار را بکنيد و این قدر تأخير 
نکنيد. و آن ها مي گویند کــه ما نمي جنگيم 
چون بر خودمان بيم داریم مگر اینکه شما 7و8و 
یا 10 نفر از بزرگانتان را به ما بدهيد براي اینکه 
نکند شما ما را تنها بگذارید ، آن ها مي گویند که 
نعيم راست مي گفت و برمي گردند و با خود مي 
گویند که این ها حقه باز هستند و مي خواهند 
به ما کلک بزنند. و خلاصــه بين یهودیان بني 
قُریظه و مکيان فاصله و اختلاف مي افتد و این را 
تمام مفسرین در ذیل همان آیاتي که اسم بردم 
مفصلا توضيح داده اند، کفار یا احزاب یقين دارند 
که دیگر حمله اي بــه مدینه از جانب یهودیان 
صورت نمي گيرد و یهودیان بني قُریظه هم نامه 
اي نوشتند به مسلمانان که ما غلط کردیم و ما 
دیگر با کفار نيســتيم و کفار هم از از یک طرف 
از یهودیان نا اميد شدند و از طرف دیگر بادهاي 
بسيار سختي مي وزد که چادرهایشان را انداخته 
و وضعيت بدي به وجود آمده بود و بالاخره بين 
خود آن ها هم اختلاف ایجاد شــده است. البته 
تيرهایي هم به طرف مســلمانان انداختند که 
ســعدابن معاذ یکي از کساني بود که تير خورد 
و زخمي شــد و چند نفر هم به این ترتيب ازراه 
دور کشته شدند ولي کفار مي بينند که نتيجه 
اي گرفته نمي شود و برمي گردند و قَطفان هم 
مي بينند قریشان برگشتند و تنها ماندند آن ها 
هم برمي گردند و جنگ بالاخره تمام مي شود. 
این ها اجمالي از این غزوه خندق بود،قضيه که 
تمام شد پيامبر با سپاه زیادي مي آیند به طرف 
یهودیان بني قُریظه و اعلام مي کنند که تسليم 
شــوید و آن ها هم مي دانند کــه چه خطایي 
کرده اند در دژهایشــان پنهان شده اند پيامبر 
پيغام مي دهند که این وضع درست نيست که 
هر وقت دشمن بر عليه ما وارد جنگ شد شما 
هم پيمان شکني کنيد و وقتي ما بر سر قدرت 
هستيم با ما رفيق باشــيد این طور نمي شود و 
ما دیگر به شما اعتمادي نداریم، یهودیان بني 
قُریظه بعد از رد و بدل شــدن پيغام هایي مي 
گویند که ما راضي هســتيم به حکميت سعد 
ابن معاذ و هر چه او گفت ما تســليم هستيم، 
پيامبر هم موافقت کردند - ســعد ابن معاذ که 

در جنگ خندق زخمي شــده دو سه روز بعد 
از جنگ از دنيا مي رود ولي حکميتش را انجام 
مي دهد - رأي او این است که تمام مردان بني 
قُریظه را ســر بزنند و زنان آن ها را اسير کنند 
و اموالشان غنيمت باشــد و پيامبر هم که رأي 

سعد را مي شــنود او را تحسين 
مي کند و بعــد از این قضاوت 
700 نفر از مردان بني قریظه 
را گردن مي زنند و زنانشان را 
هم اسير مي گيرند و اموالشان 
را هم به عنوان غنيمت جنگي 
مي گيرند و این قضيه مثل بني 
قينقاع و بنــي نظير که تبعيد 
شدند تمام نمي شــود اما ان 
ها ااین انتظار را داشتند و فکر 
مي کردند که ســعد این گونه 
حکميت کند بعضي از تاریخ 
نویسان متأخر این قضيه خيلي 
به نظرشان سنگين امده مثلا 
دکتر شهيدي در کتاب تاریخ 
اسلام انکار مي کند و مي گوید 

که بعيد اســت این قضيه درست باشد و به نظر 
دروغ مي آید و این که خاورشناسان به خاطر این 

قضيه به اسلام حمله مي کنند.
 البته باید گفت خاور شناسان هر چه مي خواهند 
بگویند، واقعيت تاریخ نشان مي دهد که این کار 
بهترین کاري بوده که مي توان انجام داد چون 

این درست نبوده که پيمان بسته باشند ولي هر 
وقت مسلمانان را در ضعف مي بينند خدعه کنند 
و نقض پيمان و هر وقت مسلمانان را در قوت و 
برتري مي بينند بگویند که با شمایيم و با شما 
دوست هستيم این طور نمي شود، بني قينقاع 
همين کار را کردند و پيامبر نرمش 
به خرج دادنــد و بعد هم بني 
نظير که بــا ان ها  هم مصالحه 
کردند و نرمــش، و اگر این بار 
برخورد تنــد و ضربتي صورت 
نمي گرفت باز هم همين قضایا 
تکرار مي شــد و اگر قرار باشد 
که دشمن از رحمت و مرحمت 
اسلام و مسلمين سوء استفاده 
کند که نمي شود، اسلام بنایش 
بر محبت و رحمت و بخشایش 
اســت و این رحمت و محبت 
براي اصلاح اســت و براي این 
اســت که ان ها تغيير کنند و 
انسان شــوند اما اگر قرار باشد 
این رحم موجب جري تر شدن 
دشمن شود و گستاخ تر شوند و از راه حق کنار 
بکشند این جا قدرتمندي و شدت عمل تجویز 
مي شــود و این عمل را عين بخشــش و رفق و 
رحمت مــي داند چون دشــمن دارد از محبت 
مسلمين سوءاســتفاده مي کند و این جا قهر و 

تندي جز رحمت نيست. 

ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسلام

تاریخ

اما مسلمانان باز وحشت 
دارند چون هر لحظه حتي 
شب هم ممکن بوده که 
یهودیان بني قُریظه حمله 
کنند و شب هم نمي توانند 
بخوابند و آن قدر وحشت 
داشتند که نقل شده ، حتي 
براي رفتن به دستشویي 
از هم  هم نمي توانستند 

جدا شوند
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یکم  رجب اردیبهشت

ولادت امام محمد باقر)ع(11
مشــهورترین لقب  امام محمد بن 

علی)ع(، باقرالعلوم اســت، و این 

لقبی است که پيغمبر اسلام )ص(  

آن جناب را بــه آن ملقّب فرموده، 

چنانچه شــيخ صدوق )ره( از عمرو بن شمر روایت کرده، که گفت: از 

جابر بن یزید جعفی ســؤال کردم که براى چه امام محمّد باقر )ع( را 
باقر ناميدند؟

ینِ بقَْرا؛ أى شقّه شقّا و اظهره اظهارا،]7[  گفت: به علتّ آن که یبَْقُرُ عِلمَْ الدِّ

می شکافد علم را شکافتنی و آشکار و ظاهر می سازد آن را ظاهرکردنی.

جابر بن عبد الّله )ره( آن حضرت را در یکی از کوچه هاى مدینه دید و 
گفت، اى پسر تو کيستی؟

فرمود: محمّد بن علیّ بن الحسين بن علیّ بن ابی طالب هستم.

جابر گفت: اى پسر به من نگاه کن.

دوم  رجب اردیبهشت

ولادت امــام هــادی )ع( )بــه 12
روایتــی(- شــهادت آیــت الله 

مطهری

شهيد مطهري که مغز متفکر و یکي 

از معماران نظام جمهوري اسلامي 

ایران بود در شهر فریمان به دنيا آمد. پس از تحصيل مقدمات. راهي 

حوزه علميه قم شد و از محضر بزرگاني چون آیت الله بروجردي. علامه 

طباطبایي و حضرت امام خميني بهره برد و در همه این سالها ضمن 

تحصيل علوم مختلف به تزکيه و تهذیب نفس پرداخت چنانکه به روشن 

بيني و هوش و ذکاوت و دقت علمي کم نظيري دست یافت. با شروع 

نهضت اسلامي ایران از سالهاي 42 و 1341 شهيد مطهري نيز فعالانه 

وارد صفوف نهضت شد و اوج فعاليت هایش در 15 خرداد 1342 بود 

که توسط ساواک دستگير و زنداني شد و پس از آزادي نيز تمام هم و 

غم خود را مصروف تشکل نيروهاي مبارز و مسلمان و حفظ نهضت از 

آسيب ها و انحرافات کرد. در این سالها. استاد به تبيين فرهنگ اسلامي 

امام )ع( به جابر نگاه کرد.

عرض کرد: سوگند به پروردگار کعبه که این شمایل و خصال 

رسول خدا)ص( است، اى فرزند، رسول خدایت سلام رساند. 

امام )ع( در جواب جابر فرمود: مادامی که آســمان و زمين بر 

جاى باشد سلام بر رسول خداى باد، و بر تو باد اى جابر که تبليغ 

سلام آن حضرت نمودى، آن گاه جابر به آن حضرت عرض کرد:

یا باقر! انت الباقر حقّا، انت الذّى تبقر العلم بقرا.

یَ بذَِلکَِ )باقر(  و علما گفته اند: آن حضرت را »باقر« گفتند، سُمِّ

لتَِبَقّرِهِ فیِ العِْلمِْ- وَ هُوَ توََسّعُهُ. حضرت امام )ع( را باقر ناميده 
اند، چون داراى علم زیادى بود.

در تذکره سبط ابن الجوزى مسطور است که آن حضرت را باقر 

ناميدند از کثرت سجود آن حضرت، بقر السّجود جبهته؛ اى 

فتحها و شقّها، یعنی گشاده کرد سجود جبين او را و قيل بغزارة 

علمه؛  یعنی بعضی گفته اند که آن حضرت را به سبب غزارت 

و کثرت علمش باقر لقب کردند. )قمی، شيخ عباس،  منتهی 

المال فی تواریخ النبی و الل،  ج 2،ص، 1264(

در جامعه پرداخت و در پایگاه هاي مختلف مخصوصا حسينيه 

ارشاد . مسجد جاوید ، مسجد الجواد و ... به آگاهي بخشيدن 

به نسل جوان و دیگر اقشار جامعه ایران پرداخت تا اینکه در 

سال 1351 توسط ساواک دســتگير و ممنوع المنبر شدند. 

با این همه اســتاد فعاليت هاي خود را ادامه داد و رابط اصلي 

امام امت )ره( در کشور با مردم و گروه هاي مختلف و هدایت 

کننده خط فکري نهضت به شمار مي رفتند و در آستانه انقلاب 

نقش بسيار مهمي را در شوراي انقلاب و ... در پيروزي انقلاب 

ایفا نمودند. سرانجام این مبارز خستگي ناپذیر و دانشمند و 

فقيه عالي مقام به دست جنایتکاران جاهل گروهک »فرقان« 

در شب دوازدهم اردیبهشت 1358 به شهادت رسيد. شهيد 

مطهري داراي خصوصيات منحصر به فردي بود که مهمترین 

آنها جامعيت ایشان بود به طوریکه در همه صحنه هاي عملي 

و نظري حضور فعال داشتند. از ایشان آثار گرانقدري در زمينه 

هاي مختلف به جاي مانده که همواره تبيين کننده اسلام ناب 

محمدي )ص( و داراي دقت . ظرافت . روشن بيني و جامعيت 
کم نظيري بوده و هست .

روزشمار تاریخ و دفاع مقدس
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پنجم  رجب اردیبهشت

صدور تاریخي ترین سند مبارزه امام خمیني 15
براي دعوت به قیام براي خدا 

در حالي که تبليغات مســموم عليه اســلام و 

روحانيت و حوزه هاي علميه، ســعي داشت در 

سطح وســيعي مردم را از اصول راستين اسلام 

دور نماید، حضرت امام خمينــي)ره( در 15 اردیبهشــت 1323 ش برابر با 11 

جمادي الاول 1363 در سن چهل و دو سالگي، اولين بيانيه سياسي خود را صادر 

کردند. در این بيانيه، حضرت امام ضمن بررســي و تحليل اوضاع گذشته، حال و 

آینده مردم، قيام براي خدا را تنها راه اصلاح جهان عنوان کرده که آن، فلسفه بعثت 

ده  رجب اردیبهشت

ولادت امام محمد تقی جوادالائمه )ع(-20
آزاد سازی شلمچه

امام نهم شيعيان حضرت جواد )ع ( در دهم 

رجب  سال 195هجري در مدینه ولادت 

یافت . نام نامي اش محمد معروف به جواد 
و تقي است .

القاب دیگري مانند : رضي و متقي نيز داشته ، ولي تقي از همه معروفتر مي 

باشد . مادر گرامي اش سبيکه یا خيزران است که این دو نام در تاریخ زندگي 
آن حضرت ثبت است .

 شخصی خدمت امام رضا)ع(بود. از حضرت)ع(پرسيد:» اگر براى شما اتفاقی 

افتاد چه کسی پس از شما امامت می کند؟ حضرت)ع(اشاره کردند به فرزندشان 

ابوجعفر)ع(که در آن موقع سه ساله بود و فرمودند: این فرزندم. راوى گفت: در 

سوم  رجب اردیبهشت

شهادت امام هادی )ع(13

مقام معظم رهبري)مد ظله العالي( درباره امام هادي)عليه السلام( مي فرمایند: 

در نبرد بين امام هادى )عليه السّــلام( و خلفایی که در زمان ایشــان بودند، آن کس که ظاهراً و باطناً پيروز شد، حضرت هادى 

)عليه السّلام( بود؛ این باید در همه ى بيانات و اظهارات ما مورد نظر باشد. 

در زمان امامت آن بزرگوار شش خليفه، یکی پس از دیگرى، آمدند و به درک واصل شدند. آخرین نفر آنها، »معتز« بود - همان طور 

که ایشان فرمودند - که حضرت را شهيد کرد و خودش هم به فاصله ى کوتاهی مُرد. این خلفا غالباً با ذلت مردند؛ یکی به  دست پسرش کشته شد، دیگرى به دست 

برادرزاده اش و به همين ترتيب بنی عباس تارومار شدند؛ به عکسِ ... شيعه در دوران حضرت هادى و حضرت عسگرى )عليهماالسّلام( و در آن شدت عمل روزبه روز 
وسعت پيدا کرده؛ قوى تر شد.

هشتم  رجب اردیبهشت

آزاد سازی هویزه 18

در جریان عمليات بزرگ بيت المقدس، رزمندگان اسلام با نزدیک شدن به مرزهاي بين المللي و استقرار در 17 کيلومتري نوار 

مرزي، شهر هویزه را که از ماه هاي آغازین جنگ، در اشغال نيروهاي بعث بود، به محاصره خود درآوردند. علي رغم مقاومت فراوان 

دشمن، زماني که حلقه محاصره هویزه تنگ تر شد، نيروهاي عراقي خود را در مهلکه اي دشوار یافته، اقدام به فرار و عقب نشيني 

کردند. در این حال رزمندگان سرافراز اسلام قدم به شهر ویران شده هویزه گذاشتند و به تعقيب دشمن بعثي پرداختند. با انتشار 

خبر فتح هویزه، سران بعث همچون دفعات قبل، فرار از هویزه را جزو پيروزي هاي خود به حساب آورده و آن را عقب نشيني تاکتيکي عنوان کردند.

همه انبياي الهي بوده است. ایشان در ادامه، دلایل بدبختي مسلمانان 

و ملت ایران را تشریح مي کنند و در قسمت دیگري، مسؤوليت سنگين 

علما و روحانيان را برشــمرده و عواقب زیان بار غفلت سياسي آنها را 

متذکر مي شوند. در ادامه، ایشان در این بيانيه، صریحاً علماي اسلام و 

جامعه اسلامي را به قيام عمومي فراخواندند و نسبت به سکوت در برابر 

توطئه هاي ضد اسلام هشدار دادند. مقصود امام از انتشار این بيانيه، 

به صدا در آوردن زنگ خطر و بيدار باشي براي طلاب جوان بود. این 

اقدام، شخصيت و موضع سياسي ایشان را بيش از پيش آشکار کرد و 

به تدریج زمينه حضور عده اي از یاران همفکر را در جمع شاگردنشان 

ایشان فراهم آورد. این اشخاص کساني بودند که هسته اصلي اقدامات 

انقلابي سال هاي بعد را تحت رهبري معظمٌ له، تشکيل دادند.

این سنّ؟ حضرت)ع(فرمود: آرى، در این سنّ همچنان که عيسی)ع(

حجّت خدا بود در دو سالگی«.]کفایه الأثر، ص279[.

 آن حضرت در روزگار خلافت معتصم، روز آخر ذى قعده یا آخر ذى 

حجه یا پنجم یا ششم ذى حجه در روز سه شنبه سال 220 هجرى در 

بغداد چشم از جهان فرو بست. و در مقابر قریش در پشت قبر جدش 

امام موسی کاظم )ع( به خاک ســپرده شد. مدت عمر وى بيست و 

پنج سال بود. کلينی گوید: عمر آن حضرت 25 سال بود.

امام رضا)ع(در طیّ نوشته اى به امام جواد)ع(فرموده بود:» شنيده ام 

که دوستان تو را از درب کوچک بيرون می برند و این از بخل آنها 

است تا از تو به کسی خيرى نرسد. به حقّی که من به گردنت دارم 

از تو می خواهم که رفت وآمدت از درب بزرگ باشد و با خود طلا 

و نقره همراه داشــته باش و هر کس خواست به او بده...«]کافی، 
ج4، ص43[.
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13 رجب اردیبهشت

ولادت حضرت علی )ع(23
امشب به کعبه فاطمه پروانه علی است

دل دور کعبه گردد و دیوانه علی است

دست خدا به کعبه روى شانه علی است

امشب دل رسول خدا خانه علی است
باور کنيد جان به تن کعبه آمده
باور کنيد بت شکن کعبه آمده

امشب به لوح نقش قلم ذکر یا علی است

آواى سنگ هاى حرم ذکر یا علی است

بت هاى کعبه را همه دم ذکر یا علی است

امشب دعاى فاطمه هم ذکر یا علی است

امشب زمين به یمن علی عرش می شود

امشب فلک ز بال ملک فرش می شود
اى کعبه جلوة ازلی را نگاه کن

مرآت حسن لم یزلی را نگاه کن
عيد ولایت است ولی را نگاه کن
یا فاطمه جمال علی را نگاه کن
آیينه از جمال جميل خدا بگير

با چهرة علی زخدا رونما بگير

مادر، تمام هستی پيغمبر است این

از انبيا به غير محمد سر است این

بر خلق آسمان و زمين رهبر است این

دستش مبند بنت اسد، حيدر است این

اى دخت شير! بهر نبی شير زاده اى

شيرى که هست صاحب شمشير،زاده اى

15 رجب اردیبهشت

وفــات عقیله بنی هاشــم 25
حضرت زینب)س(

 

ترویج دین اگرچه به قتل حسين 

شــد/ تکميل آن به موى پریشان 
زینب است

در بحر المصائب گوید حضرت زینب سلام الله عليها بعد از واقعه کربلا و 

رنج شام و محنت ایام چندان بگریست که قامتش خميده و گيسوانش 

سفيد گردید، ایشــان دائم الحزن زیست تا آنکه به سراى دیگر رخت 
کشيد.

تو دخت شيرى و اسدالله زاده اى
بر جمله خلق، رهبر آگاه زاده اى

بهر رسول، همدم و همراه زاده اى

خوشتر ز آفتاب رجب، ماه زاده اى

نوزاد تو کز او حرم الله منجلی است
آیينة تمام نماى خدا، علی است

نقش هميشه زنده ى لوح و قلم علی است
در بين اوليا به دو عالم عَلم علی

تصویرى از حقيقت حُسن قدِم علی است

سعی و صفا و زمزم و رکن و حرم علی است

قرآن به وصف اوست که تکميل می شود

جـز او چـه کس معلم جبریل می شود

روز نخست ارض و سما گفت یا علی

روح الامين به وقت دعا گفت یا علی
آدم به موج درد و بلا گفت یا علی

در جنگ ها رسول خدا گفت یا علی

در ذوالفقار زمزمة لافتی علی است

بر روى هر که می نگرم نقش یاعلی است

بی مِهر تو قبول صلوه و صيام نيست

تکبير و حمد و نيت و رکن و قيام نيست

تبليغ دین احمد مرسل تمام نيست

ما را به جز تو بعد پيمبر امام نيست

این مذهب و عقيده و ایمان»ميثم«است

حتی بهشت گـر تـو نباشی جهنم است

استاد غلامرضا سازگار

و نيز گوید که چون عليا مخدره حضرت م کلثوم بعد از چهار 

ماه از ورود از ورود اهل بيت عليهم السلام به مدینه طيبه از این 

سراى پر ملال به رحمت خداوند لایزال پيوست و چون هشتاد 

روز از وفات ام کلثوم گذشــت حضرت زینب شبی در خواب 

مادرش فاطمه سلام الله عليها را دید که زمانی که از این خواب 

بيدار شد بسيار گریست و بر سر و صورت مبارک خود زد تا از 

هوش رفت؛ که چون اطرافيان آمدند و ایشان را حرکت دادند 

دیدند روح مقدس او به شاخسار جنان پرواز کرده است؛ که در 

این زمان گویند آل رسول و ذریه بتول در ماتم آن بزرگ بانوى 

اسلام زارى کردند چنانکه انگار روز عاشورا و آشوب نشور برپا 

شده است. ریاحين الشيعه،ج3،ص207
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منبر   گاهى كلمات مدح آميزى از ائمّه عليهم السّلام پشت سر هم مى آوريم 
كه نه درست مستمع به عمق اين كلمات مى رسد، نه با فهميدن آن 
كلمات چيزى بر معرفت او اضافه مى شود. اينها ارزش چندانى ندارد.

مقام معظم رهبرى )مدظله العالى( 1380/6/18

22 رجب خرداد

شهادت محمد بروجردی فرمانده قرارگاه 1
سیدالشهدا 

در وصف خصایل اخلاقــی »محمد«، همين 

بس که عموم مردم کردســتان لقب »مسيح 

کردستان« را به او پيشکش کرده اند. محمد، 

علی رغم موقعيت درخشان و برجسته اى که در 

بين فرماندهان عالی رتبه نيروهاى مسلح انقلاب اعم از ارتش و سپاه داشت، چنان 

کف نفس و تواضعی از خود بروز ميداد که در بين تمامی رزم آوران جبهه هاى غرب 

و جنوب، اخلاص او زبانزد خاص و عام شده بود. با توجه به اینکه فرماندهی عالی 

جنگ در جبهه هاى شمال غرب و غرب کشور را بر عهده داشت، بارها مخبرین 

جراید و اکيپهاى گزارشی رادیو و براى مصاحبه به سراغش می رفتند اما هر بار 

دست خالی بر گشتند. چرا که »مسيح کردستان«، همواره از دوربينهاى تلویزیونی 

و ميکروفونها گریزان بود. یکی از دوستانش در این باره ميگوید:

   »سعی داشت گمنام باشد. سعی ميکرد وجودش در جامعه مطرح نشود. معتقد بود 

که تمام اجر یک کار، در گمنامی عامل آن است. سخت اصرار داشت بر این گمنامی. 

یک بار که اکيپ فيلمبردارى تلویزیون غافلگيرانه از او فيلمبردارى کرد، مصرانه 

مانع از ادامه کارشان شد. می گفت: از من فيلمبردارى می کنيد؟. بروید استغفار 

کنيد... شما باید بروید از این بچه رزمنده ها که دارند می جنگند فيلم بگيرید...«

سردار سرتيپ قاسمی نيز از عشق و ارادت عميق محمد به فرزندان معنوى حضرت 
امام ، اینگونه یاد می کند:

   »حاج آقا هميشه رسم داشتند که با بچه بسيجی ها حشرو نشر داشته باشند. با 

تمامی تنگی وقت و مسئوليت هاى سنگين که به عنوان فرمانده منطقه 7 سپاه 

کشور داشتند، از کمترین فرصت ها، براى رسيدگی به معضلات بسيجی ها استفاده 

می کردند. در برخورد با نيروها، مصداق عينی »رحماء بينهم« بودند.درهر عمليات 

هم، مثل یک نيروى ساده، دوش به دو ش بسيجی ها می جنگيد و پيشروى ميکرد. 

براى همين هم، بچه ها عاشق او بودند، اما خدا شاهد است که این مرد، از این همه 

اردیبهشت 17 رجب - 27 اردیبهشت

ارتحال آیت الله بهجت -  آغاز عملیات بیت المقدس13

چند جمله از حضرت آیت الله بهجت )ره( :

* خدا کند از خود راضی نباشيم اگر از خود راضی باشيم هرگز نمی توانيم حق ربوبيّت را در عبودیت و بندگی ادا کنيم با اینکه 

هيچيم خود را همه چيز می دانيم.

* احساس حضور خدا در همه حال همه مسائل را حل می کند.
* عالم غفلت، عالم مهيا شدن براى شياطين انس و جنّ است.

* اگر بخواهيم محيط خانه گرم وبا صف و صميمی باشد، فقط باید صبر و استقامت و گذشت و چشم پوشی و رأفت را پيشه خود کنيم تا محيط خانه گرم و نورانی باشد.

* به هر اندازه از بيانات اهل بيت )عليهم السلام( دور باشيم، از خود ایشان دوریم.

* ما در دریاى زندگی در معرض غرق شدن هستيم، دستگيرى ولی خدا لازم است تا سالم به مقصد برسيم باید به وليعصر )عجل الله تعالی شریف( استفاثه کنيم تا 

مسير را روشن سازد و مار ا تا مقصد همراه خود ببرد.

عشق و ارادت، سر سوزنی دچار عجب و غرور نشد«.

از دیگر مسایلی که »محمد« به شدت نسبت به آن پاى بندى نشان می 

داد، رسيدگی و ملاقات با خانواده هاى شهدا و جانبازان بود. محبت و 

علاقه اش به یتيمان شهدا و حد حصرى نداشت. بارها با لحنی مو کد 
گفته بود:

    »خدا ما را به واســطه همين شهيد داده ها امتحان می کند. مبادا با 

غفلت از آنها، سختی و عذاب خدا را براى خودمان بخریم!«.

با گســترش دامنه فعاليت قرارگاه حمزه سيدالشــهدا )ع( در غرب، 

»محمد« ضرورت تشکيل یک یگان رزمی ویژه، جهت جنگ هاى غرب 

کشور را احساس نمود. بر حسب همين ضرورت نيز، او سازمان دهی، 

آموزش و کادر بندى »تيپ ویژه شهدا« را در دستور کار خود قرار داد. 

مسئوليت فرماندهی این تيپ را نيز به سردار شهيد »ناصر کاظمی« 
محول کرد.

حضور مستقيم او در تمامی مراحل نبرد تا به آن حد ملموس بود که به 
گفته سردار شهيد »حاج همت«:

   »در جریان پاکسازى محور »بانه – سردشت«؛ بعضی از برادران ما، به 

شهيد کاظمی گفته بودند شما به بروجردى بگویيد اینقدر جلو نياید. 

احتياجی به آمدن ایشان نيست. ما خودمان می رویم. شهيد کاظمی، 

چندین بار درخواســت بچه ها را با بروجردى مطرح کرد. اما هر بار، 

ایشان چيزى نمی گفت. نهایتا در برابر اصرار موکد شهيد کاظمی گفته 

بود: اگر بنابر ولایت است، من بر شما ولایت دارم، اینقدر از حد خودتان 
خارج نشوید!.«

سرتيپ شهيد آبشناسان که خود در چندین نبرد دوشادوش »محمد« 

جنگيده بود، درباره روحيه معنوى او در ميادین رزم گفته بود:

   »در عمليات دائم زیر لب با خودش زمزمه می کرد و نام خدا را بر زبان 

می آورد. چه در موقع سختی ها، و چه در حين پيروزى، زبانش جز به 

شکر به درگاه خداوند نچرخيد. واقعا ایشان مظهر توکل بودند.«

ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسلام

روزشمارتاریخ
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ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسلام

کتابنامه

پديدآورنده: محمد ابراهيمی ورکيانی )1323 - (
ناشر: دفتر نشر معارف }ایران-قم{

نوبت چاپ: 10    سال نشر: 1392  
شمارگان: 3000 تعداد صفحه: 400  

موضوع: اسلام - تاریخ - پيامبر اسلام )ص( - سرگذشتنامه 
- خلفاي اسلامي - تاریخ

چکيده
یک دوره تاریخ تحليلی اسلام تا حکومت حضرت علی )ع( است. 
نویســنده در دو بخش کلی و مباحث فرعی فراوان، نخست به 
بررسی اوضاع جغرافيایی فرهنگ و عقاید جزیره العرب پرداخته 
است. به عقيده نویســنده، بر خلاف آنچه مشهور است، جزیره 

العرب داراى تمدن و فرهنگ پيشــرفته اى بوده اســت و آثار 
فرهنگی آن قابل توجه است. به نظر وى فرهنگ جزیره العرب 
داراى آفت و آسيب شده بود و همين سبب ظهور بعثت جدید 
شد. وى زمينه هاى بعثت پيامبر و سپس مراحل زندگی و هجرت 
و جنگهاى حضرت را تا پيشــرفت و توسعه جغرافيایی اسلام 
تحليل نموده است. او در تحليل مطالب سعی کرده است عوامل 
پيشرفت و توسعه فرهنگی و سياسی اســلام را در قرون اوليه 
بيان کند. در بخش دوم حوادث بعد از وفات پيامبر، خانه نشينی 
حضرت علی و سکوت به خاطر مصالح اسلام، سياستهاى خلفاى 
سه گانه همراه سيره حکومت حضرت علی و اصلاحات سياسی 

و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادى حضرت تحليل شده است.

پديدآورنده: محسن تنها )1354 - (
ناشر: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني }ایران ـ قم{

سال نشر: 1392
نوبت چاپ: 4

تعداد صفحه: 176
شمارگان: 1000

موضوع: دین ـ پيامبر اکرم )ص( ـ تعریف دین
چکيده

پژوهشــی درباره اعتقاد دینی پيامبر اسلام قبل از بعثت 
است. نویســنده در این اثر با اســتفاده از روش تاریخی و 

کلامی، سعی در پاسخ دادن به این پرسش دارد که پيامبر 
قبل از بعثت به چه دینی اعتقاد داشت و تابع کدام شریعت 
بود؟ در این کتاب اقــوال مختلف مطرح در این باب آورده 
شده و دلایل مطرح درباره هر یک مورد بررسی قرار گرفته 
اســت. مولف بعد از تحليل معناى نبوت و رسالت، تبعيت 
افضليت و تحقيق در معناى دین حنيف پيامبر اســلام از 
قبل از بعثت موید به روح القــدس و از رذایل اخلاقی مبرا 
بوده و از فطرت الهی پيروى می کرده اســت. از نظر احکام 
و شریعت، نویســنده با توجه به نبود دليل معتبر، قائل به 

توقف حکم است.

 تأليف: محمدعلی گودینی
 ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تاريخ انتشار: اسفند 1392       تعداد صفحات: 200
شمارگان: 2000 قيمت: 55.000 ریال  

چکيده 
یکی از بهترین قالب هاى ادبی براى انتقال مفاهيم بلند و ترسيم 
مناسبات اجتماعی انسان ها، قالب داستان و رمان است. در دوران 
گذشته نيز مفاهيم بسيارى از این دست از جمله تاریخ مبارزات 
سياسی، مسير رشــد و بالندگی ملت ها و یا تغييرات شگرف 
اجتماعی، در قالب داستان و رمان، توسط نویسندگانی بزرگ 

سالار

تاریخ اسلام از بعثت نبوی تا حكومت علوی

بررسی دین پیامبر اعظم پیش از بعثت

و یا گمنام، نقل شده و از همين طریق، وقایعی مهم و تاریخی، 
ثبت شده و سينه به سينه توسط نياکان ملت ها، به نسل کنونی 
رسيده است. در حقيقت قالب داستانی، قالبی است همه فهم که 
در لایه هاى مختلف اجتماعی انســانی، قابليت رسوخ داشته و 
باعث ماندگار شدن حقایق و وقایع می شود؛ زبانی است عام که با 
قواى ثابت نوع انسان، یعنی تخيل و وهم، ارتباط برقرار می کند و 
از این راه واقعيات را جلوى چشم مخاطب می آورد. طبعاً داستان 
و رمان، می تواند محمل مناسبی براى انتقال و ماندگارى مبارزات 
عمومی ملت ایران در راه آزادى و استقلال و به ثمر رسيدن انقلاب 
اسلامی باشد. اثر پيش رو، داستان چندى از همين پایمردى ها 
و استقامت ها در درون شکنجه گاه هاى حکومت پهلوى است که 

به شيوه اى مناسب، به تصویر کشيده شده است.
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ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسلام

کتابنامه

 تأليف: فاطمه نظرى کهره 
تاريخ انتشار: بهمن 1392            تعداد صفحات: 320
قيمت: 100.000 ریال      شمارگان: 2000

معرفی کتاب:
امام خمينی )ره( بزرگمرد عصر حاضــر، علاوه بر اینکه تئورى 
»انقلاب اسلامی« را تبيين نمود، براى اولين بار پس از حکومت 
پيامبر اسلام )ص( و امام علی )ع( حکومتی اسلامی با تکيه بر آراى 
مردم مسلمان ایجاد کرد. تدبير، رهبرى و هدایت امام خمينی 
علاوه بر مرحله ى انقلاب و فروپاشی رژیم پيشين، در مرحله ى 
ایجاد یک نظام جدید سياسی نيز بسيار فوق العاده ظاهر گردید. 

تأليف: محمدباقر شریف القریشي
ترجمه: غلامحسين انصاري 

ناشر: شرکت چاپ و نشر بين الملل
تاريخ انتشار: 1392
تعداد صفحات: 280
قيمت: 60.000 ریال

شمارگان: 2000

مدیریت ایشان پس از استقرار نظام سياسی اسلامی نيز مخصوصاً 
در مهار فتنه ها و بحران هاى متعدد سياسی و امنيتی و نظامی 
به سان یک رهبر طراز اول و بسيار مجرب به اثبات رسيد و همه 
ى فتنه گران را ناکام گذاشت. یکی از مدیریت هاى مثال زدنی 
امام خمينی، نحوه ى برخورد او با فتنه ى نفاق و بنی صدر است. 
سرگذشت اولين ریاست جمهورى اسلامی ایران یکی از نکته هاى 
عبرت آموز تاریخ معاصر اســت. زندگی سياسی بنی صدر از آن 
روزى که به عنوان معتمد مردم مسلمان ایران در چهره اى منافقانه 
در اوج قدرت قرار گرفت تا آنجایی که به عنوان چهره اى مطرود 

از کشور گریخت، می تواند درس هاى فراوانی دربر داشته باشد.

چکيده
روشن است که این پژوهش همه رفتارهاي شکوهمند و ابعاد 
گوناگون وجود حضرت هــادى )ع( را دربر نمي گيرد و فقط 
پرتوهایي بر بخشي از ویژگي هاي شخصيت امام بزرگوار است. 
همان شــخصيتي که امتداد وجود و حيات پدران والامقام 
خویش بود که هر کدام در فضيلــت و کرامت، یگانه روزگار 
خویش شمرده مي شــدند. با این حال نویسنده تلاش نموده 
است در حد بضاعت خود تصویري مناسب از زندگي، شخصيت 

و دوران امام هادي)ع( ارائه نماید.

DVD نوع محصول : مالتی مدیا
توليد کننده: موسسه آواى مهر کوثر ایمان

DVD 1 : نوع و تعداد حامل ها
توضيحات نرم افزار   

آموزش گام به گام: شروع مداحي، صداسازي، چگونه بخوانيم، روش 
هاي اجرا، مجلس عزاداري، معنویت و آمادگي، فنون مداحي.

آموزش دستگاه ها: آموزش دستگاه هاي آواز شور، شهناز، سه 
گاه، افشاري، همایون، بيات و دشتي.

بانک اشــعار: مجموعه کامل از اشــعار در مدح و مرثيه اهل 
بيت)ع( )بيش از 1600 قطعه(

امام خمینی و مهار فتنه ی بنی صدر و منافقین

زندگاني امام هادي)ع(

مداحي مناســبتي: مجموعه نوحه ها ویژه مناسبت هاي نرم افزار گنجینه آموزشی مداحي
مختلف با نواي مداحان مشهور)314 قطعه(

شعر و سبک: مجموعه بهترین سبک ها از مداحان مشهور به 
همراه متن اشعار با قابليت پرینت)بيش از 140 قطعه(.

سبک هاي عربي و ترکي: مجموعه سبک ها از مداحان مشهور 
عرب و آذري.

آموزش سبک سازي: سبک سازي و اصول مداحي توسط 
حاج محمود کریمي.

آموزش ها: آموزش مداحي و دســتگاه ها توسط حاج اکبر 
کریمي، آموزش گام به گام مداحي توسط حاج مهدي منصوري.

امکانات نرم افزار: جســتجوي پيشرفته در متون با قابليت 
پرینت، ذخيره سازي و ویرایش متون.
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استانها

 در ابتدا بيوگرافی از خود و شروع 
فعاليــت در هيأت رزمندگان اســلام را 

بفرمائيد؟
 با ســلام و صلوات به پيشگاه مقدس ولی عصر 
)عــج( و درود و ســلام به ارواح پــاک و طيبه 
شــهيدان و امام شــهدا و درود و تهيت محضر 
مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام 
خامنه اى )  مد ظله العالی ( ، ســيد محمد تقی 
تقوى فرزند سيد عبداله متولد سال 1334 در 
شهر هندیجان هستم و در حال حاضر علاوه بر 
مسئوليت هيأت بعنوان مسئول دفتر امام جمعه 
انجام وظيفه می نمایم ، در سال 1381 همزمان 
با تاسيس هيأت در هندیجان طی نظر سنجی 
که در جمع رزمندگان بعمل آمده بر عهده من 
گذاشــتند و بعنوان خادم خودشان مسئوليت 
هيأت را به من سپردند و تاکنون در خدمت نظام 
مقدس تحت ولایت ولی امر مسلمين حضرت 
امام خامنه اى ) مدظله ( به اداى وظيفه مشغولم.

  تاريخچــه ای از هيأت رزمندگان 

هنديجان بيان کنيد؟
 در آذر ماه ســال 81 هيأت رزمندگان اســلام 
در شهرســتان هندیجان تاســيس و فعاليت 
خود را آغاز کرد ، از آن تاریخ تاکنون هيأت در 
همه عرصه ها بخصــوص عرصه هاى فرهنگی 
شهرستان بسيار تاثير گذار حضور و مشارکت 
داشــته و علاوه بر برگزارى مراسمات متداول 
خود برگزارى اکثریت مراسمات ملی و مذهبی 
در سطح شهرستان نيز بعهده این هيأت واگذار 
شده اســت . همچنين با یارى خداوند متعال 
تاکنون توانسته ایم از عمده مداحان و سخنرانان 
و اساتيد کشورى نيز استفاده کرده و برنامه ها و 

مراسمات با شکوهی برگزار نمائيم.

 آيا تا کنون برنامه های نو آوری در 
هيأت داشته ايد؟ وبه نظر شما چند درصد 
از اهداف شما دراين برنامه ها اجرا گرديده 

است؟
 مهمترین برنامه هاى هيأت که بعنوان نوآورى 

می تــوان از آن نام برد محوریــت امام جمعه 
محترم در حرکت خود و ارتباط بسيار صميمی 
و هماهنگ با سپاه و فرماندار و سایر مسئولين 
است بطوریکه از مسئول هيأت بعنوان یک نهاد 
تاثير گذار در عمده جلسات و شوراها شهرستان 
همچون : شــوراى ادارى ، شــوراى آموزش و 
پرورش ، شوراى فرهنگ عمومی و سایر جلسات 
دعوت بعمل می آیــد و صاحب نظر و راى بوده 
و در تصميــم گيریهــا و تصميم ســازى هاى 

شهرستان دخالت و مشارکت دارد.

  به نظر شما آسيب هايی که امروزه 
برای هيأت ها وجود دارد چيست؟ وچه 

راهکارهايی پيشنهاد می کنيد؟
 به نظر بنده مهمترین آسيب به هيأت ها : اولاً 
مراقبت هيأت ها از آرمانهــا و اهدافی که مقام 
عظماى ولایت براى آنها ترسيم فرموده و ثانياً 
: نحوه ى مداحی و ســبک و روش آن اســت . 
متاســفانه مداحی ها از ســبک جزاب و تاثير 

مداحی ها از سبک تاثیر گذار دوران دفاع 
مقدس خارج شده است

مسئول هيأت رزمندگان اسلام شهرستان هنديجان
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شهدا قول می دهم تا بتوانم در وجودم معنای 
واقعی شهید وشهادت را بپرورانم وتاپای جان 

برای میهنمان ایستادگی کنم.
ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسلام

استانها

گذار دوران دفاع مقدس خارج و به سبک جاز 
و موسيقی فرنگی در آمده اســت . اجراى تند 
و رقص گونه مداحی ها توســط برخی مداحان 
آسيب جدى به روند و اعتبار هيأت ها خواهد زد 
. بنظر ما مداحی باید به سبک اصيل خود برگردد 
و از شور به شعور تبدیل گشته و محتواى اشعار 
نيز همانگونه که مقام عظماى ولایت فرموده اند 

پربار و پویا و تاثير گذار باشد.

 تاکنــون چه برنامــه هايی برای 
گرايش جوانان و نوجوانان به هيأت پياده 
نمــوده ايد و چــه پيشــنهادی برای 

ديگرمديران در هيأت داريد؟ 
برگزارى اردوهاى زیارتی و سياحتی می تواند 
در جذب جوانان و نوجوانان بســيار موثر باشد . 
خوشــبختانه واحد نوجوانان ما در این مقوله 
خيلی خوب عمل کــرده و تعــداد کثيرى از 
جوانان و نوجوانان را جذب هيأت نموده است 
لاکن بواســطه محروميت منطقه تامين اعتبار 
یک اردو بسيار سخت است که نياز به مساعدت 
هيأت مرکزى و استان اســت که اميدواریم به 
مناطق محروم توجه بيشتر کرده و ميان مناطق 

محروم و برخوردار تفاوت اساسی قائل شوند.

  آيا شــما دارای مکان، سخنران و 
مداح ثابتی می باشيد؟

در حال حاضر پایگاه اصلی فعاليت هيأت و نيز 
نوجوانان عاشــورائی در مسجد جامع و پيروان 
عتــرت در محــل فاطميه هندیجان اســت و 
مداحان ثابتی هم داریم که در عمده مراسمات 
از آنها استفاده می کنيم و معمولاً در بسيارى از 
مراسمات از وجود حجت الاسلام بنی سعيد امام 
جمعه موقت و نيز امام جمعه محترم جهت وعظ 

و سخنرانی بهره مند می شویم.

 به نظر شما هيأت رزمندگان اسلام 
تاکنون چند درصد از اهداف پيش بينی 
شــده را پياده نموده است ؟ علت انجام 
نشدن برخی از اهداف چه چيزی می تواند 

باشد؟
 به نظر من هيأت در سراســر کشور در ایفاى 
رسالت خود که همان نشر و تبيين فرهنگ ایثار 
و شهادت و ترســيم خط سعادت بخش ولایت 

اســت تا حد قابل قبولی موفق بوده است و در 
برخی نقاط اگر کاستی هست شاید به واسطه 
عدم آشنایی مسئولين آن هيأت از شيوه جذب 
مخاطبان است که می توان با جلسات و همایش 
هاى بيشتر و تبادل تجربيات و افکار آنرا مرتفع 

نمود.

 شما در انجام کارهای هيأت بيشتر 
با چه کسانی مشورت و کمک 

می گيريد؟
 طرف مشــورت ما بيشتر امام 
جمعــه و روحانيــت معزز و 
برادران ســپاه و نيز جمعی از 
رزمندگان و یــادگاران دفاع 
مقدس است که بعنوان اطاق 
فکر از نظرات و پيشــنهادات 

آنان بهره بردارى می نمائيم .

 انتظارات خود را از 
مسئولين ســتاد مرکزی 

بفرمائيد؟
 انتظار ما از مســئولين ستاد 
مرکزى همانطور که قبلًا عرض 

کردم توجه و عنایت بيشتر به مناطق محرومی 
چون هندیجان اســت ، گرچــه آن بزرگواران 
نيز محدودیت هایی دارنــد و گرنه به خوبی از 
مشکلات و نيازمندیهاى مناطق محروم واقف 

هستند.

 در پايــان اگر صحبتــی داريد 
بفرمائيد؟

 در پایان ضمن دعا براى ســلامتی و طول 
عمر با برکت بــراى مقام عظمــاى ولایت 
ف موفقيت همه خدمتگزاران به اســلام و 
مسلمين بخصوص تمامی دست اندر کاران 
هيأت ها در سراســر کشور را 
از خداوند توانا خواســتارم 
و از عزیــزان هيأت مرکزى 
و بزرگواران هيأت اســتان 
خوزســتان و امــام جمعه 
محترم شهرستان و روحانيت 
معزز و رزمندگان و یادگاران 
دفاع مقــدس و فرماندهی و 
پرسنل ناحيه مقاومت بسيج 
سپاه هندیجان و مسئولين 
محترم و هيأت امناى هيأت 
و واحدهاى پيروان عترت و 
نوجوانان عاشورائی تشکر و 
قدردانی می نمایم و تشــکر 
ویژه اى نيز از همه دســت 
اندرکاران ماهنامه هيأت دارم که با مطالب 
بسيار ارزنده و روشــنگرانه و هدایتگرانه و 
راهگشاى خود نقش اساسی در رشد و تعالی 

هيأت ایفا می نمایند . 

در  به نظر من هیأت 
ایفای  در  سراسر کشور 
رسالت خود که همان 
ایثار  تبیین فرهنگ  و  نشر 
و ترسیم خط  و شهادت 
سعادت بخش ولایت 
تا حد قابل قبولی  است 
بوده است موفق 
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 در ابتدا خودتــان را معرفی کنيد، و 
بفرمائيد چه مدت با هيأت رزمندگان اسلام 

هنديجان همکاری داريد؟ 
 اینجانب جعفر بنی سعيد، متولد 1356 داراى 
سطح دو حوزوى هســتم. و مدت 5 سال است 
که در شهرســتان ولایتمدار هندیجان با هيأت 

رزمندگان این شهرستان همکارى می کنم .

  از نظر شما يک منبر خوب چه ويژگی 
هايی بايد داشته باشد؟

 بيان شفاف باشــد ، مطالب منبر به روز باشد، 
مخاطب خود را بشناسد و در حدو اندازه آن جمع 
سخن بگوید ، صبور و با حوصله باشد ، تحمل آراء 
مخالف را داشته باشد و از نقد و انتقاد نهراسد و 
بار علمی قابل قبول در حد پاســخگوئی به نياز 

مخاطبان داشته باشد. 

  از نظر شما اخلاق يک واعظ چگونه 
بايد باشد؟

 یکی از مهمترین ابزار جذب مخاطب اخلاق نيکو 
و برخورد متين و مناسب با مخاطب و خوشروئی و 
تواضع و فروتنی در مقابل مردم است که بدون شک 
عاملی براى پيشبرد کار تبليغ و اثر بخشی وعظ و 

سخنرانی و موعظه را به همراه خواهد داشت.

  چگونه می توان يک هيأت را از حضور 

بيشتر جوانان بهره مند ساخت؟
 اگر هيأت داراى برنامه و روش باشد و این برنامه 
ها کارشناســی شــده و مطابق با نياز جوانان و 
نوجوانان تدوین گــردد و به اصطــلاح برنامه 
ها جوان پســند و متنوع باشــد قطعاٌ جوانان و 
نوجوانان را شيفته هيأت کرده و حضور بيشترى 

خواهند داشت . 

  چگونه وعاظ جوانان را به ســمت 
خودشناسی و بالندگی مذهبی و روحيه نو 

پيش ببرند؟
 لازمه خودشناسی ، خداشناسی است . اگر بتوانيم 
با بيان آیات و روایات بطور شــفاف و قابل فهم و 
درک جوانان همراه با نو آورى و استفاده از ابزار هاى 
جدید و علم روز با آنها ارتباط صميمی برقرار کنيم 
و زمينه رشد فکرى آنان را فراهم سازیم بدون شک 
جوانان مومن ما آمادگی درک حقایق و رسيدن به 
تعالی فکرى را داشته و به خودشناسی و بالندگی 

دینی و مذهبی خواهند رسيد . 

  چه توصيه ای برای وعاظ داريد؟
 وعاظ و سخنرانان از عنوان مطالب گنگ و بدون 
سند و ثقيل خودارى کرده و مطالب را روشن و 
شــفاف و روان بدون اغراق و گزافه گوئی مطرح 
نمایند و ســعی کنند که مطالب آنها داراى بار 

علمی و پویا و تحول ساز باشد.

  نقش وعــاظ را در برنامه های هيأت 
رزمندگان اســلام که پيــش رو داريم را 

بفرمائيد؟
واعظ همواره در پيشــبرد برنامه هاى فرهنگی 
هيأت نقش اساســی و تعيين کننده داشــته و 
خواهند داشــت . البته هرچــه واعظ بار علمی 
بيشــترى داشته باشــد و قدرت تحليل و بيان 
مطالب را بهتر داشته باشند تاثير گزارى آنها نيز 

بيشتر خواهد بود .
 

  در هيأت رزمندگان اسلام هنديجان 
بيشر با چه اشخاصی مشورت می کنيد؟

 مشــورت ما بيشــتر با امام جمعــه محترم و 
روحانيت منطقه و برادران دست اندر کار هيأت 

می باشد 

  در پايان اگر ســخن خاصی داريد 
بفرمائيد؟

 در خاتمه ضمن تشکر و قدردانی از همه دست 
انــدرکاران هيأتها که با مجاهــدت در اعتلاى 
فرهنگ ولائی و شهادت و ایثار تلاش می نمایند 
و نيز مسئولان ماهنامه هيأت که با مطالب پر بار 
و مفيد خود رسالت تبليغ را بخوبی ایفا می کنند 
، از عزیزان هيأت مرکزى و اســتان می خواهم 
که به مناطق محروم توجه و عنایت بيشــترى 

مبذول دارند. 

واعظ همواره در پیشبرد برنامه های فرهنگی 
هیأت نقش اساسی و تعیین کننده دارد

سخنران هيأت رزمندگان اسلام شهرستان هنديجان
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در ابتدا خودتان را معرفی بفرمائيد؟ 
و از چه زمانی با هيأت رزمندگان اســلام 

همکاری داريد؟
 اینجانبــه ســيده وجيهه تقوى هســتم و در 
حال حاضر در حوزه علميــه الزهراء هندیجان 
مشغول به تدریس علوم دینی می باشم و مدت 
شش سال اســت که با هيأت رزمندگان اسلام 

هندیجان همکارى دارم.

 واحــد خواهــران شهرســتان 
هنديجان چگونه و بر اساس چه نيازهايی 

شروع به کار کرد؟
 با توجه به اینکه زنان تيمی از جمعيت کشــور 
را تشــکيل می دهند هر نياز فرهنگی که براى 
مردان متصور است چند برابر آن نيز نياز جامعه 
زنان خواهد بود ، لذا ما بر اساس همين ضرورت 
اقدام به تاسيس و راه اندازى واحد پيروان عترت 

نمودیم 

 شما بعنوان يک فعال مذهبی چه 
نيازهايی برای بانوان می بينيد که بر روند 

اهداف هيأت مسئله مهمی می باشد؟
 همانطور که می دانيــد آینده مملکت را زنان 
تعيين می کنند ، مــادران  پاک دامن فرزندان 
صالح تربيت خواهند کرد ، بفرموده امام رحل ) 
ره ( از دامن زن مرد به معراج می رود . از اینرو 
به نظر من نياز اصلی زنان مــا بویژه در دوران 

حســاس کنونی و تهاجم همه جانبه دشمنان 
، ارتقاى ســطح بينش و آگاهی و تعهد دینی 
آنهاست و در این راستا هر چه تلاش کنيم باز 

هم کم است . 

آيا شما در هيأت دارای اهداف بلند 
مدت نيز هستيد؟ اگر داريد توضيح دهيد؟

 دور نمایی کار فرهنگــی ما تلاش براى تربيت 
مادارانی عفيف و پاکدامن با اتمرار کار فرهنگی 
گســترده خواهد بود ، لذا با همکارى بســيج 
خواهران- حوزه علميه خواهران و سایر نهادهاى 
فرهنگی شهرستان و تشکيل اطاق فکر و استفاده 
از نظرات و اندیشه هاى کارشناسان علم و تربيت 
و مشاوران برجسته ســعی در رسيدن به این 

هدف مقدس داریم 

در حال حاضر برای رســيدن به 
اهدافتان چه مشکلاتی را پيش رو داريد؟

 همچنان که ميدانيــد کار فرهنگی هزینه بر 
است و ما در منطقه اى واقع شده ایم که از لحاظ 
اقتصادى محروم و لذا براى رسيدن به مقصود و 
حرکت مطلوب با مشکلات زیاد مالی و حمایتی 
مواجه هستيم که عنایت ویژه مسئولين مرکزى 

و استانی را می طلبد 

 هيأت پيروان عترت در توســعه 
فرهنگ فاطمی چگونــه می تواند نقش 

مهمی ايفا کند؟
 چند سالی است که ایام فاطميه در این واحد به 
شکل با شکوهی برگزار و جمع کثيرى از بانوان 
در این مراسمات شرکت کرده و با سيره و روش 
و ابعاد مختلف حضرت فاطمه )س( آشنا شده و 
قطعاٌ در زندگی شخصی و اجتماعی آنها تاثير به 

سزایی خواهد داشت . 

برنامه هايی که برای واحد خواهران 
داريد چيست؟

 ما به طور مســتمر در ســال در هفته دو روز 
)دوشنبه و سه شنبه ( برنامه داریم و علاوه برآن 
در تمامی مناسبتهاى ملی و مذهبی چه برنامه 
هائی که از طرف هيأت به شکل سراسرى ابلاغ 
شده و چه برنامه ها را به شکل مفصل اجرا می 
کنيم و انشا ا... این روند با شتاب بيشترى ادامه 

خواهد یافت . 

 در پايان ســخن ناگفته ای داريد 
بفرمائيد؟

 ضمن تشکر از همکاریها و حمایتها ى برادران 
هيــأت رزمنــدگان شهرســتان ، از ماهنامه 
هيأت نيز بخاطر مطالب خــوب و آموزنده آن 
سپاســگزارى می کنم و همچنين از معاونت 
محترم امور شهرســتانهاى هيأت رزمندگان 
استان خوزستان بخاطر مساعدتها و ارشاداتشان 

قدردانی می نمایم .   

آینده مملکت را زنان تعیین می کنند
مسئول واحد پيروان عترت هيأت رزمندگان اسلام شهرستان هنديجان
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 درابتدا خودتان را معرفی نمائيد؟ و 
بفرمائيد چند سال است که با هيأت رزمندگان 

اسلام اسدآباد همکاری داريد؟
 اینجانب بهمن دادفر متولد سال 1360 هستم و 
بيش از 5 سال اســت که افتخار همکارى با هيأت 

رزمندگان اسلام شهرستان هندیجان را دارم.

 جايگاه مداح را در هيأت رزمندگان 
اسلام چگونه می بينيد؟

 مداح بعنوان یک شــخصيت نافذ جایگاه رفيع و 
ممتازى در بين مخاطبان هيأت دارد و با توجه به 
الگو پذیرى جوانان و نوجوانان از مداح ، همواره باید 
مراتب رفتار و کردار خود در جامعه باشد و طورى 
عمل کند که این تاثير گذارى مستمر و مفيد باشد.

  يک مداح چگونه می تواند در کار خود 
رشد کند؟

براى رسيدن به رشد و کمال علاوه بر تکيه به الطاف 
الهی ، برنامه ریزى صحيح و مدون ، مطالعه و بالابردن 
سطح آگاهی ، شــرکت در همایش ها و دوره ها و 
استفاده از دانش دیگران ، و رفتار متين و متواضعانه 

می تواند در رشد و تکامل یک مداح موثر باشد.

  مداحان شهرتان از نظر شما در چه 
سطحی قرار دارند؟

 با توجه به دورى شهرستان ما از مرکز استان و نيز 
محروميت منطقه امکان برگزارى دوره ها و اعزام 
مداحان به کلاس هاى آموزشــی کم اســت ولی 
در عين حال با تهيه ســی دى هاى آموزشی و نيز 
ماهنامه هيأت توسط هيأت رزمندگان و برگزارى 

نشست هاى داخلی بحمداله مداحان ما در حد قابل 
قبولی می باشند.

  آيا شما توانسته ايد به رسالت خود که 
در زمينه مداحی می باشد را خوب ادا کنيد؟

 همه مداحان سعی وافر در اداى تکليف دارند و در 
مورد بنده مردم باید قضاوت کنند ، لاکن تا کنون 
تمام وجودم را در خدمت اهل بيت )ع( قرار داده ام 
و اميدوارم مورد قبول خداوند متعال و رضایت بقيه 

الله الاعظم امام زمان )عج( قرار گيرد.

 آيا يک مداح بايد آداب و اخلاق خاصی 
داشته باشد؟

 مداح باید ویژگی هاى منحصر به فرد داشته باشد 
به گونه اى که جامعه او را از هر حيث بعنوان الگوى 
رفتارى بپذیرد و مردم مخصوصاً جوانان و نوجوانان 
علاوه بر صداى دلنشين بيشتر شيفته مرام و عمل 

صالحش گردند.

 سبک هايی که در مداحی ويا مولودی 
انتخاب می کنيد آيا تقليدی است ويا اينکه 
خودتــان در اين زمينه خلاقيــت به خرج 

می دهيد؟
 با توجه گستردگی و تنوع سبک هاى سنتی در این 
مناطق و استقبال که عمده مردم بویژه جوانان به 
این سبک ها دارند بنده نيز بيشتر در این سبک ها 
کار می کنم و در برخی مواقع نوآورى و تغييراتی در 

برخی اجراها بعمل می آوریم.

 چرا در بيشــتر مواقع سبک های 

مولودی و مداحی يک فرم است و هيچ گونه 
تفاوتی با هم ندارند؟

 این موضوع بر می گردد به مسئولين و خردمندان 
عرصه مداحی که باید در فکر چاره اندیشی باشند ، 
به نظر من اصل کلام را امام راحل بزرگوار )ره ( عنوان 
کرد که فرمود ) هر منطقه اى به سبک همان منطقه 
عزادارى و اجراى برنامه نماید ( متاسفانه امروز چند 
نفر در تهران بواسطه داشتن امکانات نشر و گسترش 
ساخته هاى خود و حمایت از آنها ، آن سبک ها را 
به سایر نقاط الغا می کنند و سایر مناطق که از این 
امکانات محرومند از معرفی سبک ها و روشهاى خود 
بی نصيب می مانند و لذا سبک هاى تکرارى و یک 

فرم به جامعه عرضه می گردد.

 در پايــان اگر ســخن خاصی داريد 
بفرمائيد؟

 ضمن تشــکر از همه مروجان ســيره اهل البيت 
)ع( بالخص هيــأت رزمندگان اســلام و تقدیر از 
ماهنامه هيأت بخاطر درج مطالب بســيار مفيد و 
راهگشا بویژه براى مداحان ، این نکته را به عرض 
می رسانم که مداحانی در شهرستان ها هستند که 
با احياى سبک هاى زیبا و دلنشين و غنی سنتی 
مناطق خود توانسته اند طيف عظيمی از جوانان و 
نوجوانان را جذب کرده و مسير زندگی آنها را تغيير 
دهند که این سبک ها باید مورد توجه قرار گيرد و 
هيأت رزمندگان و صدا و سيما نباید تنها به سبک 
هاى شور و تند که توسط عده قليل مطرح شده و 
کمترین طرفداران را در بين جوانان دارند توجه و 
عنایت داشته باشند ، سبک هاى سنتی را احيا کنيد 

، نتایج پر بار آنرا مشاهده خواهيد کرد . 

مداحان سعی وافر در ادای تکلیف دارند
مداح هيأت رزمندگان اسلام شهرستان هنديجان
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ساری

مراســم ولادت حضرت زینب)س( به همــت واحد خواهران - 
پيروان عترت هيأت رزمندگان اسلام مرکز مازندران در حسينيه 
عاشقان کربلاى ســارى برگزار شد. در این مراسم دکتر سليلی 
محقق و استاد دانشگاه، طی سخنانی با اشاره به شخصيت والاى 
حضرت زینب کبرى )س( گفت: وجود شخصيت هاى زنان بزرگ 
و تاثيرگذار در اسلام همچون حضرت زینب )س( بيانگر حقایق 
متعددى است که باید با ظرافت و ژرف نگرى به آنها نگریست. وى 
افزود: از جمله حقایقی که به برکت وجود زنان اهل بيت عصمت 
و طهارت )ع( براى جوامع اســلامی و حتی جهان بشرى آشکار 
می شود، تاکيد بر هویت انسانی و شخصيت متعالی زن در اسلام 
است. شخصيت برجســته حضرت زینب کبرى )س( ثابت می 
کند که اسلام بخوبی توانســته در ادوار گوناگون، مساله زن در 
حيات بشر را در  عالی ترین وجه ارائه و حل کند. دکتر سليلی با 
اشاره به سبک زندگی از منظر مقام معظم رهبرى)دامت برکاته( 
گفت: ایشان ســبک زندگی را بخش حقيقی پيشرفت و تمدن 
سازى نوین اسلامی می دانند و تاکيد دارند که پيشرفت در علم، 
صنعت، اقتصاد و سياست که بعد ابزارى تمدن اسلامی را شکل 
می دهند، وسيله اى براى دست یابی به سبک و فرهنگ  صحيح 
زندگی و رســيدن به آرامش، امنيت، تعالی و پيشرفت حقيقی 
است. وى افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی، اصلاحات اقتصادى 
را از یک موضوع دانشگاهی و نخبگی، وارد فاز مردمی و به عنوان 
یک وظيفه عمومی ترسيم کردند. اقتصاد مقاومتی راه برون رفت 
از معضلات کشور ما بشمار ميرود و اقتصادى دینی ست که می 
تواند راه گشاى بحران هاى کنونی در نظام اقتصادى جهانی باشد. 
گفتنی است در پایان این مراســم از شکيبایی و ایثار شمارى از 
همسران جانبازان قطع نخاعی استان مازندران تجليل بعمل آمد. 

هرمزگان

همایش  سالانه  هيأت رزمندگان اســلام  استان  هرمزگان  با 
شرکت مسئولين  هيأت  شهرستانهاى : )ميناب، رودان ، قشم، 
هرمز، لنگه، حاجی آباد، پارســيان، چارک ، ابوموسی، سيریک 
، خمير و بخش رودخانه ( در صبح روز پنج شــنبه12/15/ 92 

ساعت 8:30 دقيقه در سالن اجتماعات مخابرات برگزار شد.
در این همایش حجت الاسلام والمسلمين سعادت نژاد و سرکار 
خانم ساکت از اعضاء هيأت امناء ستاد مرکزى هيأت و همچنين 
اعضائ هيأت امنا ء استان حضور پيدا کردند. این برنامه پس از 
تلاوت آیاتی از کلام الله مجيد و سرود جمهورى اسلامی ایران 
، ســردار مارانی یکی از اعضا ء هيأت امنا ء استان ضمن عرض 
خير مقدم به حاضرین ، هيأت را یکی از تاثير گزارترین نهاد هاى 
غير رسمی در مسائل فرهنگی دانستند. ایشان با تأکيدبر اینکه 
انتساب هيأت به رزمندگان یعنی اینکه از پشتوانه و عقبه ى شهدا 
،  رزمندگان و مجاهدین فی سبيل الله برخوردار است و با تأسی 
به اهل بيت )س( فضاى معنوى را به جامعه ایجاد می کنند که 
تأثير معنوى برنامه هاى آن در مدت بيش از ده سال در استان 
پر برکت بوده است . در ادامه حجت الاسلام والمسلمين سعادت 
نژاد از هيأت مرکز ،  هيأت هاى رزمندگان را محملی براى نشر 
و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و بيان سيره ائمه در مناسبت 
هاى شهادت و مواليد اهل بيت بيان کردند در این همایش اعضاء 
هيأت امنا طی جلسه اى به پرسش هاى حاضرین پاسخ دادند 
سپس کليه شرکت کننده گان با حضور در حرم امامزاده سيد 
مظفر پس از اقامه نماز جماعت ، حجت الاســلام والمسلمين 
هاشمی مدیر کل اوقاف و امور خيریه استان با اشاره به خاطرات 
رزمندگان و شهدا را در دوران دفاع مقدس یاد و خاطرات ایثار 
گران ، شهداء و رزمندگان در یک فضاى معنوى و روحانی بيان 
کردند. در پایان 3 هيأت نمونه و برگزیــده با بيان گزارش ها و 
برنامه هاى اجرایی لوح تقدیر و هدیه اى به رسم یادبود از دست 

اعضاء هيأت امناء  دریافت کردند.
این همایش پس ازصرف ناهار و استراحت در بخش بعدى آن به 
برگزارى کميسيون هاى تخصصی نوجوانان عاشورایی، مدیران 
هيأت و پيروان عتــرت واحد خواهران پرداختند که هر کدام از 
شــرکت کننده گان نقطه نظرات خود پيرامون محتواى برنامه 
هاى سال 93 و انســجام و همگرایی با دیگر هيأت ، نوآورى و 
بصيرت افزایی در برنامه ها و نحوه تعامل هيأت ها با اوقاف و امور 
خيریه و چگونگی حمایت هــاى مادى و معنوى اداره اوقاف در 
استان و شهرستان ها با توجه به برگزارى مراسم هاى مذهبی در 
بقاع متبرکه به بحث و بررسی نشستند . در پایان 3 هيأت نمونه و 
برگزیده با بيان گزارش ها و برنامه هاى اجرایی لوح تقدیر و هدیه 

اى به رسم یادبود از دست اعضاء هيأت امناء  دریافت کردند.

همدان

مراســم ولادت حضرت زینب)س(عقيله بنی هاشم به همت واحد 

خواهران پيروان عترت هيأت رزمندگان همدان در محل حســينيه 
شهيد مدنی برگزار گردید. 

این برنامه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجيد توسط خواهر شعبانی آغازشد 

و سپس حجه الاسلام و المسلمين طالبی در رابطه با شناخت جنبه 

هاى مختلف سيره عملی حضرت زینب)س( و چگونه الگو قرار دادن 

ایشان در زندگی به ایراد سخن پرداختند. وى در قسمتی از سخنان 

خود گفت:  بعضی افراد وقتی نام حضرت زینب)س(را می شنوند یاد 

غم و غربت و اسيرى و تنهایی می افتند، حال آنکه ابعاد دیگر شخصيت 

آن بانوى بزرگوار کمتر بازگو گردیده است. این بانو زینت پدر بود، در 

بلاغت چون علی)ع(، در فصاحت چون حسن)ع(، در شجاعت چون 

حسين)ع( و در حيا چون مادرش زهراى مرضيه)س( است.

این مراسم با مدیحه ســرایی خواهران مداح، سرکار خانم حيدرى و 

ورکانه ادامه یافت. در پایان برنامه از همسران جانباز و ایثارگر و پرستاران 

خادم در هيأت که پيش تر از ایشان دعوت به عمل آمده بود، تجليل و به 

خواهرانی که نامشان زینب بود، هدایایی تقدیم گردید.
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استانها
خان ببین

به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(  هيأت رزمندگان 
اسلام شــهر خان ببين و بخش فندرسک مراســم سو گوارى را 
در مصلی این شــهر برگزار نمود. در این مراســم حجة الاسلام 
والمسلمين باقرى امام جمعه سابق شهر خان ببين به سخنرانی در 
وصف آن حضرت پرداخت .این مراسم که در سه شب از 12 تا 14 
فروردین بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار گردید با استقبال پرشور 
مردم ولایتمدار این شهر روبرو شــد . همچينن در این سه شب 
ذاکرین اهلبيت با نواى خود عزاداران فاطمی را به فيض رساندند.

باغین شهر

با همت هيأت رزمندگان اسلام شهر باغين مجالس روضه خوانی 
وسوگوارى بی بی دوعالم ام ابيها حضرت فاطمه الزهراء )س( 
از پنجشنبه هفتم فروردین به مدت 7شب واز ساعت 8شب در 
محل دارالشفاء حسينيه ارشاد برگزار گردید. سخنران مراسم 
حجت الاســلام کميل پهلوان زاده با پرداختن به شــخصيت 
حضرت فاطمه)س( آن حضرت را بعنوان یک الگوى برتر براى 
بانوان جهان اسلام دانست. در این هفت شب مداحان اهل بيت 
عصمت و طهارت)ع(  عادل رضائی ، محمد شجاعی ، محسن 
محبان، کربلائی حميد عسکرى، ابوذر شجاعی ، یدالله شجاعی 

و علی اصغر شجاعی به مداحی پرداختند.
همچنين مراسم نمادین تشيع حضرت فاطمه الزهراء)س( در 

شب شهادت آن حضرت برگزار گردید.

شهرکرد

جشــن ميلاد حضرت زینب کبرى ســلام الله عليها در شهرکرد 
برگزارشد.

همزمان با ميلاد با سعادت اسوه صبر و ایثار حضرت زینب کبرى 

سلام الله عليها مراسم جشن ميلاد در مهدیه مصلی بزرگ حضرت 

امام خمينی )ره( شهرکرد برگزار شــد. به گزارش پایگاه اطلاع 

رسانی هيأت رزمندگان اسلام استان چهارمحال وبختيارى؛ این 

مراسم باشــکوه به همت هيأت پيروان عترت رزمندگان اسلام 

شهرکرد 16 اســفندماه از ســاعت 9 تا 11 صبح ویژه خواهران 
برگزار شد.

تلاوت آیات نورانی قرآن مجيد، مولودى خوانی و سخنرانی ریيس 

حوزه علميه خواهران شــهرکرد از دیگر برنامه هاى این مراسم 
باشکوه بود.

یزد

همایش استانی هيأت هاى رزمندگان اسلام یزد ؛

با حضور نماینده ولی فقيه وامام جمعه یزد، فرمانده سپاه الغدیر 

ونماینده ولی فقيه در سپاه الغدیر همایش استانی هيأت رزمندگان 

اسلام یزد در سالن سپاه الغدیر برگزار شد.

در این همایش سردار فتوحی فرمانده سپاه الغدیر ،حجه الاسلام 

سبحانيان نماینده ولی فقيه در سپاه ،آیت الله ناصرى امام جمعه 

محترم یزد، عباس دهقان مســئول هيأت امناء و ســيد محمود 

حسينی مســئول اجرایی هيأت رزمندگان اســلام یزد به ایراد 

سخنرانی پرداختند ونکاتی را پيرامون هيأت متذکر شدند .

این همایش از ساعت 30/8 صبح الی12 روز پنج شنبه 92/12/15 

با حضور فرماندهان ونمایندگان ولی فقيه ســپاه شهرستان ها و 

مسئولين هيأت امناء ، مســئولين اجرایی ، مسئولين جوانان و 

مسئولين خادمين وخواهران شهرستانهاى استان یزد برپا شد.

دزفول
به مناسبت ميلاد حضرت زینب )س( جشنواره »یاس هاى سفيد« 
با حضور زینب هاى 11 تا 13 ساله به همت واحد خواهران پيروان 
عترت شهرســتان دزفول برگزار گردید.خانم نورى زاده مسئول  
هيأت پيروان عترت دزفول هدف از برگزارى این جشنواره را تقویت 
ظرفيت هاى دینی و فرهنگی ، ایجاد همبستگی و همدلی ميان 
دانش آموزان و اهل بيت )ع( ، افتخار نمودن دانش آموزان و والدین 

آنها به نام فرزندانشان که همنام اهل بيت )ع( هستند، دانست .

بافق

جشن ميلاد الگوى صبر و استقامت، فاطمه ثانی، پيام رسان کربلا 
و عاشورا حضرت زینب کبرى )س( به همت واحد خواهران پيروان 
عترت شهرستان بافق؛ برگزار گردید. سخنرانی این مراسم پيرامون 
شناخت جنبه هایی از شخصيت حضرت زینب کبرى)س( و تفسير 
آیاتی از سوره ى مبارکه ى مریم و نيز توضيحاتی درباره ى حروف 
مقطعه ى »کهيعص« به سرکار خانم دست افشان مدیر محترم 
حوزه ى علميه خواهران حضرت فاطمــه الزهرا)س( اختصاص 

داشت.
مراسم با مدیحه سرایی مداح برگزیده ى کشورى محمدرضا ناظم 
و قرائت اشعارى از ســرکار خانم حبيبيان در مدح حضرت زینب 
کبرى)س( ادامه یافت و در پایان به برخی از بانوان که هم نام آن 

حضرت بودند جوایزى اهدا گردید.
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منبر   گاهى كلمات مدح آميزى از ائمّه عليهم السّلام پشت سر هم مى آوريم 
كه نه درست مستمع به عمق اين كلمات مى رسد، نه با فهميدن آن 
كلمات چيزى بر معرفت او اضافه مى شود. اينها ارزش چندانى ندارد.

مقام معظم رهبرى )مدظله العالى( 1380/6/18

به مناســبت  ايام فاطميه و ايام ولادت حضرت صديقه کبری)س( مراسم با شکوهی در حسينيه شهدای بسيج به همت هيأت رزمندگان 
اسلام برگزار گرديد. در اين مراسم آقايان حجج اسلام مؤمنی و حيدری کاشانی و ستايشگر اهل بيت )ع( حاج سعيد حداديان و حاج محمود 

تاری به ايراد سخنرانی و مداحی پرداختند.
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